
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  فه
  1390، پاييز و زمستان2، شماره 39سال 
  ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران  دانشكده: صاحب امتياز

  )دانشيار دانشگاه تهران( دكتر غلامحسين كريمي دوستان: مدير مسئول
  )دانشيار دانشگاه تهران( حسين غفاريدكتر : سردبير

  نجفيفرزانه : مدير داخلي
  انتشارات دانشگاه تهران: ناشر

  
  ):به ترتيب حروف الفباء(هيأت تحريريه 

  )استاد دانشگاه علامه طباطبايي(اللهي دكتر حميدرضا آيت
  )استاد دانشگاه اصفهان(اي دكتر محمد علي اژه

  )استاد مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران(دكتر غلامرضا اعواني 
  )دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار(دكتر محمد ايلخاني 

  )دانشيار مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران( دكتر شهرام پازوكي
  )استاد دانشگاه نوتردام، آمريكا(دكتر الوين پلنتينگا

  )استاد دانشگاه تهران(دكتر نصراالله پورجوادي 
  )استاد دانشگاه تهران(دكتر محسن جهانگيري  

  )دانشگاه تهران استاديار(دكتر سيد محمدرضا حسيني بهشتي 
  )استاد دانشگاه تهران(دكتر محمود خاتمي 

  )استاد دانشگاه تهران(دكتر رضا داوري اردكاني
  )استاد دانشگاه كاليفرنيا، بركلي، آمريكا(دريفوس. دكتر هيوبرت ل 

  )استاد دانشگاه آكسفورد، آمريكا(دكتر ريچارد سويين برن
  )تهراندانشيار دانشگاه (زاده دكتر سيد حميد طالب

  )دانشيار دانشگاه تهران(اللّه عالمي دكتر روح
  )استاد دانشگاه جورج واشنگتن ، آمريكا(دكتر سيد حسين نصر 

  
  خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني –تهران : نشاني نشريه

  021- 66978885تلفكس      021-66978881:تلفن تماس
    http://jop.ut.ac.ir: آدرس سايت   philosophyj@ut.ac.ir: پست الكترونيكي

  ريال 30000: قيمت
  
  

ଢرඩি  مارهॷ ଓฬ اساسୀ هورخ  ٣٧٨٠/١١/٣  فड़١٧/٣/٨٩  ଥభ ࡣبই ଘ قरوड़ ناوریभور ، وزارت عوم، ূ਼࡛ࣣقات وই یਖریات علඩি ࣪ونࣂൕک                        
  .پژوی ॰ده ا॥ت –علਖی 

  
یਗی اسلاورই نادی عومංඋگاه ا    ॴ.ود৶ماਗ ଢی   // :ি ଘ www.srlst.comhttpشای ඩি lscرଢ فه   భ پا৾

  



  
 

 فهرست مطالب
 

   5  ......  شناسي و نگرش وي به پراگماتيسمشناسي پيرس در پرتو فلسفه، معرفتنشانه
  دكتر حسين غفاري - )اگليز -نوو(فر رضويآملي 

  

  37  ...............................................  نقدي بر طريق توماس آكوييني در اصالت وجود
  زادهطالبدكتر سيد حميد 

  
  59  ....................................................................................  افق فهم در آينه فهم افق

  فائزه فاضلي  -دكتر اصغر واعظي 
  

  87  ...................  شناسي بنيادين سازي علوم انساني از منظر هستي بررسي امكان بومي
  دكتر احمد علي حيدري

  
  113  ...............................................................................  گرايانة رالز بر ساخت  روية

  دكتر مجيد اكبري –دكتر شهلا اسلامي 
  

  137  .............................................................  صدرالمتألهين فلسفهشناسي در زيبايي
  دكتر سيد جواد نعمتي   -نژاد دكترحسين هاشم

 

  163  ..................................................................  افراد ممتنع الوجود و منطق مفاهيم
  يدكتر اسداالله فلاح

  
  

 







































































39  
  

  نقدي بر طريق توماس آكوييني در اصالت وجود         
  

 

رشد شارح ارسطو رو به رو است كه جوهر را بـا نظـر بـه    توماس از يك طرف با رأي ابن 
 دانـد، بـه گمـان    داند و تركيب وجود و جوهر را در خارج امر گزاف مـي  خارج، جوهر مي

رشد جوهر خارجي با وجود آميخته است و وجود هميشه وجود چيـزي اسـت و از آن   ابن
چون و چـرا   از ماهيت بيسينا را در تمايز وجود  جدا ناشدني است، از طرف ديگر رأي ابن
تابد و  داند اما عروض وجود بر ماهيت را بر نمي پذيرفته است و وجود را ذاتي ماهيت نمي

سـينا   رشـد و ابـن  كند تا به فراسوي تعارض ابـن  او راه سومي را پيدا مي. كند از آن حذر مي
همـراه بـا تمـايز     انديشد تا سينا مصالحه كند، او مي خواهد بين ابن رشد و ابن او نمي. برود

خواهـد   فعل وجود در متن واقعيت متحد كند او مـي   ها را تحت سيطرة وجود و ماهيت، آن
به جاي عارض شدن حالت وجود بر ماهيت، فعـل وجـود را بـر ماهيـت مسـتولي كنـد و       

  .ماهيت را به فعل وجود متحقق كند
بـا ماهيـت را از   سينا اتحاد وجود  توماس براي گريختن از عروض وجود بر ماهيت ابن

  :كند سطح اتحاد جوهري با عرض به اتحاد ميان قوه و فعل مبدل مي
كند بـالقوه   چه دريافت مي كند نسبت به آن هر چيزي كه چيزي را از جانب غير دريافت مي

  .)Aquinas‚ 1983: 32( دارد فعليت آن است چه دريافت مي است و آن
فعلي است كه با ذات باريتعالي يگانه است و از جانب او به اشـياء داده   ،حقيقت وجود

شود،  شود مانند جوهري كه داراي عرضي مي شود اما ماهيتي كه داراي فعليت وجود مي مي
رسـد يـا    فعليت مـي   اي است كه به مرحلة شود نيست، بلكه قوه موزي كه زردرنگ مي لمث

  .شود يمند م اي است كه از فعليت بهره قوه
اما مخلوقات در قياس با خدا مانند هوا در قياس با خورشـيد اسـت كـه خورشـيد هـوا را      

كند، خورشيد بر حسب طبيعت خود داراي نور است و هوا با برخورداري از نور  روشن مي
چنـين فقـط    شود، اگرچه از طبيعت خورشيد سهمي نخواهد داشت، هم خورشيد روشن مي

وجود دارد،  ١مندي بهره ةود است، اما هر مخلوقي به واسطخدا به موجب ذات خويش، وج
  )Aquinas‚1952: 536(.طوري كه وجود و ماهيت آن مغاير است به

  :آورد كه براي فهم مقصود او اهميت دارد بيان توماس چند پرسش را پيش مي    

                                                 
1.participation 
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در توان فرض كرد كه ماهيت بالقوه باشـد و تومـاس بـه چـه معنـايي آن را       چگونه مي -1
  برد؟ خصوص ماهيت به كار مي

  تواند فعليت ماهيت باشد؟ وجود چگونه مي -2
  شود چيست؟ كه ماهيت بالقوه با فعل وجود تركيب مي مقصود توماس از اين -3
مندي از فعل وجود الهي يكسان است و اين  تركيب ماهيت با فعل وجود چگونه با بهره -4

  مندي به چه معناست؟ بهره
      

  پرسش نخست
داند كه قوه و فعل از شوؤن حركت است و حركت بنا بـه   توماس از هر كس ديگر بهتر مي

توان براي تبيين اتحاد ماهيت و وجـود   تعريف خروج از قوه به فعل است، حال چگونه مي
از مفاهيم مربوط به حركت استفاده كرد؟ توماس براي رفع دشواري، معناي قـوه را توسـعه   

  .آورد صار حركت و حتي از انحصار عالم طبيعت بدرميدهد و آن را از انح مي
هرچيزي كه دو جنبه دارد، يكي مكمل ديگري و نسبت به آن همانند فعل اسـت بـه    -الف

  .قوه زيرا كمال هرچيزي فعل خاص آن است
شود فعل است زيرا فاعل آن چيز را بـه   چه از جهت فاعل در جهت چيزي واقع مي آن -ب

جا كه علت جواهر معلـول ذات الهـي اسـت و فعـل از آن ناحيـه       آن از. آورد فعليت در مي
  .شود و هر جوهر مفارق، مركب از قوه و فعل است است پس فعل در قوه واقع مي

مند است ماننـد نسـبت    مند است با چيزي كه از آن بهره چنين نسبت چيزي كه بهره هم -ج
  .سبت قوه به فعل استمخلوق با وجودش مانند ن يقوه با فعل است پس نسبت هر ش

جواهر مجرد هم از دو جنبه يعني جـوهر   ،اين تركيب در جواهر مجرد هم صادق است -د
اند و هـر چيـزي بـه موجـب وجـود       اند و چون جوهر و وجود مغاير و وجود تركيب شده
رسد پس وجود مكمل جوهر است و از اين رو جواهر عقلي مركب از  داشتن به فعليت مي

    .)Aquinas, 1975, book two: 155-156(قوه و فعل است 



41  
  

  نقدي بر طريق توماس آكوييني در اصالت وجود         
  

 

بنابراين هر چيزي كه با چيزي غير خود به كمال برسد نسبت بـه آن كمـال حيـث فقـداني     
گيرد و از اين رو اگر چيزي را در نظـر   دارد و توماس حيث فقداني را با قوه بودن يكي مي

 .آن بالقوه استرسد نسبت به  بگيريم كه بدون امر ديگري ناقص است و به كمال نمي

  
  پرسش دوم

وجـود دلالـت بـر يـك     . كنـد  داند و از آن به فعل وجود تعبير مي توماس وجود را فعل مي
وجود فعل پويا و تحـرك آفـرين   . واقعيت خارجي يا حضور در ميان واقعيات جهان نيست

جان نيست، بودن  بودن حالتي ايستا، لخت و بي. است، چيزي كه هست در حال بودن است
  همـة . جوش بودن، در كار بودن، بودن يعني طپش، آفـرينش و اثـر داشـتن    و ي در جنبيعن

نيرويي آرامش ناپذير . اند، ذواتي كه به اتفاق در كرد و كارند اشياء روي زمين در فعل بودن
بـرد و آن را بـه    و فعاليتي خستگي ناپذير هر موجودي را از ژرفاي واقعيتش بـه جلـو مـي   

  .كند چه در طبيعتش نهفته و توانايي دارد تا آن شود نزديك مي يقت آنتماميتش يعني به حق
ولي . بخش كالبد ماهيات است و روشنايي بخش زواياي تاريك ذوات فعل وجود حيات

وجود به معناي شدن نيست و يا طرحي از حال حاضر به سوي آينده نيست، بلكـه وجـود   
   ]3 [ .وجود است ،در ثبات و سكون

  
  پرسش سوم

شود؟ توماس تركيب قـوه   مثابة قوه با فعل تركيب مي به چه معنا ماهيت با فعل وجود به اما
كند، ولي بايد توجه داشـت   با فعل را در اين بحث همانند تركيب ماده و صورت تفسير مي

رود و از ايـن   كه توماس در اين بحث از تركيب ماده و صورت در سطح طبيعيات فراتر مي
گويـد و تومـاس ميـان تركيـب جـواهر مـادي و        الطبيعي سخن ميتركيب در سطحي مابعد

صوري در طبيعت كه يكي بالقوه و ديگري فعليت بخش است بـا تركيـب ماهيـت و فعـل     
  .وجود كه يكي مانند ماده بالقوه و يكي مانند صورت بالفعل است تفاوت قايل است

  .ي ندارنداند ولي طبيعت يكسان اگرچه هر دو تركيب، تركيب قوه و فعل -الف
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ماده در جواهر اشياء طبيعي جوهر تام نيست جوهري است كه در تحقق خود نيازمنـد   -ب
  .بخشد پس صورت به ماده فعليت مي ،جوهر ديگري است مثل صورت

فعل وجود وقتي با ماهيت . وجود نيز فعليت است اما نه فعل ماده، بلكه فعل كل جوهر -ج
  .ه وجود داشتن را داردشود ك شود موجب آن چيزي مي تركيب مي

شان با ايـن تركيـب تحصـل     اند ماهيت جوهري جواهر كه مركب از ماده و صورت  ةهم -د
كند، يعني ماهيت جوهر طبيعي به موجب تأليف دو جزء جوهري ماده و صورت از  پيدا مي

شود، اين نخستين تركيب مابعدالطبيعي در جوهر  آيد و ماهيت متحصل مي قوه به فعل درمي
  .نامد مي ١تحصل چيستي جوهر رايعي است كه توماس آن طب

جـوهر بـا ايـن تركيـب     . تركيب ثاني مربوط به ماهيت متحصل با فعل وجـود اسـت   -هـ 
 .شود مي» ens«آيد و يك  موجود بودن در مي  ماهيت به مرحلة  الطبيعي دوم از مرحلة مابعد

اي بـراي دريافـت فعـل وجـود اسـت ولـي        قوه  التحصل به منزلة در اين تركيب، ماهيت تام
تفاوت اين تركيب با تركيب اول اين است كه در تركيـب اول مـاده محـل بـود و صـورت      

 ـز شد و حلول صورت در ماده شيئيت شئ را رقـم مـي   مي ّجوهري در آن حال د ولـي در  ن
شود و صورتي حلـول كننـده در ماهيـت     نمي ّحالتركيب دوم فعل وجود در محل ماهيت 

دانـد، بلكـه فعـل وجـود را      ماهيـت نمـي    ةتوماس فعل وجود را صورت براي مـاد . نيست
داند و نوعي مشابهت بين صورت و فعل وجود قايل است نـه   يا مانند صورت مي» صوري«

رسد  ود داشتن ميوج همابعدالطبيع  شود و به رتبة مي  ماهيت  وحدت گوهرين، با فعل وجود،
)Aquinas, 1983: 58(.  
اند زيـرا صـورت    البته جواهر مجرد به سبب بساطت ذاتي از شائبه تركيب نخست منزه -و

گونـه جـواهر فقـط يـك      ها لنفسه است و ماهيت تام است و در نتيجه در ايـن  جوهري آن
بسيط با فعل شود، يعني تركيب جوهر  تركيب از قوه و فعل داريم كه با آن جوهر مجرد مي

كه در جواهر طبيعي تركيبي مضاعف از قوه و فعل داريم كه تركيب اصـلي   در حالي. وجود
محـض فعـل   ، پس محض وجـود . تركيب وجودي است و تركيب ماهوي فرع بر آن است

  .)Aquinas, 1975, book tow: 157-158(است در قبال صورت 

                                                 
1. quodest 
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  كند، ماهيت همانند ماده فعل منتقل مي قوه و ةربط وجود و ماهيت توماس را به مابعدالطبيع
كنـد   كه صورت نيست ولـي ماننـد صـورت عمـل مـي      بالقوه دارد تا فعل وجود با اين ةجنب

كنـد كـه تركيـب فعـل و قـوه       توماس خـاطر نشـان مـي   . ماهيت بالقوه را به فعليت برساند
هر طبيعـي  اي بزرگتر از تركيب صورت و ماده دارد، زيرا مقسم ماده و صورت، جـو  گستره

كه مقسم قوه و فعل، وجود عام است و مفاهيم قوه و فعـل جـواهر مـادي و     است در حالي
گيرد و با دريافت كردن و دريافت شدن يا كامل كردن و كامـل   غيرمادي را توأمان در بر مي
كه ماده و صورت و لوازم آن مثل كون و فساد فقط شأن جواهر  شدن مناسبت دارد، درحالي

   .)Ibid: 158(مادي است 
تركيب قوه و فعل چگونـه تركيبـي اسـت از      مثابة كه تركيب ماهيت و فعل وجود به اين
توماس آكوييني است زيرا مقصود او از اين تركيـب، تركيـب در مقـام      ةهاي انديش دشواري

كه ماهيت قبـل   ثبوت و واقعيت است و لذا بايد تركيب ميان دو امر وجودي باشد، در حالي
ظاهراً تومـاس بـا تعبيـر تركيـب     . جود چيزي نيست تا بتواند در تركيب وارد شوداز فعل و

وجـود مفهـومي   . به يك مفهوم عقلـي جلـوگيري كنـد    »وجود داشتن«كوشد تا از تنزل  مي
خارج با فعل بودن يا وجود داشـتن شـناخته    ةكه وجود در رتب معنايي اسمي دارد، در حالي

دهد، عمل اول همان  توماس به پيروي از ارسطو دو عمل فاهمه را از هم تمييز مي. شود مي
و عمل دوم تركيب ماهيات بـا هـم يـا    . نامد مي ١است كه ارسطو آن را تعقل ماهيات بسيط

تعبيـر كـرده    ٢ه تركيـب ديگر و تشكيل قضاياست كه توماس از آن ب ها از يك جدا كردن آن
انـد ولـي از دو    اين هر دو عمل ناظر به امري واقعي. گويند مي» حكم«است و امروزه به آن 

كـه دومـي وجـود     كند و ناظر به چيستي شئ است در حالي طريق، يكي ماهيت را تعقل مي
 ]4 [جويد عمل اول ماهيت موجود و عمل دوم خود وجود را مي. داشتن آن را در نظر دارد

منظور است، يعنـي ماهيـت آن بـه ذهـن      ٤وجود  رود دارندة سخن مي ٣وقتي از موجود
انديشيم فعل بودن منظور است و توماس براي بيان آن  آيد اما وقتي به ثبوت خارجي مي مي

                                                 
1.intelligentia indivisibilium 
2.compositio 
3.ens 
4.haben esse 
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حكم وقتي مفاد كـان تامـه   . شود مفهوم به سطح حكم كه خود از سنخ فعل است منتقل مي
تركيـب ماهيـت   » اردشير هست«:كند و حكم شتن دلالت ميدرنگ به فعل وجود دا باشد بي

نيز تعبيري وجودي اسـت كـه مفـاد كـان     » است«كند و رابط  اردشير و وجود او را بيان مي
از طريق مفاد كان تامه كه تركيب ماهيات بـا فعـل بـودن اسـت بـه      . دهد ناقصه را نشان مي

ماهيت با وجـود در قالـب    كيببرد و گويا بر آن است كه تر موجود عيني و خارجي پي مي
كند و بالقوه بودن ماهيت نيـز نـاظر    واسطه، ما را با بودن شئ در واقعيت متصل مي حكم بي

فرعيه كه ثبوت محمـول بـراي موضـوع را فـرع بـر        كه در مفاد كان تامه قاعدة است به اين
بـدين  . داردبه ثبوت خـود موضـوع نظـر      داند كارايي ندارد زيرا مستقيماً ثبوت موضوع مي

مفاد كان تامـه  . شود ترتيب توماس از طريق حكم با واقعيت يعني ماهيت متحقق مرتبط مي
دلالت بر ماهيتي دارد كه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات يا ذهن با فعل وجود اتحاد دارد 

  .است» بودن«يعني عين 
  

  پرسش چهارم
ماهيت متحقق چگونه از فعـل وجـود    رسيم، يعني اصلي ديدگاه توماس مي  اكنون به مرحلة

مندي چيست؟ در ضمن اين پرسش رأي نهـايي   شود و مقصود از اين بهره مند مي الهي بهره
  .شود وجود و معناي اصالت وجود او روشن مي  توماس دربارة

طوري كه چيزي از دهنده كـم نشـود، وقتـي     مندي گرفتن بخشي از چيزي است به بهره
شـود از آن   كند، گفتـه مـي   ي از يك واقعيت كلي را دريافت ميشود، بخش چيزي جزئي مي

مند شده است، يعني اگر صفتي جزئي به موضوعي به شكل جزئي و نه بـه شـكل تـام     بهره
مند شده است، زيرا موضوعات ديگـر هـم    گوييم موضوع از آن صفت بهره تعلق بگيرد، مي

كدام با آن صفت  واهند بود و هيچمند خ هاي ديگري از آن صفت بهره خود از بخش  به نوبة
  .)Kretzmann, 1933: 93(كنند وحدت پيدا نمي

كـاربرد صـفات الهـي در      مندي توماس فرع فهم ديدگاه توماس دربـارة  فهم نظرية بهره
شـود بـه همـان معنـا      چه به خـدا نسـبت داده مـي    كه آيا هر آن مورد مخلوقات است و اين

طور كلي آيـا خـدا و مخلوقـاتش وجـوه مشـتركي       به توان به غير خدا هم نسبت داد؟ و مي
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دارند يا خير؟ به نظر توماس ذهن ما با مخلوقات آشنايي دارد و مفاهيم ذهني مـا از طريـق   
كه خدا مانند هيچ يك از مخلوقاتش نيست و ما قادر نيسـتيم   آيد، در حالي بدست مي  اشياء

دا جسم نيسـت، خـدا اعـراض    خدا جنس و فصل ندارد، خ. او را چنان كه هست بشناسيم
پس ما فقط از طريـق ايـن صـفات سـلبي و سـلب اوصـاف مخلوقـات از خـدا         ... ندارد و

ما هيچ شناخت كاملي از خدا و صفاتش نداريم . توانيم به شناخت تقريبي از خدا برسيم مي
شناخت ايجابي مـا از خـدا انـدك اسـت و     . از دسترس فهم بشري خارج است  و او مطلقاً

   .)Thomas, 1975: 97 (شناسيم  ا تنزيه و سلب او را ميبيشتر ب
آيد و انسان كه نفس متحد با بدن اسـت و   اين شناخت ايجابي اندك چگونه بدست مي

كند و به غير از جواهر طبيعي بـا موجـود ديگـري سـر و كـار       در جهان طبيعت زندگي مي
تـوان آن را شـناخت    آورد كـه مـي   ندارد از حقايق وجود الهي چگونه شناختي بدسـت مـي  

  ناميد؟
  
   ١تشابه  نظرية

رسـد   كند فكر بشر به معرفت واقعي اسماء و صفات الهي نمي توماس كه همه جا تكرار مي
و خداشناسي تنزيهي را پيش گرفته است، براي تبيين شناخت ناچيز ايجابي انسان بـه خـدا   

تشابه را ابداع كرده است يعني شناخت كمابيش ايجابي انسان نسبت به خدا صرفاً به   ةنظري
   .)Edwards Paul, 1967, vol.8: 111(طريق تشابه است 

. كنـد  اسـتفاده مـي   equivocalو  univocalاز دو مفهـوم   »تشـابه «توماس در برابر مفهوم  
نا، هرگـاه لفـظ واحـدي داراي    سـي  كه در عرف حكماي اسلامي و از جمله ابـن  توضيح اين

اعـم از   –معاني گوناگون باشد كه هر يك اثري خاص دارد و مبدأ كـار مخصوصـي باشـد    
هـا جداگانـه    كه براي هركدام از آن ها وضع شده باشد يا آن باره براي جميع آن كه به يك اين

ثيـري  خوانند و هرگاه مفهوم واحدي بر مصـاديق ك  وضع شده باشد آن را مشترك لفظي مي
طوري كه آن مصداق حيث جامع واقعي داشته باشد و آثار از آن حيث جـامع   صدق كند به

اما لفظ واحـدي كـه مشـترك معنـوي باشـد      . نشأت بگيرد، آن مفهوم مشترك معنوي است
                                                 
1.analogy 
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شود لكن چگونگي حمل آن بر مصاديق  اگرچه به معناي واحدي بر مصاديق خود حمل مي
  .حمل به تشكيك -2 وطحمل به توا -1: دو احتمال دارد

شود كه مشترك معنوي علاوه بر  تواطؤ به معني توافق است و حملي متواطي خوانده مي
وحدت مفهومي بر مصاديق خود يكسان حمل شود و مصاديق به يـك انـدازه مصـداق آن    

شود پـس بـادام    مفهوم باشند مانند مفهوم بادام كه بر هر دانة روغني با آن اوصاف حمل مي
در مقابل، مفهوم سفيدي كـه بـر مصـاديق    . ك معنوي است و هم مفهومي متواطيهم مشتر

كه برف و شير گاو هر دو سفيد اند ولي برف سـفيدتر   شود، چنان خود با اختلاف حمل مي
گونه مفاهيم را مشـكك   حمل است، اين  مفهوم نيست از ناحية  است، پس اختلاف از ناحية

مفهومي واحد است ولي صدقش بـر افـراد مختلـف    پس مفهوم مشكك از نظر . خوانند مي
  .است و اصطلاحاً تقدم و تاخر دارد

بـه معنـاي مشـترك     equivocalدر اصل به معناي مشترك معنوي است و  univocalواژة 
كند زيرا به نظر او اشتراك معنـوي ميـان    نظر مي ولي توماس از اين معنا صرف. لفظي است

اي جز تشبيه خدا با جهان ندارد و بايد از وحدت معنا عـدول   صفات خالق و مخلوق نتيجه
او برد و از اين رو مقصود  توماس اين واژه را يكسره به معناي حمل متواطي به كار مي. كرد
ي متواطي بر مصاديق حمل شود و وضع يكسان دارد و  لفظي است كه به شيوه univocalاز 

equivocal   بنـابراين در  . اي خواهـد داشـت   لفظي است كه در مورد هر مصداق وضـع تـازه
  . دوم به مشترك لفظي ناظر است  اول به حمل متواطي و واژة  فرهنگ توماس، واژة

ه ابتدا با براهين مفهوم متواطي و اشتراك لفظي وجود را در تشاب  توماس در تبيين نظرية
ابتدا حمل به تواطـؤ  . كند تشابه را اثبات مي ةكند و سپس نظري مورد خالق و مخلوق رد مي

  :كند را رد مي
  .بر خدا و ديگر اشياء حمل شود تواند به تواطؤ بديهي است كه مفهومي نمي  اولاً -1
اي كـه فاعـل بـه موجـب آن      نوعيه را درست در همان رتبهاز آن جا كه معلول صورت  -2

كنـد اسـم آن صـورت را نيـز بـه تواطـؤ اخـذ         كند، دريافت نمي صورت نوعيه را ايجاد مي
گيرد و خود خورشيد بـه تواطـؤ    براي مثال، حرارتي كه از خورشي نشأت مي. نخواهد كرد

ت شباهت تام با قدرت الهي طور اشيائي كه خدا خلق كرده اس همين. نيستند ّمسمي به حار
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زيرا آن صور در ذات الهي به وصف بساطت و كليت حاضرند و در مخلوقـات بـه   . ندارند
توان به تواطؤ به خدا و ماسوا  وصف جزئي و مركب، پس واضح است كه هيچ چيز را نمي

  .نسبت داد
توانـد   ميطور كه در علت اوست دريافت كند باز ن چه معلولي صورت نوعيه را آن چنان -3

اي از  كه آن صورت نوعيه را درست مطابق بـا نحـوه   اسم آن را به تواطؤ اخذ كند، مگر اين
براي مثال صورت ساختمان آن گونه كـه در تخيـل   . وجود دريافت كند كه در علت اوست

گيرد اسمي مشترك نـدارد،   اش حاضر است با آن صورت وقتي در مصالح شكل مي سازنده
از ايـن رو حتـي اگـر    . وجـودي يكسـان در دو وضـع فـوق نـدارد     زيرا صورت ساختمان 

صوري را درست مطابق با علم الهي دريافت كنند، باز حالت وجودي آن صـور   ،مخلوقات
در علم الهي و در اشياء متفاوت است، زيرا متعلقات علم الهي و ذات الهي بـا يـك وجـود    

كنـد، پـس هـيچ چيـز      دق نمـي تحقق دارند در حالي كه اين مطلب در مورد اشياء ديگر ص
  .تواند به تواطؤ بر خدا و ماسوا حمل شود نمي

شود يا جنس است يا نوع است يا فصـل، يـا عـرض     چه به تواطؤ بر اعيان حمل مي آن -4
  .ها بر خدا قابل حمل نيست كدام از اين خاص است و يا عرض عام، وهيچ

تر است لكن هـيچ چيـز از    بسيطشود از موضوع خود  چه به تواطؤ بر اعيان حمل مي آن -5
تر نيست، پس چيزي به تواطؤ بر خدا  خدا چه از حيث مفهوم و چه از حيث واقعيت بسيط

  .شود و ماسوا حمل نمي
بـه تواطـؤ حمـل      شـود قطعـاً   هر چيزي كه بر حسب تقدم و تأخر به اعيان حمـل مـي   -6

ر تعريف عرض مندرج شود زيرا كه مقدم در تعريف مؤخر مندرج است، مثلاً جوهر د نمي
است حال اگر وجود به تواطؤ بر جوهر و عرض حمل شود در ايـن صـورت جـوهر بايـد     
مندرج در تعريف وجود باشد از آن حيث كـه وجـود بـر جـوهر و عـرض هـر دو حمـل        

اما هيچ صـفتي  . شود و جوهر در تعريف عرض مندرج است و اين خلاف بداهت است مي
شود و همواره حمل اوصاف بـه نحـو مقـدم بـر      مل نميبر خدا و مخلوقات به يك رتبه ح

شود و به نحو مؤخر بر مخلوقات، زيرا همه چيز اولاً و بالذات بر خدا حمـل   خدا حمل مي
خـدا حمـل     خدا عين وجود و خير است، پس وجود و خير بر اشـياء بـه واسـطة   . شود مي
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سـقراط انسـان   »  قضـية چـه در   چنـان . شود مندي خوانده مي شود و اين حمل نوعي بهره مي
شود نه بدين جهت كه سقراط خود انسانيت است بلكـه از   انسان بر سقراط حمل مي» است

مند است، پس محال است چيزي به تواطؤ بـر   اين جهت كه سقراط از طبيعت انسانيت بهره
        .)Aquinas,1975, book one: 143(خدا و مخلوقات حمل شود 

بحث براهيني در رد اشـتراك لفظـي وجـود ميـان خـدا و      توماس پس از فراغت از اين 
  :كند مخلوقات ذكر مي

شود الزامـي در ارجـاع يكـي بـه ديگـري       در اشتراك لفظي كه بر سبيل صدفه حمل مي -1
اعيان متفاوت بـه كـار رود، كـاربرد يـك       نيست بلكه كاملاً اتفاقي است كه يك اسم دربارة

د آن براي مصداق ديگـر نـدارد امـا در مـورد     اسم در خصوص هر مصداقي ربطي به كاربر
اسماء الهي و مخلوقات وضع متفاوت است زيرا در حمل اين اسماء ترتيب علت و معلـول  

  .بنابراين حمل اسماء بر خدا و بر مخلوقات به اشتراك لفظ نيست. بايد لحاظ كرد
وعات در حمل يك اسم به اشتراك لفظ بر موضوعات متعدد هيچ شـباهتي ميـان موض ـ   -2

نيست، بلكه ما فقط با وحدت اسم سر و كار داريم اما اسامي بر خدا و مخلوقات بر سـبيل  
  .تواند به اشتراك لفظ باشد شود، پس حمل نمي ترتيب علت و معلول حمل مي

وقتي اسمي به اشتراك لفظ بر موضوعات گوناگون اطـلاق شـود از شـناخت يكـي بـه       -3
آيد بلكـه از معـاني    ت اشياء از كلمات بدست نميشناخت ديگري راهي نيست، زيرا شناخ

توانيم به شناخت امور الهـي وارد   مي ،يابيم چه در اشياء ديگر مي شود، اما با آن ها اخذ مي آن
  .شويم، پس حمل اين اسماء به طرفين به اشتراك لفظ نيست

 ـ  علاوه بر اين، اشتراك در لفظ در اسماء باب اسـتدلال را مسـدود مـي    -4 را ربـط  كنـد، زي
تـوان داشـت و    منطقي منتفي است و در اين صورت هيچ استدلالي از مخلوق به خالق نمي

  .اين البته مردود است
  .دوش شود و شناخت خدا تعطيل مي اشتراك لفظ در اسماء سد راه تعقل مي -5
ها بـه   شناسانند و ما از طريق آن شايد گفته شود كه اين اسماء از حيث سلبي خدا را مي -6
كند كـه   كنيم، براي مثال صفت حي فقط اين را معين مي هم اوصاف سلبي خدا راه پيدا ميف
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كـم در   جان نيست، ولي حمل اسم حي به خـدا و مخلوقـات دسـت    خدا از جنس اشياء بي
  .جاني و فقدان حيات مشترك است و اين نفي اشتراك لفظ است معناي نفي بي

لفـظ در ميـان اسـماء الهـي و مخلوقـات      توماس پس از فراغت از رد قول به اشـتراك  
  .تشابه است  كند كه نظرية نظر اصلي خود را بيان مي وجهه

دانستيم كه اسماء نه بر سبيل متواطي و نه اشـتراك لفـظ بـر خـدا و مخلوقـات حمـل        -1
قول درست اين است كه اوصاف بر طبق تشابه يا ترتيب و ارجاع بـه يـك امـر    . شوند نمي

  .شوند اطلاق ميواحد بر طرفين 
تشابه اسماء به دو طريق ميسر است، در يك طريق امور كثير به امر واحـد ارجـاع داده    -2

كـه   سـلامتي مرجـع اسـت بـراي آن     شود، مثلاً  شوند و آن امر واحد مناط تشابه واقع مي مي
بگوييم يك حيوان سالم است چون موضوع سلامتي است، دارو سـالم اسـت چـون علـت     

غذا سالم است چون حافظ سلامتي است و ادرار سالم است چـون علامـت   سلامتي است، 
  .سلامتي است

در طريق دوم، مناط تشابه در ميان دو امر يكي از آن دو تا است و به امر سومي ارجـاع   -3
شود به نحوي كه عـرض بـه جـوهر     وجود بر جوهر و عرض حمل مي  لاًشود، مث داده نمي

  .مرجع عرض و جوهر امر سومي باشد كه شود، نه اين ارجاع داده مي
اما حمل اسامي بر خدا و اعيان مطابق حالت نخست مشابه نيست، زيرا لازم اسـت امـر    -4

سومي مقدم بر ذات الهي فرض شود، پس ناچار بايد بـر حسـب حالـت دوم تشـابه باشـد      
)Ibid: 145(.  

گرداند،  توماس در حالت نخست تشابه امور بالعرض و متفاوت را به امري بالذات برمي
براي مثال . گيرد گاه امور بالعرض را با آن مشابه مي كند و آن يعني يك امر بالذات لحاظ مي

سلامتي، سلامتي بالذات سالم است ولي اگر سالم را به دارو نسـبت دهـيم و بـر آن حمـل     
شود، از اين رو علت  واسطه نيست، بلكه با واسطه در عروض ممكن مي كنيم، اين حمل بي

چنـين حـافظ سـلامتي     سلامتي بودن دارو واسطه در عروض صفت سالم است به دارو، هم
بودن غذا واسطه در عروض صفت سالم است بر غـذا و يـا علامـت سـلامتي بـودن ادرار      

ار و دارو با هم در اسـم سـالم   واسطه در عروض صفت سالم است به ادرار، پس غذا و ادر
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ي يـك امـر ديگـر كـه منـاط       اند اما به واسطه وجه تشابه دارند، يعني اگر چه با هم متفاوت
ها برقرار است پس سلامتي مرجعي است كه اين امور را  ارتباط با هم است تشابهي ميان آن

ه نيسـت، بلكـه   كند، ولي در طريق دوم وجه تشابه جداي از دو طرف متشاب با هم مشابه مي
شوند، توماس تشابه اسماء الهي را بـا مخلوقـات از ايـن     طرفين در نسبت با هم تعريف مي

در ادامه، قسمت دوم تشابه را نيـز مـورد رسـيدگي بيشـتر      وي. داند و نه قسم اول قسم مي
  :دهد قرار مي

 در قسم دوم حمل بر سبيل تشابه گاهي ترتيب حمل بر اسم و ترتيب حمل بـر حسـب   -5
ترتيـب    ترتيب حمـل مطـابق بـا اسـم نتيجـة     . واقعيت يكسان است و گاهي يكسان نيست

بنابراين وقتي چيـزي در مقـام   . اي براي دريافت عقلاني است معرفت است زيرا اسم نشانه
ثبوت تقدم دارد، در مقام اثبات و شناخت هم مقدم است، يعني بر حسب معناي اسـم نيـز   

است بر عرض در طبيعت، از آن حيث كه طبيعت جوهر علت مثلاً جوهر مقدم . تقدم دارد
عرض است، و هم در معرفت از آن حيث كه جوهر در تعريف عرض مندرج است، بـدين  

شود به جهت تقدم جوهر بر عرض، هـم بـر حسـب     ترتيب وجود به جوهر نسبت داده مي
  .تقدم در مقام ثبوت و هم بر حسب تقدم در مقام اثبات

در اين صـورت ترتيـب    باشددر طبيعت مقدم است در معرفت مؤخر اما اگر چيزي كه 
مـواد شـفابخش     قوة شفابخش كـه در همـة   مثلاً . فوق در امور مشابه، معكوس خواهد شد

اي كـه در حيـوان اسـت،     شود بر حسب طبع و مقام ثبوت مقدم است بر سـلامتي  يافت مي
شـفابخش را از طريـق     ما ايـن قـوة   جا كه طور كه علت بر معلول تقدم دارد، اما از آن همان

از اين . دهيم معلولش نام مي  شناسيم لذا در مقام اثبات و معرفت، آن را به واسطة معلول مي
امـا حيـوان   . رو اگرچه شفابخش در واقعيت مقدم است بر سالم، زيرا علت سلامتي اسـت 

  .شود سالم خوانده مي  است كه بر حسب معناي اسم اولاً
شناخت ما از خدا هستند، واقعيت اسـماء   ةجايي كه مخلوقات واسط س از آنبر اين اسا -6

از آن خداست به جهت تقدم وجودي  شود اولاً  كه به خدا و ديگر موجودات نسبت داده مي
شود به حسب اسم، يعني در مقام اثبات مـؤخر   و مقام ثبوت، اما ثانياً به خدا نسبت داده مي

  .)Ibid: 146 (شود  هايش شناخته مي ولمعل  ها و به واسطة از معلول
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مقصود توماس از تشابه اوصاف اين است كه يك معنا در حمل بر مصـاديقش تقـدم و   
كه تقدم در خـارج و تقـدم    تأخر پيدا كند، اما اين تقدم و تأخر دو قسم است، يك قسم اين

چه تقدم در ذهن دارد يعني اسم، متناظر است با  در ذهن با هم تناظر مستقيم دارند يعني آن
مثلاً وجود جوهر بر عرض تقدم دارد هم در ظرف ذهن و هـم  . اردچه در خارج تقدم د آن

در ظرف خارج ولي گاهي برعكس است، معنايي در ظرف واقع تقـدم دارد ولـي در ذهـن    
كه شفابخش در خارج مقدم است ولي در ذهن مؤخر است زيرا در ذهـن،   تأخر دارد، چنان

شـود بـر    ه خدا نسبت داده ميبه همين جهت آن اسمائي كه ب. خود حيوان سالم مقدم است
گـاه كـه بـه مخلوقـات نسـبت داده       حسب واقع و مقام ثبوت مقدم است بر همان اسماء آن

ها دارد، امـا در شـناخت يـا     شود، زيرا خدا علت مخلوقات است و تقدم وجودي بر آن مي
مقام اثبات حمل اين اسماء بر خدا، هميشه مؤخر از مخلوق است، زيـرا صـفات خـالق بـه     

شود، پس وجود بر سبيل تشابه به خدا و مخلوقـات نسـبت داده    سطة مخلوق شناخته ميوا
شود و هيچ وحدت معنا يا اشتراك معنوي و حمل به تواطؤ ميان فعـل وجـود خـالق و     مي

اي مشـابهت ميـان    مندي از يك طرف به گونه ي بهره توماس با نظريه. مخلوق در كار نيست
و از طرف ديگر مانع از به هم آميختن و نفي مرزهاي ميـان  خالق و مخلوق را در نظر دارد 

مند شدن از فعل محض و يا كمال خدا اين نيست كـه جزئـي    بهره. شود خالق و مخلوق مي
كـه چيـزي    مندي مخلوق از فعل وجود الهي است بدون آن از آن به مخلوق برسد بلكه بهره

  .)Gilson Etienne, 1955: 373(از آن كم شود 
  

  نظرية تشابهبررسي 
با رجوع به متون توماس چهار پرسشي كه پيش آمده بود تا حدودي پاسخ يافت، ما اكنـون  

توماس   توماس در خصوص تشخص اشياء در پرتو اصالت فعل وجود به شيوة  كه با نظرية
  :توانيم اجمالاً آن را مرور كنيم ي تشابه آشنا شديم مي يا نظريه

هيت به منزلة امر بالقوه و فعل وجود به منزلة امر بالفعل هر شئ موجود حاصل اتحاد ما -1
. نمايانـد  فعل وجود معيار وجود داشتن ماهيات است و خود را از طريـق حكـم مـي   . است

بـا    »درخـت انـار  «حكمي است كه از اتحاد ماهيت » درخت انار هست«مفاد كان تامه، مثلاً 
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موضوع حكم است از قـوه بـه فعـل در    اين اتحاد، ماهيت را كه . كند فعل بودن حكايت مي
جهـان مخـتص     توماس فعل وجود را در اشـياء . كند آورد و آن را مشمول فعل بودن مي مي

داند، هر ماهيتي در واقع نوعي بودن است و آثـار وجـود، آن ماهيـت را از     ها مي ماهيات آن
  .بخشد ماهيات ديگر امتياز مي

كه چيزي كه غير وجـود اسـت    ماند جز اين اگر وجود ذاتي موضوع نيست راهي باقي نمي«
تواند تعدد پيدا كند، بلكه منشاء تعـدد   بتواند با آن متحد شود اما وجود به خودي خود نمي

» .وجود امري غير وجود است، به همين جهت وجود سـنگ غيـر وجـود انسـان اسـت     در 
)Aquinas, 1975, book two: 152(.   

اتحاد ماهيت با وجود مناط تعدد فعل وجود است و هر ماهيتي فعل وجودي مغـاير بـا   
كند و ماهيات منشاء  فعل وجود خود را در ماهيت نمايان مي. فعل وجود ماهيت ديگر دارد

  .شود اند و مغايرت فعل وجود را موجب مي كثرت
وضـع متبـاين و نيـز بـر     فعل وجود ميان خدا و مخلوقات بر حسب اشتراك لفظـي يـا    -2

فعل وجود خدا فعل مطلق . كند حسب حمل متواطي و بر اساس اشتراك معنوي صدق نمي
ها تقدم وجودي  آن  موجدات و بر همة  كران است، خدا علت العلل است و علت همة و بي
فعـل  . شـوند  منـد مـي   وجودي خود از فعل وجود الهي بهره  مخلوقات بر حسب رتبة. دارد

هـا را از فعـل    اتحاد با ماهيات آن  منشاء فعل وجودي ماهيات است و به واسطة وجود الهي
انـد كـه    عقـول و مجـردات از آن جـا برتـر از جـواهر طبيعـي      . كنـد  مند مي وجود حق بهره

كمتر و فعليـت بيشـتر دارنـد، يعنـي درجـات        ماهياتشان بسيط است و به همين جهت قوة
هاست و سلسـله مراتـب قـوه مربـوط اسـت بـه        درجات قوه و فعل آن  موجودات بواسطة

     .)Aquinas,1983: 58-59(سلسله مراتب ماهيات 
منـدي از فعـل وجـود دارنـد و ماهيـات مركـب        ماهيات بسيط ظرفيت بيشتر براي بهره

درجـات آن ماهيـت اسـت و      دهنـدة  وجود داشتن هر مـاهيتي نشـان  . تري دارند ظرفيت كم
  .كند آن را در مراتب وجود معين ميظرفيت وجودي هر ماهيت جايگاه 

توان پرسيد اصالت وجود مورد نظر توماس چگونه اصـالت وجـودي    با اين تفاصيل مي
وجود مفهوم مشتركي ندارد و اشتراك معنـوي در آن   ، است؟ اصالت وجودي كه در آن اولاً

، يعنـي فعـل   آورد شود و آن را از قوه به فعل در مي با ماهيت خاصي متحد مي ،نيست، ثانياً
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تعلق آن به  ،بودن ماهيت است، ثالثاً درجات آن تابع تركيب يا بساطت ماهيتش است، رابعاً
اگرچـه تومـاس گـاهي هـم از فيضـان يـا        –اسـت   ١مندي ماهيت ذيل اصل افلاطوني بهره

منـدي را بـه كـار     تعبير بهره  كند و غالباً نوافلاطوني براي وصف خلقت استفاده مي ٢صدور
دهـد چـون    داند كه فعل وجود را به ماهيات مي ذات الهي را فعل مطلق وجود مي برد و مي

توانـد از فعـل    ميان دهنده و گيرنده هيچ وجه مشتركي نيست گيرنده در توماس معلول مـي 
فعل وجود كه نـه   ،ها افعال محدود وجود اند، خامساً مند شود و اين معلول وجود الهي بهره

زيرا شرط هـر دو   –كند  وة تشكيك بر مصاديق وجود صدق نميبه شيوة تواطؤ و نه به شي
كننـد   فقط با مفهوم تشابه با هم ارتباط برقرار مي –نحوة صدق اشتراك معنوي وجود است 

از آن جا كه همة ماهيات از فعل وجـود مطلـق   . كند ها را رفع مي و تشابه بيگانگي كامل آن
شـوند پـس نـوعي     منـد مـي   خـود بهـره    يك ذات نامتناهي به حد استطاعت و به حـد قـوة  

همه چگونـه   با اين. شود يا بگوييم به يكديگر شباهت دارند ها ديده مي خويشاوندي بين آن
توان توماس را اصالت وجودي دانست، اصالت وجـودي كـه تحـت سـيطرة      و تا حدي مي

عاب رنگ و ل ماهيات باشد، رشته وحدت حقيقت وجود در آن گسيخته باشد، با شباهتي كم
  رمق موجودات را به هم نزديك كند چگونه اصالت وجودي است؟  و بي
  

  حصص وجود
تـوان بـه قـول حصـص      رسد توماس را در اصالت وجود با قـدري مسـامحه مـي    نظر مي به

ن آمـده اسـت، ايـن بـوده     يقول به حصص كه ابتدا در كلمات متكلم ـ. وجودي نزديك كرد
معنـايي  » انسـانيت «به چيزي مقيد شـود، مـثلاً   اضافه   است كه يك معناي مطلقي به واسطة

زيد انسان «مثلاً اگر بگوييم  ،كند است مطلق كه اگر به بعضي افراد اضافه شود، تقيد پيدا مي
را در نظر » انسانيت زيد«ايم و  در واقع انسانيت را در ضمن اضافه به زيد لحاظ كرده» است
شـود   دهد و بخشي از آن جـدا نمـي   ست نميانسانيت با اضافه به زيد چيزي از د. ايم گرفته

اي از معنـاي   هر يك از افراد انساني گوشه. شود ولي وجوهي از آن در اين اضافه متعين مي

                                                 
1. perticipatio 
2.emanatio 
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اي است كه انسانيت بـا آن افـراد پيـدا     دهند و اين به جهت اضافه كلي انسانيت را بروز مي
فلاطـون نسـبت دارد و در مقابـل    مندي ا بهره ةاين تفسير از انسان بودن زيد با نظري. كند مي

ارسطو به تحقق كلي طبيعي در خارج معتقد است، چنانكه تمام حقيقـت  . نظر ارسطو است
دلالت بر ايـن دارد كـه تمـام    » زيد انسان است«ها حضور دارد،  انسانيت در فرد، فرد انسان

ق كثيـر  حضور امر واحد در مصـادي  ةكلي طبيعي به منزل. ماهيت انسان در زيد حاضر است
اسـت كـه    ئلمندي به يك ماهيت واحد،جدا از مصاديق قا است ولي ديدگاه افلاطوني بهره

اي از آن واقعيـت را   كند، بهره اي كه به آن ماهيت واحد پيدا مي هر مصداق به واسطة اضافه
  .دهد به خود اختصاص مي

ماهيـات   علـّي كـه بـا     نگريم، فعل مطلق وجود به جهت اضـافة  حال به آراء توماس مي
بخشـد، ايـن بهـره     اي از آن فعل وجود مي كند، هر ماهيتي را به فراخور حال بهره برقرار مي

در پرتـو ايـن اضـافه،    . عليّ بودن با آن  اشتراكي با آن فعل مطلق ندارد مگر به جهت اضافة
شـوند، ايـن روشـنايي از آن هـوا يـا       ماهيات كه مانند هوا هستند به نور وجود روشـن مـي  

خاص است و از حقيقت منبع روشنايي چيزي در آن نيست، فعـل وجـود الهـي بـا      ماهيت
مغاير است، فعل وجود ماهيات با سببيت خدا نسبت به مخلوقـات    فعل وجود ماهيات ذاتاً

اي از فعـل   سببيت است، در ساية اين اضافه هر ماهيتي حصـه   خورد و تابع اضافة پيوند مي
اين حصـة فعـل وجـود بـا فعـل مطلـق وجـود        . كند ميوجود را در خور ماهيتش دريافت 

تشابهي بيشتر ندارد، فعل وجود الهي فعل وجود اصيل و مطلـق و نامتنـاهي اسـت، فعلـي     
است كه با هيچ حد و ماهيتي قرين نيست اما در خصوص مخلوقات هر فعل وجـود، فعـل   

است، بودن هر بودن يا وجود داشتن ماهيت معيني است و از اين رو از اصل خود متفاوت 
  .دهد اي از فعل وجود مطلق را بروز مي ماهيتي حصه
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  نتيجه
سـينا در مـورد ربـط وجـود و ماهيـت       توماس بـراي رفـع تنـاقض رأي ابـن رشـد و ابـن      

اتحاد قوه و فعـل    ةساز و اتحاد ماهيت با فعل وجود به منزل قوه و فعل را چاره  مابعدالطبيعة
را از حـالتي عرضـي بـه فعـل بـودن كـه از ژرفـاي ماهيـت         آورد و كوشيد وجـود   را پيش

 ،زند، مبدل كند و طريقي را در اصالت وجـود بگشـايد   جوشد و بودن ماهيت را رقم مي مي
  .ولي مشكل بزرگي سر راه او بود كه تلاش او را سترون باقي گذاشت

او بـه  خواست هيچ اشتراكي ميان خدا و مخلوقاتش نباشد، مبادا ديـدگاه   توماس هم مي
خواسـت   تشبيه آلوده شود و تنزيه لازم از ذات و اسماء الهي به عمل نيايد و هـم مـي   ةشبه

فعل وجود داير مدار ماهيات مخلوق باشد و فعل وجـود بـه نحـو مطلـق و بـدون حـدود       
ماهوي از آن ذات الهي باشد و ماهيات اشياء نيز با عليت فعـل وجـود الهـي داراي وجـود     

  .ته با هم در تعارض بودباشند و اين دو خواس
ل شد ئآورد و در مفهوم وجود تشكيك قا تشبيه روي  توماس براي رفع تعارض به نظرية

و با نفي اشتراك معنوي و اشتراك لفظي وجود مفهوم وجود را در صدق بر مصاديق حمـل  
  .ربط ذاتي فعل وجود را در موجودات از هم گسيخت  ةبر تشابه كرد و رشت

جا رسيد كه قولي نزديك به حصص وجودي متكلمان را اختيار كند كه  آناين تلاش به 
نه تنها از اصالت وجود كه حامل قول به اشتراك معنوي مفهوم وجـود و وحـدت حقيقـت    

كلي دور بماند و حتي شرايط پـذيرفتن   و تشكيك در مراتب وجود است، به خارجي وجود
وجود را كه به مشائين منسوب است هم اشتراك معنوي مفهوم وجود و تباين به تمام ذات 

زيادي دارد، نتوانسـته هـدف     تشابه از اصالت وجود فاصلة  پيدا نكند و از اين رو كه نظرية
  . توماس را برآورده كند و به دام مغالطات بزرگي افتاده است
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  نوشتپي
اسم الموجود المنطلـق علـي الصـادق انـّه بعينـه       و لهذا نجد بعضهم قد ظن ان« :گويد ابن رشد مي -1

المنطلق علي الذات و لهذا ايضاً مارأو أنهّ عرض قالوا و لو كانت لفظة الموجود تدل علي الـذات لكـان   
قولنا في الجواهر انه موجود خلف من القول و ايضاً فانه ان كان يدل علي عرض في الشـي كمـا يكـرر    

اما أن يكون ذلك العرض من المعقـولات الثـواني   : ذلك من من شيئينسينا فلا يخلوالامر في  ذلك ابن
احـد المقـولات التسـع و لـم       اويكون من المعقولات الاول، فان كان من المعقولات الاول كان ضـرورة 

ما تعرض لها تلك المقوله  ينطلق اسم الموجود علي الجوهر و علي ساير المقولات العرض الا من وجة
ابـن رشـد،   ( ».س واحد من الاعرض مشتركاً للمقولات العشر، و هذا كله محال شـنع اويكون هاهنا جن

1994: 36(  
عرضـي از    منزلـة  در عبارت فوق ابن رشد قول زيادت وجود بر ماهيت را به زيادت وجـود بـه  

دانـد، زيـرا لاجـرم بايـد موجـود را جـنس همـة         گانه تعبير كرده است و آن را محال مي اعراض نه
  .كنيم كه اين ناممكن است زيرا هر يك از مقولات خود جنس عالي هستند مقولات فرض

مغـايرت  «و يـا  » عروض وجـود بـر ماهيـت   «سينا مبني بر  لازم است توضيح دهيم كه قول ابن -2
حكماي اسلامي مقبول است و محقق سبزواري در شرح منظومه، آن   در ميان همة» وجود با ماهيت

  :گونه بيان داشته است را اين
  تــــصوراً و اتــــحداً هــــــويه  ان الـــوجود عـــارض الــــمهيه

اين عبارت به اين معنا است كه وجود و ماهيت در خارج به واقعيـت واحـدي موجودنـد امـا     
كند و سـپس در   ذهن در برخورد با موجود خارجي، آن را به دو مفهوم وجود و ماهيت تفكيك مي

اين حمل وجـود  . »كبوتر موجود است«: گويد المثل مي كند و في مي ذهن وجود را بر ماهيت حمل
  در فلسـفة » عـروض «امـا واژة  . انـد  بر ماهيت در ذهن را به عروض وجود بر ماهيـت تعبيـر كـرده   

  :اسلامي در سه موضع مطرح شده است
و مراد از عروض وجود بر ماهيـت، عـروض   . باب برهان -3باب مقولات  -2باب ايساغوجي  -1
شود و از ذاتيـات   ب ايساغوجي است، بدين معنا كه مفهوم وجود در مفهوم هيچ ماهيتي اخذ نميبا

و لوازم هيچ ماهيتي نيست، پس نسبت به ماهيت خارجي است و لذا حمل آن بر ماهيـت عرضـي   
  .است

سـينا مفهـوم    ايم و دانستيم كه به نظـر ابـن   تا اين جا به نسبت مفهومي وجود با ماهيت پرداخته
اما اكنون در نسبت . ود نسبت به مفهوم ماهيت عرضي عام است و از ذاتيات هيچ ماهيتي نيستوج
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دو   واقعيـت عينـي ايـن     كنيم تا ببينيم آيا در رتبـة  سينا تأمل مي مصداقي وجود با ماهيت در نزد ابن
رد وگرنـه بـه   لاي كلمات او بدسـت آو  سينا را در اين مورد بايد از لابه رأي ابن. نسبتي با هم دارند

  .طور صريح و به عنوان يك مسئلة مستقل به آن نپرداخته است
و واحـد مسـوق بـا    «: گويـد  فصل دوم مـي  -سوم   در پايان مقالة الهيات شفاسينا در كتاب  ابن

كه موجود بـر هـر يـك از     شود، چنان موجود است، به اين معني كه بر هر يك از مقولات حمل مي
اند ولي هر دو مفهوم در يـك  فهوم آن دو چنان كه دانستي با هم مختلفشود، ولي م ها حمل مي آن

مشـاهده  » .اند كه بر ماهيت و جوهر هيچ يك از مقولات دلالت ندارند كه قبلاً دانسـتي جهت متفق
داند،  جهت مي سينا وجود و واحد را در مصداق بر مصاديق همراه و هم شود كه در اين فقره ابن مي

كند، پس وحدت و وجـود از   كند واحد هم بر آن صدق مي جود بر آن صدق ميچه مو يعني هر آن
كنـد كـه ايـن دو     او سپس تصريح مـي . شوند سينا بر سياق واحد بر موضوع خود حمل مي نظر ابن

  .توانند بود مفهوم هيچ يك از مقولات عشر نيستند و بنابراين عرض باب مقولات نيز نمي
: گويـد  فصل سوم پس از تحليل معناي واحـد مـي   ،ر مقالة سومالرئيس در همان منبع د اما شيخ

كند پس محمـول عـام    بنابراين چون درست است كه وحدت از موضوع خاص خود مفارقت نمي«
ناپذير است و موضوعاتش جدايي زا  از همين معناي بسيط، مشتق گرديده و لزوماً) يعني واحد(لازم

كنـد كـه وحـدت عـرض لازم      الرئيس بيان مي عبارات شيخدر اين » .اين معناي بسيط، عرض است
مسـاوق بـا وحـدت     ،موضوع خودش است و همين تعبير باعث شده تا وجود نيز كه به نظر شـيخ 

كـه وحـدت و    است عرض تلقي شود، اما با توجه به فقرة قبلي كلام شيخ و تصريح ايشان بر ايـن 
كند پس قول او بـه عـرض لازم بـودن     مياي از جمله مقولات عرضي دلالت ن وجود بر هيچ مقوله

توانـد بـه عـرض مقـولي      نمـي  .كند وجود هم صدق مي  وحدت براي موضوع خود كه طبعاً دربارة
تطبيق شود و لذا بايد استنتاج كرد كه به نظر شيخ اين عرض، عرض خارج محمول يا محمول مـن  

ض بالضميمه، لكن شيخ بدان مقولات ثاني فلسفي است و نه عرض مقولي يا عر  ميمه و از زمرةض
طـوري كـه ابـن رشـد      بـه . تصريح نكرده است و همين سبب سوء برداشت از قول او شـده اسـت  

سينا به عروض باب مقولات تفسير كرده و پنداشـته اسـت كـه     عروض وجود بر ماهيت را نزد ابن
بـا ايـن برداشـت     گانة ارسطويي تلقي كرده و عرضي در رديف اعراض نه  منزلة سينا وجود را به ابن

قرون وسـطي    اين سوء تفاهم ابن رشد در فلسفة. سينا را به باد انتقاد گرفته است ناصحيح، قول ابن
  .نيز تداوم داشته و فيلسوفاني مثل توماس آكوييني را نيز مبتلا كرده است

3.esseest aliquids fixu, et quietum in ente 
)rima operatio respicit puidditatem rei, secunda respicit esse ipsius (4.   
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 افق فهم در آينه فهم افق

  فائزه فاضلي  - *دكتر اصغر واعظي
  كارشناس ارشد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي -استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

 )1390/ 4/5: تاريخ پذيرش مقاله ؛ 1390/ 2/ 25:تاريخ دريافت مقاله(

  
 چكيده

در نگـاه گـادامر،   . آيد داند كه در اثر امتزاج افق مفسر و افق متن پديد مي اي مي گادامر فهم را واقعه
افق در نظـر  . فهم پيوندي بنيادين با مفهوم افق دارد ودر واقع افق در فراشد فهم نقطه كانوني است

توجه خود را بيشتر بر  هوسرل اما. نيچه مفهومي محدودكننده است كه فراروي از آن ممكن نيست
هاي همراهي است كه بـه طـور    داده  دهي و گشودگي افق معطوف داشته است؛ افق همة جنبه بسط

گـادامر از يـك   . كنـد  واسطه در شهود داده نشده است ولي در ادراك شيء نقشي اساسي ايفا مي بي
ند هوسرل به امكان سو همانند نيچه براي افق نقش تحديدكنندگي قائل است و از سوي ديگر همان

ها به مثابه افق دروني و تاريخمنـدي انسـان    داوري در نظر او، پيش. بسط و گشودگي افق باور دارد
گـادامر،   .كننـد  به مثابه افق بيروني، در سامان يافتن فهم و در عين حال در تحديد آن نقش ايفا مـي 

داوري شـرط   بلكه معتقـد اسـت پـش   داند  داوري را مانع فهم نمي برخلاف روشنگري، نه تنها پيش
فهم همچنين به تاريخ گره خورده است و محصول تأثير تاريخ . آيد امكان هرگونه فهم به شمار مي

داوري، تاريخ و زبان عمده عواملي هستند كه در تقويم  در نگاه گادامر، سنت يا پيش. بر آدمي است
  .كنند افق مفسر و تحديد منظر او نقش ايفا مي

  
  داوري، سنت، تاريخمندي افق، فهم، مفسر، پيش: هاي كليديواژه

  
  

Email: vaezimohammad@yahoo.com : نويسندة مسئول   
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  مقدمه
هـاي آن   ، رخداد فهم، چگونگي حصول و پـيش شـرط   گادامر در هرمنوتيك فلسفي  دغدغة
امتـزاج  . وگو با موضوعي است كه در بستر سنت قـراردارد  درنظر او هر فهمي، گفت. است
يكي از اين دو افق، مربوط به مفسر اسـت كـه بـه    . وگو است پايان بخش اين گفت 1ها افق

افق ديگر مربوط به موضوع يـا  . افقي زمانمند و مكانمند دارد،  2عنوان يك هستي در جهان
هـا واقـع    چه در امتزاج افق آن. شود اي تاريخي در بازي فهم وارد مي متن است كه با پيشينه

هاي پيشين را در خود جـاي   شود تركيب اين دو افق و حصول افقي جديد است كه افق مي
  .  داده است

ي گـادامر مفهـومي    افـق در انديشـه  . د نزديكي با افق داردبنابراين، فهم و وقوع آن پيون
مفسر  4و موقعيت هرمنوتيكي 3اساسي است كه تعلق و مشروط بودن فهم و تفسير به زمينه

او نشـأت گرفتـه و     برد كه از موقعيت هرمنـوتيكي  مفسر در افقي به سرمي. دهد را نشان مي
  . پذير است باز و انعطاف

نديشمندي نيست كه به جايگاه ويژه افق در فرايند شناخت و فهم البته گادامر نخستين ا
پيش از او، فيلسوفان بزرگي چون نيچـه، هوسـرل و حتـي هايـدگر بـه      . توجه نموده است

توجه به اين نكته نيز ضروري است كه در بسـياري از تفاسـيري   . اهميت آن پي برده بودند
ماند كه گـادامر ايـن واژه را در    پنهان مي گيرد، اين نكته از نظر صورت مي» افق«كه در باب 

  . برد نه در معناي لغوي و متعارف آن معناي فني و تكنيكال به كار مي
  

  افق در نگاه نيچه
شود كه سابقة توجه به مفهوم افق در فلسفه بـه نيچـه    مي يادآورمر در حقيقت و روش اگاد

ها در  افق نزد نيچه مفهومي محدود كننده است كه انسان .)Gadamer, 1989: 302(گردد بازمي
هر چند او امكان شـناخت  . شان را ببينند هاي فرهنگي يا تاريخي توانند فراسوي افقآن نمي

                                                 
1.fusion of horizons 
2.being – in – the - world 
3.context 
4.hermeneutical situation 
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انـداز حاصـل    تنهـا از مجـراي يـك چشـم     ،كند، اما معتقد است شناخت حقـايق  را رد نمي
، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و مانند آن اجتماعي  هاي فكري، زمينه هر فردي با پيش. شود مي

ها تنها از افق مخصوص به خود و از  بدين ترتيب انسان. گردد عيني مواجه مي هاي با پديده
هـا در   زمينـه  به همين خاطر تمام اين پـيش . كنند ها نگاه مي خود به پديده  دريچة ذهني ويژة

پس  ام، ازين فيلسوف س، سرورانپ«: نويسدنيچه مي. نحوه ديد و باورشان مؤثر خواهد بود
نـاب   1  ديرينه كه يك سوژة شناسندة خطرناك مفهومي  خود را بهتر بپاييم در برابر آن افسانة

همچـون   2ناهمسـازي  هاي هايِ مفهوم بپرهيزيم از دام نهد؛زمان فرا مي بي درد خواست بي بي
انديشـيدن بـه    ما انتظار نها همواره ازاي. 5خويش ، دانش در ذات4مطلق ، روحيت3ناب خرد

اش بـه هـيچ سـونگرايد و از     چشمي را دارند كه هرگز انديشيدني نيست؛ چشمي كه نگـاه 
ها ديدن همـواره   آن نباشد؛ يعني نيروهايي كه از راه كوشا و تفسيرگر در آن نشاني نيروهاي

از  ديـدن، يعنـي  . معنا از چشم ست پوچ و بيا  شود ـ كه اين چشمداشتي  چيزي ـ ديدن مي 
و هرچـه بگـذاريم   . و بـس  انـداز دانسـتن   ، يعني از چشم»دانستن«انداز ديدن و بس،  چشم
تر،  گوناگون سخن گويند، چشمان بيشتر، چشمان يك چيز با ما هاي بيشتري در باب عاطفه

نيچـه،  (» ما بـدان كـاملتر خواهـد بـود    » نگري عيني«ما از آن و » دريافت«ايم و  برآن گماشته
ها اغراض شخصي و منافع خود را در فهم واقعيت دخالت  از نظر او انسان).38-37 :1386

تمـام   باورانه بينديشيم كه فرد آگاهانـه در برخـورد بـا موضـوعي،     حتي اگر خوش. دهند مي
تـوان   هاي ذهني و احوالات دروني و منافع شخصي خويش را به كناري نهد، نمي زمينه پيش

اعتقاد نيچه به وجود حقـايق بـه جـاي يـك     . فلت نموداز تأثير عوامل ناخودآگاه انساني غ
كاملاً امكـان دارد افـراد مختلـف و    . رسد سازگار به نظر مي ،حقيقت، آشكارا با موضع فوق

لذا يك حقيقت مطلق كه بـراي  . هاي متفاوت حقايق متمايز و گاه متضاد داشته باشند تمدن
هـايي در   گذشته را مشـتمل بـر دوره   او. ها ضروري باشد، وجود ندارد ها و مكان زمان  همة

اي  هر دوره. گيرد كه هر كدام افق مخصوص و نظام ادراكي منحصر به خود را دارند نظر مي

                                                 
1.knowing subject  
2.contradictory concepts 
3.pure reason 
4.absolute spirituality  
5.knowledge in itself  
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كنـد و   هاي آن دوره را هدايت مي انسان  متضمن اعتقادات خاصي است كه روابط و انديشة
نيچـه ايـن    بـا ايـن حـال بـه ظـن     . لذا معرفت، به شرايط زماني يا تـاريخي وابسـته اسـت   

نيچـه ايـن   «. محدوديت شرايط لازم براي سلامت و نهايتاً شرط لازم خـود زنـدگي اسـت   
اي تنها در حصـار   هر موجود زنده: كند بندي مي مطلب را به صورت يك قانون عام صورت

  .(Lammi,1991: 9)» تواند سالم، قوي و بارور باشد يك افق مي
سخن گفت، بـا  » برتر فهم «توان از يك  اين كه نميرسد اعتقاد گادامر مبني بر  به نظر مي

گادامر در بـاب فهـم، بـاور بـه برتـر و      . دهد مرتبط است بحثي كه نيچه درباره افق ارائه مي
داند، منكـر   امتزاج افق مفسر و متن مي  او از آنجا كه فهم را نتيجة. پذيرد مطلق بودن را نمي

از فهـم   ،ر است كه او بـه جـاي فهـم برتـر    شود به همين خاط فهم قطعي، عيني و ثابت مي
فهميم؛  كافي است كه بگوييم ما به طريقي متفاوت مي«: نويسد گويد و مي متفاوت سخن مي

 (Gadamer, 1989:296) .»فهميم اگر اساساً مي

دارد كـه او امكـان خـروج از خانـة       باور نيچه به وجود حقايق كثير ريشه در اين مسئله
تـوان واقعيـت    گـاه نمـي  به همين خاطر هـيچ . داند را غير ممكن ميهاي ذهني  ذهن  و افق

البته از طرف ديگر هر آن چه در خارج از ذهـن  . خارجي را آن طور كه هست ملاقات كرد
انـد   ها به جعل حقـايق پرداختـه   هست نيز لزوماً حقيقت ندارد و بسياري از مكاتب و سنت

كنـد كـه اصـل ايـن جعـل و       ود او اذعـان مـي  اين در حالي است كه خ ).147و43 :1386نيچه، (
  . ناپذير است ساختن اجتناب

گادامر همچون نيچه افق را به عنوان تعيين كنندة حدود متناهي هر منظر خـاص در هـر   
تواند با تعليق كامل افق زمان خويش، خود  پذيرد كه شخص مي فهمد و نمي زمان خاص مي

در عين حال گادامر به اين انتقاد اساسـي  . سازدرا به درون افق عصر تاريخي ديگري منتقل 
مقهـور منظـر و    ،از افق دارد و فهم را به تمامي» ايستا«و » بسته«پردازد كه نيچه تصوري  مي

گادامر . اي كه هرگز امكان خلاصي از آن قابل تصور نيست داند به گونه افق ذهني مفسر مي
. پنـدارد  به روياي رابينسون كروزئه مـي  رمانتيك و نزديك  ةاين قضاوت را بيشتر يك انديش

تواند بدون ديگـران وجـود داشـته باشـد، هـيچ افـق        طور كه هيچ فردي نمي اما دقيقاً همان
  همـة . ها تحقق نخواهد يافـت  تاريخي يا فرهنگي نيز در سكون و جدايي كامل از ديگر افق
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اره در حـال حركـت   همانند زندگي انسـان همـو   -يعني سنت -ها و به ويژه افق گذشته افق
  .)Lammi,1991: 10(است 
  

  افق در نگاه هوسرل
يـابي   تر تبيين كنيم بايد آن را در نزد هوسرل ريشـه  اگر بخواهيم افق از منظر گادامر را دقيق

يكي از اصطلاحات كليـدي در    در واقع معناي فني افق، كه مقصود نظر گادامر است،. كنيم
ارتباط  معناي فني و معناي لغوي يا متعارف واژةافق بي البته. باشد پديدارشناسي هوسرل مي

هايي از معناي متعارف افق تأكيـد ورزيـده و آن را    با يكديگر نيستند، اما معناي فني بر جنبه
  .كند ده انگاشته، بر آن تأكيد نميهايي ديگر را نادي كند و همزمان جنبه برجسته مي

ربرد متعـارف و در فلسـفه نيچـه مشـاهده     كـه در كـا  (حـد    در معناي فني، افق به منزلة
  به واسـطة . شود آن تأكيد مي» دهي بسط « شود و بيشتر بر جنب در نظر گرفته نمي) گردد مي

هـر چنـد   . شود راه پيدا كرد توان به وراي چيزي كه در مواجهه نخستين مشاهده مي افق مي
بـه  . ايـن حـد غلبـه كـرد     توان بر دهد اما مي افق در هر لحظه حد ديد مشخصي را ارائه مي

مـان   تـوانيم چيزهـايي وراي افـق قبلـي     بالاي ساختماني برويم مـي   عنوان مثال اگر به طبقة
شويم كـه تـا قبـل از آن     مشاهده كنيم يا اگر مسافتي را بپيماييم موفق به ديدن چيزهايي مي

  .امكان ديدنش برايمان فراهم نبود
ها در يك زمان خاص ممكن است بـه   د افقكند كه هر چن هوسرل بر اين نكته تأكيد مي

در واقع ممكـن  . هايي به چيزي فراتر نيز هستند عنوان يك حد عمل كنند اما همواره دروازه
هـاي آن باشـد امـا مـا آن را بـه       است افق ديدمان از يك ساختمان محدود به يكي از طرف

يعنـي  . كنـيم  يهاي ديگر هم هسـت ادراك م ـ  عنوان ساختماني كه سه بعدي و داراي سمت
مان به صورت كامل  كنيم، توسط افق حواس از يك ساختمان درك مي  ةآنچه را كه به واسط

افق اطلاعات ناقصي را كه به واسطة حواس از يـك ابـژه داريـم كامـل     . آيد به ادراك درمي
ام امـا آن را بـه عنـوان يـك      درست است كه من تنها يك سـمت اتومبيـل را ديـده   . كند مي

طور است ادراك يك مكعب كه اگر تنها يك جانـب آن   همين«. كنم امل تصور مياتومبيل ك
پس از نظر هوسرل  .)255، 1384رشيديان،(» شود گردد اما به عنوان مكعب ادراك مي مشاهده مي
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در هـر  «. شـود بـرود   ادراك هميشه تمايل دارد به فراسوي آن چه واقعاً به حواس داده مـي 
شيء به جوانبي اشاره دارند كه هنوز   ةادراك شد» واقعاً«نب ادراك خارجي، هر يك از جوا

ادراك » در آينـده «ادراك نشده بلكه در حالت انتظاري غيرشـهودي بـه مثابـه جـوانبي كـه      
   .)254 :1384رشيديان،(» شوند بيني مي خواهند شد پيش

در واقـع وقتـي مـا ايـن صـدا را      . زنـد  هايدگر در همين مورد مثال سوت قطـار را مـي  
تنها با يك تـلاش  . ايم نه صرفاً يك صداي سوت را شنويم، صداي سوت قطار را شنيده مي

ديويـد  . آن كـه بشـنويم صـداي يـك قطـار اسـت       توان آن صدا را شـنيد، بـي   مضاعف مي
هايدگر بـر آن اسـت   «: نويسد مي» گشت هرمنوتيكيهايدگر و «هوي در مقاله پرماية  كوزنز

شـان بـا موجـودات     كه ما باشندگان را به عنوان موجودات پيوند خورده در تارهاي ارتباطي
از ايـن رو، چنـين نيسـت    . هايي از كيفيات ادراكي كنيم، نه به عنوان مجموعه ديگر درك مي

كنيم كـه   شنويم و سپس استنباط مي بينيم يا برخي صداها را مي ها را مي كه ابتدا برخي رنگ
بـرعكس، ابتـدا بـا يـك موتورسـيكلت مواجـه       . شنويم بينيم يا مي يك موتورسيكلت را مي

، خصوصـايات  )اي وجود داشته باشد اگر اساساً چنين وهله(شويم و صرفاً در وهله بعد  مي
 ).357 :1382كوزنزهوي،(» كنيم انتزاع مي) شايد براي شنيدن صدايش(آن را 

واسطه به  نابراين، افق همه چيزهايي است كه هنگام ادراك يك شي در وراي آن چه بيب
است كـه شـيء    1»ي همراه داده«افق در ادراك شيء يك . شود از آن آگاهيم حواس داده مي

ادراك داراي «: نويسـد  هوسرل در كتـاب تـاملات دكـارتي مـي    . كند را برايمان قابل فهم مي
تـوانيم   گيرند، يعنـي امكانـاتي كـه مـي     ادراكي ديگري را دربرمي هايي است كه امكانات افق

المثل بـه جـاي چرخانـدن     داشته باشيم اگر عملاً به مسير ادراك جهت ديگري ببخشيم، في
و يا به پهلو بـرداريم و  ها به اين نحو آنها را به نحو ديگري بچرخانيم، يا قدمي به جل چشم

  ).254 :1384رشيديان،(»الي آخر
  
  
  

                                                 
1.co-given 
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  انواع افق و نسبت آنها با يكديگر
  افـق  .3و افـق زمـاني   2، افـق بيرونـي  1افق دروني: كند هوسرل افق را به سه دسته تقسيم مي

اسـت كـه     هايي از شـي  افق دروني ويژگي. خيزد دروني افقي است كه از طبيعت شي برمي
فـردي را از  بـه عنـوان مثـال وقتـي     . دهـد  انتظارات ما از ادراكات بعدي شي را شـكل مـي  

اين به افق . كنيم بينيم او را به عنوان شخصي كه داراي صورت است ادراك مي سر مي پشت
همچنـين كـودكي كـه بـراي     . گردد يعني اين كه سر داراي صورت اسـت  برمي، سر دروني

برداشتن توپش به زير ماشين رفته، با ديدن دو پا در كنار ماشين متوجه حضور يـك انسـان   
در واقع با ديدن پـا فـردي   . يعني انتظار دارد كه پا متعلق به يك بدن باشد. دشو در آنجا مي

  .كند كه پا دارد را ادراك مي
. شـود  اش ايجـاد مـي   ابژه با محـيط پيرامـوني    رابطة  بيروني افقي است كه به واسطة  افق

روابـط،    ةپس هم ـ. شود افق بيروني درك مي  ها نيز به واسطة متقابل ميان ابژه  همچنين رابطة
با توجـه بـه آنچـه گفتـه آمـد افـق بيرونـي        . كنند هايشان را از افق بيروني كسب مي ويژگي
هايي از محيط پيراموني است كه انتظارات مـا از رابطـة متقابـل شـي و محـيطش را       ويژگي

اگر يك تير چراغ برق مانع ديدن بخشي از خانه شود، مـن همچنـان اجـزاء    . دهد شكل مي
دانـم كـه هـم آن     دو طرف تيرك مشخص است متعلق به يك خانة واحد ميخانه را كه از 

بينم و هم آنچه در پشت تيرِ چراغ برق است همه اجزايـي از آن بـه    هايي كه من مي قسمت
  .آيند شمار مي

هاي بيرونـي اسـت يعنـي افـق      تمركز بر روي يك شي، نيازمند، در پرانتز قرار دادن افق
... «. تواند شي شود مگر آن كه اشياء پيرامـوني تبـديل بـه افـق شـوند      دروني يك شي نمي

در اطـراف كاغـذ   . كنـد  زمينه از تجربـه جـدا مـي    شود خود را از يك پس هرآنچه درك مي
شوند و بـه   مي» ادراك«ان و غيره قرار دارند؛ آنها هم به نوعي ها، مدادها، يك جوهرد كتاب

قرار دارند؛ اما در مدتي كـه معطـوف بـه كاغـذ     » در ميدان شهود«شوند و  ادراك عرضه مي
آنها . اي ثانوي، معطوف نيستم وجه به سوي آنها براي درك آنها، حتي به شيوه هستم به هيچ

                                                 
1.internal  
2.external  
4.temporal   



66  
  

  1390پاييز و زمستان  2شماره   39سال   نشرية فلسفه
 

بنـابراين  . ه شوند و به خاطر خودشان وضع شـوند شوند بدون اينكه بيرون كشيد پديدار مي
» دهنـد  اي از شـهودهايي اسـت كـه پـس زمينـه را تشـكيل مـي        هر ادراك شيئي داراي هاله

سان تمركز بر افق بيروني و آن چـه از نسـبت شـي بـا محـيط       به همين ).227 :1384رشيديان، (
المثـل   فـي . ونـي اسـت  شـود مسـتلزم در پرانتـز قـرار دادن افـق در      اش ايجاد مـي  پيراموني

تـا زمـاني كـه    . آموزي را در نظر بگيريد كه تصميم دارد در جلسه امتحان تقلب كنـد  دانش
آموز مذكور  آموزان معطوف باشد ناتوان از تمركز بر دانش توجه شخص مراقب به كل دانش

كند توجه بـه كـل    آموز يادشده متمركز مي اما وقتي همه توجه خود را بر روي دانش. است
آمـوز   شود؛ چه بسا مراقـب حتـي متوجـه تخلـف دانـش      آموزان كمرنگ مي معيت دانشج

  .ديگري كه در مجاورتش قرار گرفته هم نشود
افق زماني، افقي است كه بـه واسـطة   . سومين قسم افق در نظر هوسرل افق زماني است

 ـ    همان. امتداد اشياء در زمان وجود دارد د، نيـز بـه   طور كه همة اشـياء در مكـان امتـداد دارن
  .شوند عنوان امور ممتد در زمان بر ما ظاهر مي

شـي    بنابراين افق دروني برمبناي آن چه به طور معمول انتظار داريم كه در آينده دربارة 
افق بيروني هم به عنوان چگونگي تعامل شي بـا محـيطش و   . گردد منكشف شود آشكار مي

آن جايي كـه هسـت قـرار داده آشـكار     اي كه شي را آن چه هست كرده و  گذشته  تاريخچة
گيـرد كـه افـق زمـاني      هوسـرل نتيجـه مـي    ،اند ها اساساً زماني از آن جايي كه اين. گردد مي

هـاي   رسد براي گـادامر، افـق   اما به نظر مي. مهمترين افق بوده و شرط هر افق ديگري است
  .دروني و بيروني اهميت بيشتري دارند

واسـطه احسـاس    افـق آن چـه را بـي   ) الـف : م داردافق در تلقي هوسرل دو ويژگي مه ـ
در واقـع افـق تعيـين    . كند توان آن را مستقيماً احساس كرد متمايز مي شود از آن چه نمي مي

دهد از آن چه به حس درآمـده و از آن چـه بـه حـس در      كند و تفكيكي ارائه مي حدود مي
كنـد،   حواس محدود نمـي   اسطةو هاي بي افق نه تنها ادراك شيء را به داده) ب. نيامده است

شـود را   دهد كه بيشتر از آن چه مسـتقيماً احسـاس مـي    بلكه برعكس اين امكان را به ما مي
گشايد و آن شيء را با ويژگي و خصوصياتش  هاي شيء را مي يعني افق امكان. ادراك كنيم

  . دهد به دست مي
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واضـح و برجسـته   افق هم آن چه روشن و ) الف: افق داراي سه كاركرد مشخص است
ها شروطي هسـتند كـه    افق. دهد و هم آنچه را پنهان و در پس زمينه است است را نشان مي

دهند و فهـم درسـت و مناسـب از شـيء همـواره متوقـف بـر         معناي شيء را به دست مي
  .آنهاست

بسـياري از  . ها و تحقيقات ما هستند دهي انتظاراتمان، الهام بخش بررسي ها با شكل افق) ب
هـايي كـه    هاي مناسب بوده است، افـق  هاي جديد به كمك افق ها و طرح ايده پردازي نظريه

  .دهند ها سمت و سو مي كنند و به آن ها را هدايت مي پژوهش
پذير كردن تأييـد و تكـذيب انتظاراتمـان، مـا را در تحقيقـات بـه پـيش         ها با امكان افق) ج

بـا  . كننـد  حركت ما و يا حركت شيء تغيير مي ةها دائماً به واسط بدين نحو كه افق. برند مي
توان در باب انتظارات و ادعاهايي كه در حيطة افـق محـدودتر قبلـي ارائـه      ها، مي تغيير افق

گيرند و يا بـا   با تغيير افق، انتظارات قبلي يا مورد تأييد و پذيرش قرار مي. شده داوري كرد
شوند و امكان تصـحيح و   نمايان مي هاي جديد نواقص و خطاهاي ادراكي گشوده شدن افق

  .گردد طرح انتظار جديد فراهم مي
تأكيـد    هـايي از افـق   افق را برجسته كند، بر جنبه» حد بودنِ«پس هوسرل به جاي آنكه 

هايمـان را   ها و پـژوهش  آورند و بررسي مان را فراهم مي معناداري تجربيات  ةكند كه زمين مي
  . به عنوان يك حد است  را مغاير با تأكيد معمول بر افقاين ديدگاه آشكا. كنند هدايت مي

اش به اصطلاح كليدي افق، بـه ديـن خـود بـه هوسـرل تصـريح        گادامر در اولين اشاره
افق واجد اهميتي حيـاتي بـراي پـژوهش پديدارشناسـانه       ةترديد، مفهوم و پديد بي«: كند مي

ده از آن را داريـم، آشـكارا   هوسرل با اين مفهوم، كه مـا هـم فرصـت اسـتفا    . هوسرل است
معنـا را در تـداوم بنيـادين كـل       ةهاي محدود شد قصديت  ةكوشد تا چگونگي تلفيق هم مي

ناپذير نيست، بلكه چيزي است كـه بـا شـخص حركـت      افق يك مرز انعطاف. توصيف كند
بنابراين قصديت افق كه وحـدت جريـان   . نمايد كند و او را به پيشرفت بيشتر دعوت مي مي
قصديت افق مربوط به شي است كه به همان انـدازه هـم      ةسازد همتا و هم رتب ربه را ميتج

شود به حسب جهان  زيرا هر چيزي كه به عنوان امري موجود داده مي. جامع و فراگير است
   ).Gadamer,1989:254(» شود گردد و بنابراين افق جهان با آن داده مي عرضه مي
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براي گادامر افق حد معنا نيست و . زگار با نگاه هوسرل استنگاه گادامر در باب افق سا
گـردد، بـرعكس معنـا را از آنچـه مسـتقيماً داده       معنا نمـي   موجب بسته بودن و محدوديت

توسـعه   -از جملـه معنـاي خـود جهـان     -شـود  ي كاملي كه در آن داده مي شود به زمينه مي
واسـطه داده   رانـد و از آن چـه بـي    مـي از طرف ديگر، داشتن افق ما را نيز به پيش . دهد مي
برد و بـا ايـن قـراردادن     آورد جلو مي تري كه معنا را فراهم مي بزرگ  شود به سوي زمينة مي

  .آورد تري را به بار مي اش، فهم جامع معنا در زمينه
  

  چرخش گادامر به جانب هوسرل
اي  كند، البته آن را بـه شـيوه   گادامر عناصر اصلي و بنيادين تلقي هوسرل از افق را حفظ مي

وي تعبيـر افـق را نـه در مـورد ادراك،     . دهد ساده و در عين حال بسيار مهم تغيير شكل مي
هر قضيه افـق معنـايي خـود را    «: نويسد برد و مي بلكه در مورد جملات يا قضايا به كار مي

در ). Gadamer, 1994: 42(» گيـرد  ن نظر كه از يك موقعيـت پرسشـي نشـأت مـي    دارد، از اي
گفت كه ادراك ما از اشـياء را معنـادار    ها به عنوان اموري سخن مي حالي كه هوسرل از افق

اين بـه آن  . كنند كند كه قضايا را معنادار مي ها به عنوان اموري ياد مي كنند، گادامر از افق مي
گادامر به جاي آن كه اداركي باشد زباني است و لذا عميقاً در پيوند بـا  معناست كه تمركمز 

  .است 1»وگو گفت«
آورند و  فهم گزاره يا جمله را فراهم مي  هستند كه زمينة  ها باورهاي صريح و ضمني افق

آن چه را براي فهم قابل توجه و مهم است و نيز آن چه در فهم كم اهميت و ناچيز شمرده 
اي بـراي   در واقع باورهايي كه در پيش زمينه قرار دارند اهميت عمـده . سازند يشود را م مي

  .تر است در رخداد فهم كم رنگ  فهم دارند و نقش باورهاي موجود در پس زمينه
رونـد كـه جملـه را     واسطه، به جانب آن چيـزي مـي   مستقيم و بي  هاي فهم از جملة افق

اش فهـم   زبـاني  -فرهنگـي  -تـاريخي   ةمله در زمينيعني با در نظر گرفتن ج. كند معنادار مي
كند و ما بلافاصله درگير بررسـي   جمله معنايي را افاده مي. سازند معناي جمله را ممكن مي

شود كه چرا كسي ممكـن   شويم و اين سؤال برايمان مطرح مي ي معنايي اين جمله مي زمينه

                                                 
1.dialogue 



69  
   

  افق فهم در آينه فهم افق
  

ايـن كـه يـك قضـيه     «: نويسـد  مي گادامر. است اين جمله را بيان كند و آن را درست بداند
فراتر از محتواي عيني داده شده است، مهمتر از هر چيز به اين معناست كه آن قضيه به كل 

مقارن و همزمان با هـر بـاور ديگـري    ] نيز به اين معناست كه[موجود تاريخي تعلق دارد و 
تـي را  خواهيم جملا وقتي مي. شود حضورش در آن باورها احساس شود است كه سبب مي

كنند دقيقاً  شويم كه تعيين مي بفهميم كه به دست ما رسيده است، درگير تاملات تاريخي مي
انگيزشي فعلي آنها چيست و در نتيجـه    ةشود، پس زمين كجا و چطور اين جملات گفته مي
اي را بر خود عرضـه كنـيم بايـد     خواهيم جمله وقتي مي. معناي واقعي آنها چه چيزي است

  .)Ibid :44(اش را ارائه نماييم  افق تاريخي
هوسرل بر اين باور است كه افق شيء، شيء را به عنوان امري كـه بـه جهـان فيزيكـي     

كند، اما گادامر كه به افق فهم نظر دارد معتقد است افق جمله، جمله را  تعلق دارد عرضه مي
درست همان . دهد به عنوان امري كه به جهان زباني، فرهنگي و تاريخي تعلق دارد ارائه مي

بـه همـين   . ها چـه هسـتند   طور كه ممكن است اشياء را ادراك كنيم بدون آن كه بفهميم آن
به عنوان مثال وقتـي  . نحو ممكن است جملاتي را بخوانيم اما قادر به فهم معناي آن نباشيم

ا كند هر چند توانايي خواندن آن ر برخورد مي» عدمدعدم مي«عادي به عبارت   يك خوانندة
بنـابراين گـادامر، بـرخلاف هوسـرل،     . دارد اما فهم معناي آن مستلزم تلاشي مضاعف است

هاي ادراكي در نظر هوسـرل   يعني افق. كند كه ممكن است اصلاً افقي نداشته باشيم ادعا مي
. تواننـد نباشـند   هاي ادراك و چه فهم مي همواره حضور دارند اما بنابر عقيده گادامر چه افق

    » بــراي بــه دســت آوردن افــق تــاريخي نيــاز بــه كوششــي ويــژه اســت«ت در ايــن صــور

)Gadamer, 1989: 305(. در مـورد جمـلات،   . ترتيب كسب افق خود به خودي نيسـت  بدين
وگوي با  تاريخي و نيز معناي فعلي موضوع برود و به گفت  ةخواننده بايد به دنبال فهم زمين

  .متن بنشيند
يكي ديگر از   چرخش گادامر از ادراك به سوي فهم پذيري از طريق زبان منعكس كنندة

  هوسرل در كسب معرفت و به طـور كلـي در تبيـين رابطـة    . هاي او با هوسرل است تفاوت
ايـن در  . دهـد  اش، اولويت اول و اصلي را به ادراك حسي مي بنيادين فرد با محيط پيراموني

شود و تأمل در ماهيت فهم و اينكه اين امـر   فهم متمركز مي  سئلةحالي است كه گادامر بر م
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اين چـرخش   .)Ibid: xxix(دهد  فلسفي خود قرار مي  شود را هدف پروژة چگونه حاصل مي
زمان افق ممكن بـراي  «او اولين بار اين ايده را ارائه كرد كه . متأثر از رويكرد هايدگر است

افـق را    گر در اين جا مانند گادامر و هوسـرل، واژة هايد .»هرگونه فهمي از موجودات است
برد، اما نه براي اشاره به حدود فهم بلكه براي اشاره به شروطي كه فهم مـا را بـه    به كار مي
  .دهند هاي جديد سوق مي سوي فهم

شود كه با عطف نظر به معناي فني افق كـه   ايم روشن مي با توجه به آن چه تاكنون گفته
گادامر نيز هست نبايد افق را به عنوان يك حد ثابـت و تغييرناپـذير در نظـر    مورد استعمال 

درسـت   ،تواند فهميده شود البته اين كه افق در هر لحظه حد آن چيزي است كه مي. گرفت
العاده  توان افق را تغيير داد و اين امر نيازمند كوششي فوق است اما مسئله اين جاست كه مي

  .نيست
ن نكته توجه داشته باشيم كه گادامر واژه افق را نه در معنـاي عرفـي و   بايد همواره به اي

در نتيجه افق ديگر بـه معنـاي يـك    . برد متعارف، بلكه در معناي فني و تخصصي به كار مي
هـاي افـق را    تواند به اختيـار از آن عبـور كنـد و ديـواره     حد و مرز نيست كه دارنده آن مي

از . هـايي را بـه دنبـال خواهـد داشـت      نكته كـج فهمـي   توجهي به اين بي. سراسر فرو ريزد
پيامدهاي منفي نگاه عرفي و حد دانستن افق، به وجود آمـدن تـوهم امكـان عبـور از افـق      

پشـت سـر گذاشـتن      ةكنـد لازم ـ  شخصي كه به چنين توهمي دچار شود تصـور مـي  . است
چـه وراي آن  ندر حالي كه عبور از هر افـق معـين و فهـم آ   . حدود، نفي هرگونه افق است

است نه تنها نيازمند فروپاشي هرگونه افق نيست بلكه برعكس مسـتلزم حركـت بـه سـوي     
  . افقي جديد است

افتـد كـه مـا چيـز جديـدي را       اين تغييـر زمـاني اتفـاق مـي    . كنند هاي فهم تغيير مي افق
در . كنـيم  مـي اي متفاوت دوباره ارزيابي   دانستيم به شيوه آموزيم و يا آن چه را از قبل مي مي

پـردازيم و يـا    هايمـان تجديـدنظر كـرده و بـه اصـلاح آن مـي       اين صورت يـا در ارزيـابي  
دهيم؛ يعني اگر تا قبـل   هاي محتمل قرار مي تري از ارزيابي بزرگ  ةهايمان را در زمين ارزيابي

      پنداشـتيم از ايـن بـه بعـد نگـاه       ي ممكـنِ صـحيح مـي    خـود را تنهـا گزينـه     از اين دانستة
هركدام از اين موارد كه باشد ما بـه فهـم جديـدي از موضـوع     . تري خواهيم داشت محتاط 
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ايـن تغييـرات رفـتن بـه وراي       ةدر هر صـورت لازم ـ . مان تغيير كرده است ايم و افق رسيده
حركت تاريخي زندگي انساني عبارت از ايـن واقعيـت   «: گويد گادامر مي. حدود فهم نيست

تواند يـك افـق    شود، و در نتيجه هرگز نمي يك ديدگاه محدود نمي است كه هرگز كاملاً به
كنيم و آن افق نيز  افق در عوض چيزي است كه ما به درون آن حركت مي. كاملاً بسته باشد
 :Gadamer, 1989(» كنـد  كنند كه حركت مي ها براي كسي تغيير مي افق. كند با ما حركت مي

304(.  
   

  به مثابه افق دروني پيش داوري
هرچند افق در نـزد  . پردازدهاي انساني در فهم ميگادامر با اشاره به افق، به بيان محدوديت

پـس فهـم كـه محصـول     . گادامر بسته و ايستا نيست، اما در بستر سنت و تاريخ قـرار دارد 
يابنـد  ييكي از دو افقي كه امتزاج م. شودمند محسوب ميهاست رخدادي تاريخامتزاج افق

در هرمنوتيـك   بدين ترتيـب . هاي اوست1داوريافق مفسر متشكل از پيش. افق مفسر است
توان به طور خاص در نقشي مشاهده كرد كه او بـراي   گادامر نمود تأثير تاريخ بر فهم را مي

اگـر  «.شـود  ها در شكل دادن به موقعيت هرمنوتيكي و افق معنايي ما قائـل مـي   داوري  پيش
وجود تاريخي متناهي انسان منصفانه قضاوت كنيم، ضروري است   ت به نحوةبخواهيم نسب
اعتبار كنيم و به اين واقعيت اذعـان نمـاييم كـه     ةداوري را به نحوي بنيادي اعادمفهوم پيش
افـق درونـي    ،هـا  داوري پيش ).Gadamer, 1989: 278(» وجود دارد2هاي مشروع  پيش داوري

ها در ساختن واقعيت تاريخي هستي ما، بيش از نقش  داوري لذا از نظر او سهم پيش. اند فهم
  . يمان است ها داوري

 ةروشـنگري بـا مسـئل     گادامر مواجهة. اين مطلب در مقابل تفكر عصر روشنگري است
ب كـه در  بدين ترتي ـ. كند را در دو بعد ارزيابي مي -داوري است كه حامل پيش –مرجعيت 

اعتبار كردن مرجعيت پرداخت و سپس دهد كه روشنگري چگونه به بياول نشان مي ةمرحل
او . پردازد كه مفهوم مرجعيت در دوران روشنگري تحريـف شـده اسـت   به اين موضوع مي

به شرح عوامـل مـؤثر در رخـداد     -كه شكلي از مرجعيت است -نهايتاً با طرح بحث سنت
                                                 
1.prejudice  
2.legitimate  
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  . ي يكي از آنهاستداورپردازد؛ پيش فهم مي
داوري و مرجعيت به طور جدي در دوران روشنگري رقـم خـورد، بـه    بي اعتباري پيش

در اين دوره بـر  . هاي لوتر و نهضت اصلاح ديني در همين راستا تلقي شد نحوي كه تلاش
هـاي ناشـي    داوريپيش: دداوري به طور كلي به دو دسته تقسيم شمبناي تفكر دكارتي پيش

هاي شتاب زده آن دسـته   داوريپيش 2.زدگيهاي ناشي از شتاب داوريو پيش 1از مرجعيت
-در واقـع شـتاب  . آيد ها است كه به واسطه استفاده نادرست از عقل پديد مي داورياز پيش

گيري نادرست و  شود كه فرد هنگام بهره بسياري از خطاهايي محسوب مي  ةزدگي سرچشم
هـاي ناشـي از مرجعيـت منبـع      داوري در مقابل، پيش. گردد غيرروشمند عقل مرتكب آن مي

  . زد خطاهايي هستند كه از فرد به خاطر به كار نگرفتن عقلش سر مي
-در هر حـال عامـل خطـا     داورياول اين كه پيش. در اين تقسيم دو نكته برجسته است

در . داوري تقسـيم شـده اسـت   آفرين است و مسئوليت انواع خطاها بين اين دو مدل پـيش 
بنـدي لحـاظ    بعد تضادي بين به كارگيري عقل و توسل به مرجعيت در ايـن تقسـيم   ةمرحل

در دورة روشـنگري،   3پر پيداست كه با توجه بـه ارتقـاء شـأن و منزلـت عقـل     . شده است
به همين خاطر به قول . شد مرجعيت بود بايست از صحنه به خارج رانده مي عنصري كه مي

بـه  ) يعنـي (يش داشت نادرست به نفع آن چه قديمي است، پ«گادامر اين ايده رشد كرد كه 
  (Ibid: 279).  »نفع مرجعيت، چيزي است كه بايد با آن جنگيد

اگـر خطـا را   . بوده اسـت » خطا«داوري، هميشه قرين با  مفهوم تلقي روشنگري از پيش
كـارگيري  داوري بپنداريم، كاملاً طبيعي است كه پذيرش و بـه  ناپذير هر پيش تفكيك  ةلازم

كند اي كه گادامر بر آن پافشاري مي اما نكته. مرجعيت، امري غيرمنطقي به نظر خواهد رسيد
هاست، اما اين  داورياين است كه هر چند در مقابل عقل، اين مرجعيت است كه منبع پيش

  . شود كه مرجعيت حامل حقيقت باشد مانع از آن نمي
فـرد يـا   . است 4متضاد با عقل و آزادي براساس تصور عصر روشنگري، مرجعيت كاملاً

گزيند و يا به تقليـد كوركورانـه    خواهد برمي براساس به كارگيري عقل، آزادانه آن چه را مي

                                                 
1.authority 
2.overhastiness 
3.reason  
4.freedom 
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اما به باور گادامر مرجعيت نه تنها در تضاد با عقل نيست بلكه ارتباط وثيقي نيـز  . پردازد مي
در پذيرش مرجعيت، فرد با علـم  . نددا او مرجعيت را ناشي از عمل شناسايي مي. با آن دارد

پـذيرش  . شود و آگاهي از برتري ديگري در حكم و بصيرت، براي نظر او اولويت قائل مي
مبتني بر خود عقل است، عقلي كه از «مرجعيت ديگري، يك انفعال غيرعاقلانه نيست بلكه 

ــر ديگــران اعتمــاد مــي    محــدوديت ــر بصــيرت بهت ــاه اســت و ب ــد هــاي خــودش آگ         »كن
(Gadamer, 1989: 281).    1گادامر بر اين اعتقاد است كه بايد ريشـة مرجعيـت را در معرفـت 

  . محض 2جستجو كرد، نه در انقياد
هـا در نقـد روشـنگري مطـرح      داند كه رومانتيك را شكلي از مرجعيت مي 3گادامر سنت

كنـد و آن را ماننـد    تـز آزادي عقـل تصـور مـي     رومانتيسم سنت را به عنوان آنتي«. ساختند
ــه عنــوان چيــزي كــه از لحــاظ تــاريخي داده شــده اســت در نظــر مــي          »گيــرد طبيعــت ب

(Gadamer, 1989: 282).   
رمانتيسم اما بـرعكس، بـا   . عقل به طرد مرجعيت و سنت پرداخت روشنگري در حمايت از

گادامر ضمن مخالفت با هر دو نگرش كـه  . اعتبار شمرد تكيه بر مرجعيت سنت، عقل را بي
قيد و اما به نظر من چنين تناقض بي«: نويسد توسط روشنگري و رمانتيسم ارائه شده بود مي

گادامر تعلق داشتن به سنت را شرط امكـان   .(Ibid)» شرطي ميان سنت و عقل وجود ندارد
  . خورد ها به سنت پيوند مي داوريفهم از راه پيش. داند فهم اما نه شرطي محدود كننده مي

آيد، چرا كه هـر   لذا از اين ديدگاه تعارضي ميان مرجعيت سنت و آزادي عقل پيش نمي
خويش كسـب    د و از گذشتةآن فهمي است كه ما از خو  اند و نتيجة دو به هم پيوند خورده

جاست كه هر سنتي به صرف سنت بودنش دوام نكته اين .)233 -234 :1378گران، ريخته(كنيم  مي
در غيـر ايـن   . ماند كه مورد پذيرش قرار بگيـرد و پـرورش يابـد    سنتي پابرجا مي. آورد نمي

يرش و اين عقل است كـه در پـذ  . صورت با گذر زمان و تغييرات تاريخي محو خواهد شد
  . آن است  ةپرورش سنت دخيل بوده و عنصر حافظ و نگهدارند

سـنت  «: نويسـد  گـادامر مـي  . از سوي ديگر، ما نيز در تكامل سنت نقش خواهيم داشت
تا آن جا كـه  ) البته(كنيم  صرفاً يك پيش شرط ثابت نيست؛ بلكه ما خودمان آن را توليد مي

                                                 
1.knowledge  
2.submission 
3.tradition  
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لذا با هر پژوهش تـاريخي و   .(Ibid: 294)» .....شويم فهميم و در تطور آن سهيم مي آن را مي
  . كند گردد، سنت رشد و تحول پيدا مي هر فهم جديدي كه حاصل مي

هـاي   تمام فهـم . نامد ها را موقعيت هرمنوتيكي مي فرضگادامر توقف تفسير بر اين پيش
ها حاصل آينـد، خـود عامـل تغييـر در موقعيـت هرمنـوتيكي        فرضجديدي كه از اين پيش

افـق   ،شود كه در نهايـت  هايي مشخص مي پس موقعيت ما توسط پيش داوري. خواهند بود
كنـيم كـه    ما مفهوم موقعيت را اين گونـه تعريـف مـي   «. سازند اي را براي ما مي حاضر ويژه

در نتيجـه  . كنـد  را محـدود مـي   1نظر/كشد كه امكان ديد موقعيت ديدگاهي را به تصوير مي
) پهنـاي ديـدي  (اي از ديـد   افق عبارت از گسـتره . موقعيت است، ذاتي مفهوم »افق«مفهوم 

» شـود  تـوان از مـوقعيتي خـاص مشـاهده كـرد شـامل مـي        است كه هر چيـزي را كـه مـي   
.(Gadamer, 1989: 301)  

 ـ   ةبنابراين افق اجتناب ناپذير و در عين حال متغير است به نحوي كه ما با اكتساب تجرب
مـا همـواره خـود را در مـوقعيتي     . رويـم  ايمان پـيش مـي  ه داوريجديد و لذا با تغيير پيش

توانيم امور را  بخشد كه مي موقعيت به ما ديدگاهي مي. يابيم كه منحصر به خودمان است مي
توانيم آن افـق را   دهد كه نمي از منظر خاصي ببينيم، بدين معنا موقعيت به ما افق خاصي مي

امـا در عـين   . ا از ديدگاه نامحـدودي ببينـيم  ترك كنيم، خارج از آن قدم بگذاريم و اشياء ر
آن،   ةهاي سازند داوريچرا كه پيش. حال كه افق ضروري است، سرشتي ثابت و ايستا ندارد

  . اموري تغيير پذير هستند
فـرضِ  كند به اين كه فهم، ادراك بـدون پـيش   به نظر گادامر معناي اساسي افق اشاره مي

ايـم يعنـي بـه اعتبـار          سب آن چه پيشاپيش فهميـده هر چيز قابل فهمي برح. موضوع نيست
اما از آن جا كه مـا بـر ايـن فضـا يعنـي      . شود مي  هاي ما فهميده داوريها و پيشداشتپيش

توانيم خارج از موقعيت خويش ايستاده  موقعيت هرمنوتيكي خود اشراف كامل نداريم، نمي
قعيـت يعنـي ناكامـل بـودن فهـم مـا از       گادامر اين وا. و شناخت ابژكتيو از آن داشته باشيم

   .(Ibid: 302)داند  موقعيت خويش را معلول ماهيت تاريخي خود ما مي
هـا را خـود    داوريگادامر تأكيد جريان روشـنگري بـر ضـرورت غلبـه بـر همـة پـيش       

  . كند داند كه انكار و نفي آن مسير فهم تناهي را هموار مي داوري غالب اين دوره مي پيش
                                                 
1.vision  
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سنت منتقل شده بـه مـا و فهـم مـا از آن       ةها، چكيده و عصار داوريگادامر پيشبه نظر 
از آن جا كه ما به تاريخ تعلق داريم و فهـم مـا نيـز اثـر تـاريخ اسـت، فهـم بـدون         . هستند
  . شود داوري ميسر نمي پيش
  

  تاريخمندي به مثابه افق بيروني 
است كه اشاره به وضعيت تـاريخي  تاريخ مؤثر در تلقي گادامر همچون افق بيروني هوسرل 

را نقـد   1»مفهوم آگـاهي تـاريخي  «گادامر با تشخيص پيوند فهم با تاريخ، . هرگونه فهم دارد
در خلال همين بحث است كه به طرح رهيافت خود از تاريخ و مؤثر دانستن آن در . كند مي
آگـاهي  «او آگـاهي حاصـل از تـاريخ مـؤثر را     . پـردازد  مـي  2»اصل تاريخ مؤثر«ارچوب هچ

براسـاس تلقـي گـادامر از    . دهـد  نامد و در مقابل آگاهي تاريخي قرار مي مي 3»تاريخي مؤثر
. تاريخ مؤثر، بيش از اين كه تاريخ بتواند تابع آگاهي شود، ما در معرض تأثير تاريخ هسـتيم 

دار و قابل پژوهش باشد را متـأثر   تواند معني مي زيرا تاريخ، به هنگام فهم، افق هر چيزي كه
 .سازد مي

اين نقد در بـادي  . كند را نقد مي» آگاهي تاريخي«گادامر در بخش دوم حقيقت و روش 
و فـون رانكـه در    4گ درويـزن .هايي همچون ي امر متوجه تاريخ انگاري در آلمان با چهره

گـادامر در مقابـل ايـن    . بـود  5»ژكتيـو تـاريخ اب «آرمان اين ديدگاه تحقق . قرن نوزدهم است
دانـد كـه    ديدگاه، ادعاي شناخت عيني از تاريخ را مستلزم فرض جايگاهي وراي تاريخ مـي 

   ).195-197 :1387پالمر،(امري ناممكن است 
نحوة هستي او زمانمند، تـاريخي    وجود انسان و فهم را به منزلة ،گادامر متأثر از هايدگر

انگـاري را بـه عنـوان نگرشـي      بـا همـين بيـنش اسـت كـه او تـاريخ      . داند و لذا متناهي مي
گادامر بر اين باور است كه تكيـه ايـن ديـدگاه بـر يقـين      . كند شناختي به فهم نقد مي روش

. روشمند براي رسيدن به تاريخ ابژكتيو، به غفلت از عنصر تاريخي در فهم منجر شده است

                                                 
1.concept of  historical consciousness 
2.principle of  history of effect (wirkungsgeschichte) 
3.historically effected consciousness (wirkungsgeschichtliche bewusstsein) 
4.Johann Gustav Droysen(1808-1884) 
5.objective history 
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و فهم واقع شود، به پيوند فهم و تـاريخ در قالـب   او با نفي اين كه تاريخ بتواند متعلق ابژكتي
وي در قالب اصل تاريخ مؤثر، منشأ اثر بـودن تـاريخ   . كند فهم اشاره مي 1مندي مفهوم تاريخ

كند و با نقد آگاهي تاريخي بـه آگـاهي تـاريخي مـؤثر كـه گـاهي آن را آگـاهي         را بيان مي
  .آورد خواند، روي مي نيز مي 2هومنوتيكي

تاريخ اين رهيافت را در پي دارد كه فهم و تفسير ديگر عمل سوژه بر روي پيوند فهم و 
ايـن تـأثير معلـول    . بلكه فهم، اثر خود تاريخ است و نشان آن را بـر خـود دارد  . ابژه نيست

گذرد كه ما به تـاريخ تعلـق    نيرويي خارجي نيست، بلكه هر فهمي از آن رو از خاطرمان مي
تفسيري از خـاطرم  «فهميم درست آن است كه بگوييم  را ميدر واقع وقتي ما چيزي . داريم

اين جا فهـم بـه مثابـه رخـداد و بصـيرت      . »كنم من آن را تفسير مي«و نه اين كه » گذرد مي
كنندگان  در واقع فهم تأثير تاريخ بر شركت. دهد شود يعني آنچه براي ما روي مي آشكار مي

متعلــق نيــز هســتند، نــه آنچــه كــه در آن رخــداد اســت كــه در عــين حــال بــه آن تــاريخ 
  ).64 :1381واينسهايمر،(دهند  كنندگان انجام مي شركت

تـوان   رسد با رويكرد گادامر تاريخ با ذات ما چنان درهم تنيده است كه نه مي به نظر مي
اين بينش به صورت اين واقعيت كه ما مشروط . در نهايت آن را شرح داد و نه از خود راند

جديد ديـده    ايم، در نقد گادامر از تاريخ انگاري و آگاهي روش شناسانة به تاريخ مؤثر شده
  . شود مي

ز ديدگاه گادامر جريان سيال معاني منتقل شده از يك اثر، تاريخ يـا سـنت آن خوانـده    ا
ست و تعلق ما به آن و شركت در آن، شرط امكان فهم بـه  ا اشود كه جرياني مؤثر و كار مي

آن متعلق شـناخت و   كه تاريخ در » آگاهي تاريخي«بر اين اساس او در مقابل . رود شمار مي
دهد كه تـاريخ در آن منشـأ اثـر     را قرار مي 3»آگاهي به تاريخ اثرگذار«، شود آگاهي واقع مي

اي كه هم متأثر از تاريخ است  آگاهي به تاريخ اثرگذار در واقع عبارت است از آگاهي. است
پس آگاهي . وهم از تأثر خود آگاه است؛ يعني آگاهي به اين كه آگاهي متأثر از تاريخ است

آگاهي ما همواره تحت تأثير تاريخ سروشـكل   -1: ر دو ركن استبه تاريخ اثرگذار مبتني ب

                                                 
1.historicity 
2.hermeneutical consciousness 
3.wirkungsgeschichtliches bewusstsein 
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وظيفه هرمنوتيكي ما آگاهي يـافتن بـه تأثيرپـذيريمان از تـاريخ      -2يابد  گيرد و تقوم مي مي
براساس اين آگاهي، فهم همـواره از  . اي است كه همواره به عهده ما است اين وظيفه. است

خيزد؛ يعني آگاهي به  هرمنوتيكي سوژه برمي دهد كه از موقعيت درون افق خاصي روي مي
اما از سـوي ديگـر فهـم درون    . تاريخ اثرگذار در واقع آگاهي به موقعيت هرمنوتيكي است

اين افق محصور نشده و لذا ايستا و نامتغير نيست، چرا كه هر فهمي برمبناي نسبت و افقي 
بنابراين . به دست آورده استگيرد كه سوژه بنا به سير تاريخ در هر برهه زماني  صورت مي

ترسيم افق گذشـته را دارد، افـق    ةآگاهي هرمنوتيكي در برابر آگاهي تاريخي كه تنها دغدغ
بدين ترتيب آگاهي هرمنوتيكي افقـي بـاز، سـيال و متغيـر     . كند حال و گذشته را آشكار مي

  . بخورد تواند با آگاهي از گذشته پيوند دارد به نحوي كه آگاهي ما از زمان حال مي
دانـد؛ بـه    كند كه آن را مبناي تاريخمندي فهم مـي  اي تأكيد مي گادامر در اين جا بر نكته

به ايـن معنـا كـه هـر     . نظر او هر برداشتي از سنت از لحاظ تاريخي برداشت متفاوتي است
برداشتي بيان ديدگاهي خاص نسبت به موضوع است كه از موقعيت و شرايط هرمنـوتيكي  

فهـم جريـاني در حـال    . در نتيجه فهم ابژكتيـو از تـاريخ نـاممكن اسـت    . دخيز سوژه برمي
  . شدني است پذير و تكميل پيشرفت و نه فرايندي پايان

جريان فهم و تفسيرهايي است كه تا به حال به شكل خاصـي در قالـب    1تاريخ اثرگذار
از پـيش   هـا همـواره   ي تاريخي، بر سنت گذشته اسـت و ايـن فهـم    متن، اثر هنري يا واقعه

معنـاي دقيـق   . انـد  هاي انضـمامي خاصـي برخاسـته و منشـأ اثـر بـوده       ها و موقعيت داوري
توانيم هيچ شناخت عينـي از آن   ايستيم و لذا نمي آن است كه ما خارج از آن نمي» موقعيت«

يابيم و پرتوافكني به آن هرگز بـه   ما هميشه خود را درون يك موقعيت مي. به دست آوريم
پس هر فهمي كه از موضـوعي حاصـل   . )Gadamer, 1989: 301(پذيرد  يان نميطور كامل پا

ترتيب تـلاش بـراي فهـم عينـي و روشـي       بدين. اي تاريخي و غيرعيني دارد گردد ريشه مي
. آن نخواهد رفـت  بيهوده است و شخصي كه به اين بينش هرمنوتيكي برسد، اصلاً به دنبال

تحقق خود را در يقـين بـه   ] آگاهي به تاريخ اثرگذار[آگاهي هرمنوتيكي «: نويسد گادامر مي
صـاحب  «بيند كه شـخص   يابد بلكه در آمادگي تجربي و گشاده نظريي مي نفس روشي نمي

                                                 
1.wirkungsgeschichte 
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اين آن چيزي است كه آگـاهي را كـه بـه طـور     . برخلاف شخص جزم انديش دارد» تجربه
 ).214 :1387پالمر،(» ...سازد كند ممتاز مي تاريخي عمل مي

چـرا كـه در   . كنـد  حقيقي، ما را از تناهي خويش آگاه مـي  ةگادامر معتقد است كه تجرب
مندي انسان و تأثرش از تاريخ، خـود را   شود و تاريخ تجربه حدود توان و فهم ما كشف مي

آنچه انسان بايد از طريق رنج بياموزد اين يـا آن چيـز خـاص    «: نويسد او مي. دهد نشان مي
بنابراين تجربه، تجربه تناهي انسـاني  ... هاي انساني است لكه بصيرت به محدوديتب. نيست
  ).Gadamer, 1989: 337(» است

گستراند كه در آن نه تنهـا آن   تجربه به معناي مورد نظر گادامر افقي را پيش روي ما مي
آورد كـه   ميدهيم، بلكه اين بينش را به ارمغان  چه در اين دقيقه وجود دارد را تشخيص مي

هاي موجودات متناهي، متناهي و محدود هستند و آينـده همچنـان در    انتظارها و طرح  ةهم
اي كه محمل انتظارها و  به بياني تجربه از يك سو ما را از آينده. معرض انتظار و طرح است

هـا و   كند و از سوي ديگر تجربه گذشته نيز ناتمـامي همـه طـرح    هاي ما است آگاه مي طرح
بـر ايـن اسـاس    ). 217علم هرمنوتيك، (آموزد  اميدها و انتظارها را به ما مي ةيدي از همناام

  ).Gadamer, 1989: 337(داند  مي» تاريخمندي خود ما  تجربة«حقيقي را  ةگادامر تجرب
اين بينش كه از تجربه و واقع شدن ما در تاريخ به دست آمـده و مـا را در گشـودگي و    

دهد، ذات آگاهي به تـاريخ اثرگـذار    آينده و بصيرت به گذشته قرار مي  ةآمادگي براي تجرب
 -من«گادامر در بيان نسبت زنده با سنت در قالب گشودگي ما در برابر آن، از نسبت . است

اي بـراي   در اين نسبت نه متعلقي جزئي است كه به مثابـه وسـيله  » تو«. گويد سخن مي 1»تو
ايـن نـوع   . ي كلي و عيني كه سوژه ايجاد كرده اسـت رسيدن به هدف تلقي شود و نه معناي

يـي تلقـي   ا» تـو «شود كه بر مبناي آن سنت به مثابـه   اخير تلقي، در آگاهي تاريخي ديده مي
چنين برداشتي در پي فهم سـنت بـه نحـو    . ميگردد كه متعلقي خارجي و بيگانه از من است

در ايـن  . گذشـته روي داده اسـت  آن است، يعني به نحوي كـه واقعـاً در     ةنفس ابژكتيو و في
را به مثابـه  ) تو(با آگاهي خود، سنت ) من(چرا كه سوژه . اصل اساسي است  نسبت، سلطه

اين عينيت بخشيدن به سنت يعنـي آن را بـه   . شود ابژه عينيت بخشيده ولذا بر آن مسلط مي

                                                 
1. I-You 



79  
   

  افق فهم در آينه فهم افق
  

آن را  اش تهي كـرده و  يك شي موضوع پژوهش قرار دادن، سنت را از معناي حقيقي ةمنزل
  .دهد در اختيار ما قرار مي

گر تعلق ما به سنت است، ما را به  در مقابل، گادامر براساس اصل تاريخ اثرگذار كه بيان
نگاه او از چگونگي فهـم    اين دعوت نه تنها به نحوة. خواند گشودگي در برابر سنت فرا مي

را فـراهم  ) سـنت (ري بـدون سـلطه و آزاد بـا ديگ ـ     ةدهد، بلكه امكان رابط تاريخ جهت مي
در قبـال  » مـن «در نظر دارد بر اين گشـودگي  » تو -من«معنايي كه گادامر از نسبت . كند مي

را مبناي آگاهي به تاريخ تـأثير  » تو -من« ةگادامر اين نسبت اخير از رابط. كند تأكيد مي» تو«
  .ن گفتتوان از تاريخ تأثير سنت در اشكال آن سخ داند، چرا كه در اين نسبت مي مي

  
  نتيجه 

هـاي رخ داد   شرطشناختي به واقعة فهم و پيشهرمنوتيك فلسفي گادامر با رويكردي هستي
هـا معرفـي    امتـزاج افـق    شناختي فهم را نتيجـة هاي روش وي فارغ از دغدغه. پردازد آن مي

بنابر اذعان خود گادامرــ بـه نيچـه و هوسـرل بـاز       -در فلسفه » افق«  استعمال واژة. كند مي
انداز معتقد بود كه هـر عصـري در طـول تـاريخ، نظـام       چشم  نيچه با طرح نظرية. گردد مي

سـازد   انداز و افق مردم آن دوره را مي اين نظام چشم. ارزشي و معرفتي خاص خود را دارد
پذيرد كه هر عصـر و بلكـه    دامر همچون نيچه ميگا. كند و آن افراد را در خود محبوس مي

هر انساني افق مربوط به خود را دارد و مواجهة او با هر چيزي در چهارچوب آن افق روي 
بنابراين غيرممكن است بتوان براي فهم موضوعي تاريخي، افق خـود را بـه تعليـق    . دهد مي

  . غيرقابل انعطاف و بسته استاما گادامر منتقد اين تلقي نيچه است كه افق امري . درآورد
هـا   از نظـر هوسـرل افـق   . ديدگاه گادامر در خصوص افق به نگاه هوسرل نزديك است

عمل كنند، اما همواره بـه چيزهـايي   » حد«اي خاص به عنوان  هرچند ممكن است در لحظه
افـق   افـق درونـي،  : اند از كند كه عبارت او به سه مدل افق اشاره مي. فراتر از آن اشاره دارد

نزد گادامر اهميت دارد افق دروني و افق بيرونـي    چه براي فهم افق آن. بيروني و افق زماني
ش يـا  ا افق دروني مربوط به طبيعت شي است و افق بيروني به رابطه شـي بـا محـيط   . است
  . شود متقابل اشياء با يكديگر مربوط مي  رابطة
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دانـد   ، در حالي كه گادامر افق را زباني ميبرد البته هوسرل افق را در بحث ادراك به كار مي
هـاي فهـم    بدين ترتيـب افـق  . بخشد كند كه به قضايا معنا مي و از آن به عنوان امري ياد مي

كنند و هر آنچه در يك افق قابل فهم است را به نمـايش   حدود و ثغور فهم را مشخص مي
 . گذارند مي

افـق  «داشـتن از موضـوع معـادل    با توجه به چرخش گادامر نسبت به هوسرل، شناخت 
تفسـير  . هوسـرل اسـت  » افـق بيرونـي  «و شناخت داشتن از بسترِ موضـوع، معـادل   » دروني

هـاي   افـق . هاي مناسب دست پيدا كرده باشد شود كه مفسر به افق شايسته زماني حاصل مي
و را لذا براي فهم و تفسير مـتن بايـد هـر د   . اند  دروني و بيرونيِ يك متن با يكديگر مرتبط

شود و افـق   در واقع افق دروني باعث آگاهي مفسر از افق بيروني مناسب مي. درنظر داشت
  . گردد بيروني نيز موجب انتخاب افق دروني صحيح مي

او نـه تنهـا   . گويـد  هـا سـخن مـي    داوريگادامر از افق دروني فهم، تحـت عنـوان پـيش   
يابـد بلكـه آن را    نمـي  داوري و مرجعيت سـنت را مـانع فهـم و در تعـارض بـا عقـل       پيش
سـنت  . سنت در نظر او شرط ضروري حصول فهم است. انگارد شرط هر گونه فهم مي پيش

در واقع سنت در انتخاب موضوع، در ايجاد ميـل و  . هاي علمي موثر است در تمام پژوهش
رغبت براي انجام پژوهش و در دستيابي پژوهشگر به نتايج جديد نقشـي جـدي بـه عهـده     

يابـد و منتقـل    ، با هر پژوهش تاريخي و هر فهم جديدي، سنت نيز تكامل مـي لاًقابتم. دارد
 . شود مي

فهم از سوي ديگر با تاريخ پيوند خورده است كه گـادامر از آن بـه افـق بيرونـي تعبيـر      
فهم محصول تأثير . داندگادامر تحت تاثير هايدگر، نحوة هستي انسان را تاريخي مي. كند مي

. گذرد كه ما به تاريخ تعلق داريـم رو از خاطرمان ميست و هر فهمي از آنتاريخ بر انسان ا
انسان عجـين شـده كـه نـه قابـل       با چنين رويكردي، تاريخ عاملي است كه چنان با هستي

تاريخ در شناخت و حتي احكام انتقادي ما . دادنِ كامل است و نه قابل ناديده انگاشتنشرح
ها نيست كه سوژه آنها را همچون ابژه بينگارد؛ از رخداداي پس گذشته مجموعه. موثر است

از ديدگاه او، جريان سيال معاني . نامدمي» تاريخ اثرگذار«بلكه چيزي است كه گادامر آن را 
تعلق ما به آن جريان، شرط لازم . شودشده از يك اثر، تاريخ يا سنت آن اثر ناميده ميمنتقل
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انگارانه و آگاهي تاريخي ناشي از آن، كـه بـه   دگاه تاريخلذا او در مقابل دي. هر فهمي است
پردازند كه تاريخ در نگريست، به طرح نوعي از آگاهي ميتاريخ به چشم متعلق شناخت مي

  .آن منشأ اثر است
 از يـك . تلقي گادامر درباب تاريخ مشتمل بر دو وجه اساسـي اسـت   شدبنابرآنچه گفته 

هـاي او  داوريال و موقعيت هرمنوتيكي مفسـر و پـيش  سو، گذشته همواره برمبناي زمان ح
ديگـر خـود موقعيـت حـال     از سـوي . انـد ها افق دروني فهمداورياين پيش. شودتفسير مي

. كنـيم ثير سنتي است كه تاريخي است، كه از آن به افق بيروني فهم تعبير ميأحاضر تحت ت
د افق دروني و بيروني در قالب پيون.اندهاي حصول فهمشرطهاي دروني و بيروني پيش افق

  . كند تعبير مي» هاامتزاج افق«شود كه گادامر از آن به گو انجام ميوگفت
اند  مباحثي كه نيچه، هوسرل و گادامر در باره افق و نقش آن در ادراك و فهم بيان نموده

خود  ژوهشگري بايد در روند پژوهش و تحقيق  اي است كه هر پ حاوي نكات بسيار ارزنده
اما با توجه به اين كه عمده هدف اين مقاله بررسي و تحليل مفهوم . آن را مد نظر قرار دهد

رسـد بـر    افق در هرمنوتيك فلسفي گادامر است در ادامه به ذكر چند انتقاد كه بـه نظـر مـي   
  :پردازيم ديدگاه گادامر در خصوص افق وارد است مي

  
تفسيري است و تابع افقي است كه مفسر در آن قـرار  اين مدعاي گادامر كه فهم همواره  -ا

گادامر هرگونه فهمي را تاريخي و مشروط به . دارد، ادعايي است كه خود ناقض خود است
پس در نظر او فهم هميشه تاريخي و مـوقتي اسـت، يعنـي بـا تغييـر      . داند شرايط مفسر مي

آيـا تـاريخي بـودن و مـوقتي     اما پرسش بنيادي اين است كـه  . كند شرايط فهم نيز تغيير مي
شود؟ گادامر در برابر اين پرسـش چـه پاسـخي     بودن، خود مدعاي گادامر را هم شامل نمي

شود در ايـن صـورت كليـت     اگر بگويد اين مدعا ديدگاه او را هم شامل مي. تواند بدهد مي
او تنهـا  اما اگر اظهـار دارد كـه مـدعاي    . دهد اعتباري آن را نتيجه مي خود مدعاي گادامر بي

يك استثنا دارد و آن ديدگاه خود اوست در اين صورت بايد پرسـيد در ايـن ديـدگاه و در    
كنـد و بـه آن    هاي ديگر متمايز مي اين فهم چه خصوصيتي نهفته است كه آن را از همه فهم

  پوشاند؟ جامه حقيقتي عيني و فراتاريخي مي
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ها و  گويند همه انديشه نگري مي طرفداران تاريخي«: نويسد لئو اشتراوس در اين باره مي
رفتني هستند؛ پرسش اين است كـه خـود    اند، يعني سرانجام از بين اعتقادات اموري تاريخي

گري چطور؟ آيا خود اين انديشه هم امري تاريخي و محكوم به نابودي اسـت؟پس   تاريخي
. حـض پـذيرفت  توان آن را به عنوان حقيقت م تواند براي هميشه معتبر باشد، يعني نمي نمي

كند كه در خود آن نظريه هم شك كنـيم و از حـد آن    نگري حكم مي دفاع از نظريه تاريخي
  .)44و  43 :1373اشتراوس، (»در گذريم

  
يكي از انتقادات گادامر به روشنگري اين است كه شـعار و ايـده راهنمـاي روشـنگري      -2

غافل از آن كـه خـود حركـت    ها و كنار گذاردن آنها بود،  داوري ضرورت غلبه بر همه پيش
بايـد بـر همـه    «داوري بود؛ يعني مبتني بر ايـن بـاور بـود كـه      روشنگري مبتني بر يك پيش

. رسد نظير همين انتقـاد متوجـه خـود گـادامر اسـت      اما به نظر مي. »ها غلبه كرد داوري پيش
كـه   كنـد  گادامر در نظريه هرمنوتيكي خود در خصوص افق فهم بر اين باور مسلم تكيه مي

هســتي انســان تاريخمنــد اســت و فهــم آدمــي همــواره مشــروط بــه شــرايط تــاريخي و  «
داوري نيست  اما آيا خود اين مدعاي هرمنوتيكي به واقع يك پيش. »هاي اوست داوري پيش

كه گادامر نظريه تفسيري خود را برآن مبتني كرده است؟ گادامر هيچگاه تاريخمندي انسـان  
نكرده و صرفا با تكيه بر موارد تجربـي آن را مسـلم انگاشـته     و مشروط بودن فهم را اثبات

اين تصور كه آرمان روشنگري در زمينـه حـذف   «: نويسد هابرماس در اين ارتباط مي. است
هاي گادامر  تواند از جانب كساني كه نظريه داوري است، مي ها خود نيز يك پيش داوري پيش

منـدي   اگر ما ادعاي مربوط به تاريخ. گيرد گيرند در معرض ادعاي مشابهي قرار را جدي مي
را بپذيريم، در اين صورت نظريه گـادامر دربـاره روشـنگري نيـز     » وجود حاضر در جهان«

انداز مطلق يا عيني وجود نـدارد كـه وي    هيچ گونه چشم. است» داوري پيش«مقيد و داراي 
» هاي روشنگري داوري كنـد  داوري آرمان واند از آن ديدگاه در باره ماهيت آميخته به پيشتب
  .)257 :1375هابرماس، (

رسـد اشـكال سـومي نيـز بـر       اما به نظر مي. شكال نقضي بر گادامر بودادو اشكال فوق 
  .گادامر وارد است كه البته اين بار اشكال حلي است



83  
   

  افق فهم در آينه فهم افق
  

افـق مفسـر نيـز بـه شـكلي      . دانـد  ط به افـق مفسـر مـي   گادامر فهم را تفسيري و مشرو -3
اين . گيرد ها، علائق و شرايط تاريخي او سرو شكل مي داوري ناپذير تحت تأثير پيش اجتناب

في نفسـه برخـوردار    نيتيشود حقيقت مطلق نيست كه از عي بدان معناست كه آنچه فهم مي
بنـابراين در نگـاه   . يابـد  م مـي باشد، بلكه فهم همواره در چارچوب افق و ذهنيت مفسر تقو

ها، علائق، زبان و موقعيـت   داوري گادامر حقيقت اگر هم وجود داشته باشد مشروط به پيش
حقيقت تابعي از افق مفسر و مشروط به شرايط فهم اوست؛ يعنـي  . هرمنوتيكي مفسر است

نگـاري  ا بست ذهنيت لازمه چنين نگرشي گرفتار شدن در بن. حقيقت واقعيتي تفسيري دارد
هـاي خـود    داوري يعني مفسر هميشه رويدادها را از موضع و منظر تـاريخي و پـيش  . است

  . فهمد مي
ذهنيـت   -2انگـاري فـردي    ذهنيت -1: انگاري به دو شكل قابل تصور است البته ذهنيت

وي بر اين . كند انگاري فردي مي گادامر را متهم به ذهنيت ،هيرش. انگاري برخاسته از سنت
داوري، موقعيـت تـاريخي و    كه لازمه مدعاي گادامر اين است كه فهم تابع پـيش  باور است

  . شود در نتيجه تفسير به امري كاملا شخصي تبديل مي ،افق فردي مفسر است
اگر بخواهيم در مورد نزاع ميان گادامر و هيرش به انصاف قضاوت كنيم بايد بگوييم كه 

آنچه گـادامر در صـدد بيـانش اسـت چيـزي       رسد و انتقاد هيرش چندان موجه به نظر نمي
گادامر وقتي بحث افق مفسـر و  . بيشتر از مشروط ساختن فهم به ذهنيت فردي مفسر است

كند نظر به سنت دارد؛ يعني افـق مفسـر را امـري شخصـي و      تاريخمندي فهم را مطرح مي
د و ذهنيت او داند كه شخص به آن تعلق دار داند بلكه آن را برخاسته از سنتي مي فردي نمي

امـا  . انگاري فردي به گادامر وارد نيسـت  پس اشكال ذهنيت. در آن سنت سامان يافته است
ما حتـي اگـر   . انگاري برخاسته از سنت گريزي نيست رسد او را از اشكال ذهنيت به نظر مي

يابـد، ايـن پرسـش     بپذيريم كه افق ذهني مفسر تحت تأثير سنت و تاريخ اثرگذار تقوم مـي 
ماند كه چرا فرد اين تفسير ونـه تفسـيرهاي ديگـري را كـه ريشـه در       بي پاسخ مي همچنان

ها بسترساز هستند اما اين بدان معنا  پذيرفته است؟ درست است كه سنت ،همان سنت دارند
نيست كه در هر سنت براي هر موضوع مفروضي تنها يك تفسير وجود دارد و تنهـا همـان   

بخـش و   بت به موضـوعات و مسـائلي كـه خـود تقـوم     سنت همواره نس. تفسير معتبر است
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. اسـت ا دار آنهاست حالت گشودگي دارد و تفسيرهاي متفاوتي را نسبت به آنها پذير ميراث
گزينـد؟   پرسش اين است كه مفسر چرا از ميان تفاسير گوناگون اين تفسير خـاص را برمـي  

نجاست كه معضـل  شود؟ اي چه چيز مرجح يك تفسير بر ديگر تفسيرهاي هم عرض آن مي
كند كه وراي يـك   كند و تفسير را به امري دلخواهانه تبديل مي انگاري رخ نمايان مي ذهنيت

  .   گيرد معيار مقبول قرار مي
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  شناسي بنيادين سازي علوم انساني از منظر هستي بررسي امكان بومي

  *دكتر احمد علي حيدري
  استاديار دانشگاه علامه طباطبايي

  )26/5/1390:تاريخ پذيرش مقاله ؛1390/ 7/3: تاريخ دريافت مقاله(
  چكيده

كند و  منزلة اقدامي تمهيدي براي پرسش از معناي وجود تلقي مي مارتين هيدگر تحليل انسان را به 
از منظر هيدگر بررسي دقيق پرسش از وجود منوط بـه ايـن   . گويد مي» شناسي بنيادين هستي«به آن 

شـفاف  را » دازاين«افكند، يعني  هاي وجودي درمي كسي را كه پرسش  نخست آن   است كه در وهلة
  . سازيم

الطبيعـه در تمثيـل درخـت شناسـايي      هيدگر فيلسوفي وجودي است و بر اين باور است كه مابعـد 
معـارف اعـم     با اين ملاحظه، بنياد همة. گيرد عنوان ريشة درخت در خاك وجود قوام مي دكارت به

ائص و گـردد و تبيـين خص ـ   گشـودگي آن بـر دازايـن بـازمي      از انساني و طبيعي به هستي و نحوة
علوم انساني در هر . مقومات علوم در هر دورة تاريخي منوط به فهم نسبت وجود با آن دوره است

  . هاي وجودي آن روزگار است  ها و نظام يك از ادوار و جوامع انساني در نسبتي مستقيم با فلسفه
داخته اسـت كـه   مقاله با رجوع به برخي از آثار هيدگر از جمله كتاب هستي و زمان به اين نكته پر

مدنيت و علوم غربي برآمده از باطني است كه تقرب به آن و سپس گذشـت از آن منـوط بـه درك    
كند، مقاله كوشـش خواهـد    با توجه به معيارهايي كه هيدگر ارائه مي. اين باطن و واكاوي آن است

ساز و مفيد كرد شرايط امكان تقرب به علوم انساني غربي را بررسي كند و چگونگي يك تعامل كار
اي منشـاء آثـار    شـناختي ويـژه   با آن را براي فرهنگ و تمدن سرزمين ما كه خود در نسـبت هسـتي  

  . سازي بوده است، تبيين كند معرفتي دوران
  

  سازي، زمان، تاريخ بومي  شناسي علوم، تبار  شناسي بنيادين، مارتين هيدگر، هستي: هاي كليديواژه
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 مقدمه
گشايش هستي بر انسان   پرسش غايي انسان، تابعي از نحوة  منزلة معنا و معناداري در عالم به

اين مقاله به تفصيل از اين موجود   ياد كرده است و در ادامة دازايناست كه هيدگر از آن به 
گشايش يا فروبستگي معناي عالم . سخن خواهد رفت اگزيستانسو نحوة وجودي آن يعني 

بر انسان در معناي خاصي كه هيدگر از انسان مراد كرده است، بياني از نسبت خـاص ايـن   
اجزاي آن در ربطي معنادار زندگي آدمي را سرشـار    در روزگار گشايش عالم همة. دو است

شود، هر بار امكاني را  س انسان گشوده ميهايي كه فراروي اگزيستن سازند و افق از معني مي
اي كه وي ميان تحقق اين امكـان   گونه كند، به از بطنِ شرايط وجودي عالم بر وي آشكار مي

يابد و اين چنـين اسـت    ها شكل گرفته است تعارضي نمي و عالمي كه به سبب ديگر امكان
معنـي در وجـوه و شـئون      يةكه عالمِ برآمده از گشايشِ افقِ وجود در انسان، با گستردن سا

دهد كه در آن اجزاي تمدن و فرهنـگ،   ها و بسترهايي را به دست مي  مختلف دازاين، زمينه
منـد از   هرگـاه انسـانِ بهـره   . كنند در تلائمي سازگار هر بار كمال و غنايي تاره را آشكار مي

ر شـئون آن  خصوصيت اگزيستانس با اصرار و تكيه بر نوعي خاص از ظهورات وجود، ديگ
كنند كـه   هاي ظهور مي نداشته باشد، بحران  سازگاري و معنا  را در محاق برد و ديگر دغدغة

معنايي افقِ عالمي كـه    خاص خود دستاوردهايي را در پي دارند اما در شبكة  البته در عرصة
  . آورند كه حاصل آن تباهي و سرگشتگي است از هستي است، خللي پديد مي    بر آمدة

دايي علوم نظري در غرب و بسط آن در علوم انساني و فناوري، حاصل چنين عدولي پي
هايي را در ديگـر   بوده است كه اصرارِ بر آن در غفلت از ديگر ساحات ظهور وجود، بحران

  .هاي زيستي آدمي پديد آورده است حوزه
ون توجه بـه  هاي آغازينِ علم غربي، بد مقاله در صدد بيان اين نكته است كه فهمِ عرصه

گسست نظر از عمل در اين انديشه ميسر نيست و كوشش براي همراهـي بـا جريـان علـم     
از سـوي ديگـر   . غربي نيز بدون بازگشت به اين مبادي آغـازين حاصـلي نخواهـد داشـت    

كوشش براي احياي مبادي علمي در سنت بومي اسلامي و ايراني نيز مستلزم بازگشـت بـه   
  .ق وجودي آن دانش و منظر علمي ما، هويداشده استهايي است كه در اف سرچشمه
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  يعنـي در ايـن دورة  . سازي علوم انساني در ايران، پرسشي تـاريخي اسـت   پرسش بومي
ما ايرانيان در ايـن    چنين پرسشي از ناحية. پرسند تاريخي مورد توجه قرار گرفته و از آن مي

هايي از اين دسـت در تـاريخ    روايي پرسش. پذيرفته است برهه از تاريخ فرهنگمان صورت
آدمي در ذات خود تـاريخي اسـت و قـوام      شود كه فرهنگ يك سرزمين از آن جا ناشي مي

لازم اسـت بـا    ]1[.سـازد  تاريخ و زمان به آدمي و خصائص او است كه تاريخ و زمان را مي
هـا اسـت و انسـاني كـه چنـين       چنين ادعايي نسبت ميان تاريخي كه محمـل ايـن پرسـش   

به ايـن تبيـين و بررسـي در زبـان مصـطلحات      . گردد هايي را درانداخته است، تبيين پرسش
  . شود مي  گفته» شناسي بنيادينهستي«هيدگر 

  
  شناسي بنيادين و علوم  هستي

وم تجربي و انساني و نتايج حاصل از آن بر عالم وجود ندارد اما ترديدي در تأثير فزايندة عل
گردد، بسيار كـم   يابي در اين عالم فراهم ها امكان جهت توسل به آن  واسطة اين قابليت كه به

هـاي   دهـد كـه بـار ديگـر پرسـش      مـي  دست هايي از اين دست اين امكان را به  بحران. است
اند، مـورد تامـل قـرار     گرفته هاي علمي مورد غفلت قرار بنياديني را كه در اشتغال به فعاليت

ها و مسـائلي اسـت كـه در     ترين پرسش ي معناي وجود از جمله مهم پرسش در باره. دهيم
اي از مفـاهيم در نقـش    در هر علمي از علوم تحصلي، مجموعه. آيد شرايط بحراني پيش مي
فاهيم پايه است كه هرگونـه پژوهشـي   شوند كه با استمداد از اين م  مفاهيم بنيادين ظاهر مي
مـاده و حركـت در    ،عنوان مثال مفاهيمي مانند مكان، زمـان  شود؛ به در اين علوم ممكن مي

هنگامي كـه  . شناسي شناسي و يا مفهوم جامعه در جامعه فيزيك و يا مفهوم حيات در زيست
، از بحـران   روند مي گيرند و به اصطلاح زير سوال اين مفاهيمِ پايه در معرض ترديد قرار مي

شـناختي   توان گفت كه در بنيادهاي هسـتي  در اين موارد مي. شود در آن علم سخن گفته مي
اكنون در بحرانِ يك فهم علميِ معين، نه تنها منطق روشي . آن علم بحراني پديد آمده است

 توانـد قلمـرو   منطقـي كـه گـاهي مـي      گيـرد،  بلكه منطق ساختاري نيز مورد توجه قرار مـي 
نحـو كـاملاً نـويي     بـه   گيـرد،  موجودي را كه در اين علم مورد بررسي و پژوهش قـرار مـي  

افتـد كـه در بيـان     با پيدايي چنين تحولي در علوم آن چيـزي اتفـاق مـي   . سازي كند ساختار
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هيـدگر بـر ايـن بـاور اسـت كـه در       . گفتـه شـده اسـت    1تغييـر پـارادايم  تخصصي بـه آن  
اي   در تلقي وجودي حـوزه  2پرشيآيد كه بتوانيم با  يد ميبحراني علم اين امكان پد وضعيت

در شـرايط عـادي، علـوم هرگـز از مبـادي      . نگـاهي بيـافكنيم    پـردازد،  كه آن علم به آن مي
هـاي   انـد بـه فعاليـت    كه بـر ايـن مبـاني ايسـتاده     پرسند و در حالي شناختي خود نمي هستي

و  گـردد  شناسـانه ظـاهر مـي    اي هسـتي  پژوهشي اشتغال دارند، اما در روزگار بحران انديشه
در صـورتي كـه پاسـخ بـه پرسـش       ]2[.گـردد  دار مي مراقبت از مباني مفهومي علوم را عهده

هـاي متفـرع بـر آن كـه در صـدد       موجود بما هو موجود مورد مداقّه قـرار نگيـرد، پرسـش   
مراد هيدگر اين است كه هر . بخشي به قلمرو موجودات است، فاقد معيار خواهند بود تعين

نخست قلمرو موجود مورد بحث خود را معين كنـد   ةست كه در وهلعلمي نيازمند به اين ا
وجـود    چيـزي، بـه مسـألة    هـر  از درستي صورت گيرد كه پيش تواند به و اين كار هنگامي مي
توانيم موجود به ما هو موجود را مورد مداقه قـرار   آن مي ةچه در ساي پرداخته شود يعني آن

 شناسـي بنيـادي   هسـتي دقيقاً آن كاري اسـت كـه   قراردادن  توجه چنين چيزي را محل. دهيم
 تبارشناسـي رسـاندن   انجـام  بـه  شناسي بنيادي هستيمهمترين تكليف، . خواهد انجام دهد مي

تفـاهمي  » وجـود «معنـاي    خصوص لازم است كه در بارة در اين. انحاء مختلف وجود است
 ]3[شناســي پرســش از وجــود تقــدم وجــودآيــد و ايــن همــان كــاري اســت كــه  دســت بــه
ي علوم در شرايطي كه بـراي   منطق سازنده  نگيرد، كاري صورت  اگر چنين. رساند مي انجام به
  . رفتاري گزافي و فاقد معيار خواهد داشت  آيد، ها بحراني پديد مي آن

شناسـي   تبـار . شناسي، چيزي چون تاريخ محض مفاهيم نيست تبار  ةمنظور هيدگر از واژ
انحـاء  «اما درخـت اشـتقاقِ   . انوادگي، معاني بنيادي واژگان استبر مبناي درخت اشتقاقِِِ خ

گيرد كه چـرا   شناسي كوششي براي تبيين اين مسأله صورت مي در اين تبار  چيست؟» وجود
موجـودات  «وجـود يعنـي     امروزه اين تمايـل در مـا وجـود دارد كـه تنهـا يكـي از انحـاء       

  . غفلت كنيم  ناسيم و از ساير انحاءبش رسميت وجود به  عنوان نحوة را به ]4[»فرادست

                                                 
1.paradigmawechsel 
2.vorspringen 
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تا اين جا اين نكته روشن شد كه پرسش از وجود براي طرح پرسشي كه نـاظر بـه هـر    
. يعني ناظر به مفاهيم بنيادي يك علم است، از اولويت برخـوردار اسـت    شناسانه علم هستي

   هم دارد؟ 1انتيكاكنون اين پرسش مطرح است كه آيا پرسش از وجود از اولويت 
 شناسـي  متعلق يك هستيدر مقام  ]5[دازاين 2اولويت انتيك يعني اولويت مطابق با وجود

در ايـن اسـت كـه دازايـن خـود يـك ماهيـت        ) متعلق علم بـه موجـود بمـا هـو موجـود     (
 :Heidegger, 1986(پرسـد   شناسانه دارد و دقيقاٌ مراد اين است كه دازاين از وجود مي هستي

  .شناختي است انتيك دازاين در اين است كه هستيامتياز . )2§
هـاي نـاظر بـه بنيادهـاي      پس از توضيحاتي كه هيدگر در باب اهميت تدقيق در بحـران 

ها را  تواند اين بحران شناختي علم داد، اكنون اين پرسش مطرح است كه چه كسي مي هستي
هيدگر بر اين بـاور اسـت كـه    ها عبور كند؟  ها از اين بحران در آن  ةبشناسد و سپس با مداقّ

انسان يـا دازايـن   . شناس است گيرد كه بالذات هستي كار بايد به دست موجودي صورت اين
يعنـي علـم را بـه    . اش وارسي كنـد  بر اين كار توانا است كه هر علمي را در قلمرو وجودي

هيتش كار توانا است زيرا بر حسـب مـا    دازاين بر اين. بنيادهاي وجودي خودش بازگرداند
وجودي خاص دازاين كه دازاين همـواره از آن فهمـي مـبهم      ةاين نحو. شناس است هستي
كند قادر است كه از وجود بپرسـد،   مي و دازاين بر مبناي هدايتي كه چنين فهمي فراهم  دارد

زيـادي   لفـظ قيـام ظهـوري چيـز    . قيام ظهوري ناميده شده است/3اگزيستنسدر نزد هيدگر 
براي تفصيل بيشتر در اين باب لازم اسـت كـه   . گويد دازاين به ما نمي دربارة نحوة وجودي

تواند از معناي  شود كه چگونه دازاين مي اگزيستنس تحليل گردد و به اين پرسش پاسخ داده
جا از معناي اگزيستنس بپرسد؟ چـه نسـبتي ميـان دازايـن و اگزيسـتنس او       وجود و در اين

. 5است و در مواردي اگزيستنسيال 4ين نسبت اگزيستنسيلياي از موارد ا در پاره  وجود دارد؟
وجود خود تلقي كنـد ايـن رويكـرد از خصـلتي       در شرايطي كه دازاين اگزيستنس را نحوة
هيـدگر  . مربوط بـه دازايـن اسـت     شناسانة هستي هاگزيستنسيال برخوردار است و يك مسأل

                                                 
1.ontisch 
2.seinsmäßig 
3.existenz 
4.existenziell 
5.existenzial 
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دامي كـه بحـث بـر سـر شـرايط      ما. نامد ساختارهاي تحليلي اگزيستنس را اگزيستنسيال مي
شناسي است كه ناظر به هر علمي از موجودات است يعنـي مـادامي كـه     بنيادين يك هستي

نـام   شناسي بنيادين هستيكردن امكانات مختلف بودن است، اين علم  بحث بر سر مشخص
  .شناسي بنيادين در وهلة نخست ناظر به تحليل اگزيستنسيال دازاين است هستي. دارد

بايست مورد تحليل قرار گيرد، مشخص شد  موضوعي كه مي  كه حدود حوزة اينپس از 
اكنون اين پرسش مطرح است كه دازاين چگونه مي تواند به تحليل اگزيستنسيال خـود راه  

شناختي از ما بسيار  كه از منظر هستي از منظر انتيك دازاين به ما نزديك است در حالي  برَد؟
   ]۶[.آورد دازاين روي مي  شناسانة ت كه هيدگر به توصيف پديدارروي اس دور است از همين

  
  شناسي بنيادين  اهميت زمان درهستي

از  1شـدگي دازايـن   او با توجه به پرتاب ]٧[.هيدگر براي دازاين سه ساحت زماني قائل است
هـاي   سو و ويژگي از يك 2داري هوا و با توجه به ويژگي حال. گويد ساحت گذشته سخن مي

در تلقـي  . كشد از سوي ديگر، ساحت اكنون و آينده را پيش مي 4درافكندن و طرح 3فهميدن
نـام   ]٨[مبـالات دهـد   هيدگر آن چه كه اين سه ساحت زماني دازاين را به يكديگر پيوند مي

كه نسبت به خويش مبالات دارد، به عالم و ديگـران نيـز مبـالات     دازاين علاوه بر اين. دارد
ها را حـاكي   هاي ساختاري ناميده است و آن گانه مبالات را مولفه وي اين انحاء سه ]٩[.دارد

  .داند از هستي دازاين مي
اي رومـي را نقـل    انهاز كتاب هستي و زمـان افس ـ  42هيدگر براي تبيين اين معنا در بند 

  :خوبي جايگاه مبالات در آدمي روشـن شـده اسـت مطـابق ايـن افسـانه       كند كه از آن به مي
در فكـر فـرو   . اي گل رس افتاد گذشت كه چشمش به توده روزي مبالات از كنار نهري مي

داشت در بارة آن چه از گـل  . دادن رفت، مشتي از آن گل را برداشت و شروع كرد به شكل
مبالات از ژوپيتر خواست كه در آن . جا گذر افتاد انديشيد كه ژوپيتر را از آن بود، مي ه آفريد

                                                 
1.geworfenheit 
2.befindlichkeit 
3.verstehen 
4.entwerfen 
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گرفته بدمد و ژوپيتر با طيب خاطر اين خـواهش را بـرآورد امـا وقتـي كـه پـروا        گل شكل
گرفته ببخشد، ژوپيتر وي را از اين كـار برحـذر    خواست نام خودش را بر اين گل شكل مي

. آن گل را ژوپيتـر نـام نهنـد     ض جاني كه در كالبد گل دميده بود،داشت و خواست در عو
نيز در رسـيد  ) تلوس(مبالات و ژوپيتر بر سر اين نامگذاري به چون و چرا بودند كه زمين 

اي از تن خـود را بـه آن    و خواهان آن شد كه آن آفريده را نام زمين بايد، زيرا كه زمين پاره
نمود از  رأي كيوان كه عادلانه مي. وان را به داوري فراخواندنداين بود كه كي. اهداء كرده بود

اي به وقت مرگ جـانش را، و تـو اي    تو اي ژوپيتر، چون او را جان بخشيده«: اين قرار بود
امـا مبـالات از آن رو كـه    . اي به وقت مرگ تنش را خواهي ستاند زمين چون او را تن داده

تواند آن را صاحب باشـد   ن موجود زنده است ميبخشيده، تا اي نخست به اين موجود شكل
ناميـده  » هومو«و اما از آن جا كه اكنون بر سر نامش ميان شما نزاعي درگرفته، پس بگذاريد 

  .»است) خاك(شود، زيرا كه ساخته از هوموس 
عنوان بنياد دازاين زنده مطرح شـده   قابل توجه در اين ميان اين است كه مبالات به  نكتة

كـه توصـيف   ) ژوپيتـر (و روح ) زمـين (حال مبالات در مقايسه با پيوند جسم  يندرع. است
كـه در ايـن    قابـل ملاحظـه ديگـر، آن     ةنكت ـ. كنـد  تماميت انسان هستند، نوعي تقدم پيدا مي

تـوان   گيري دارد و به ايـن ترتيـب مـي    اي است كه حق تصميم افسانه، ساتورن يا زمان الهه
  ادين اين تنديس، زماني استدريافت كه هستي آغازين و بني

 )Luckner, 2001: 85(.
توان دريافت كـه مبـالات آن چيـزي اسـت كـه       جا مي از اين ]١٠[

   ]١١[.بخشي به دازاين است دار تكليف وحدت عهده
هستي اوست كه پيشاپيش در جايي افتـاده    گوهر دازاين، نحوة  رو مبالات به منزلة اين از

توانـد ميـان سـاحات     ترتيب مي اين پيشاروي جهان است، بهاست، در كنار چيزها موجود و 
   ]١٢[.زماني پيوند و اتحادي برقرار كند

  
  شناسي بنيادين ميان شأن زماني آدمي و تاريخ در هستي  رابطة
طوري كه پيش از ايـن اشـاره شـد، اگزيسـتنس معنـاي هسـتي دازايـن و عبـارت از          همان
عبـارت   بـه . دارد نحو زماني قيام ظهوري بهاين بدان معني است كه دازاين . است بودن زماني



94  
  

 1390پاييز و زمستان 2شماره   39سال   نشريه فلسفه

  

هاي ساختاري  مولفه  توان گفت كه همة با اين ملاحظه مي. »است«ديگر، دازاين به اين نحو 
  . بودن تفسير گردند عنوان حالات زماني توانند به دازاين مي

پيش از : تري مطرح كرد به معناي دقيق توان پرسش از هستي را با اين ملاحظه اكنون مي
اين گفته شد كه دازاين از منظر اونتولوژيك پيوسته حامل معنايي از هستي است و از سوي 

تـوان   هـا مـي   نحو زماني قيام ظهوري دارد و از اين ديگر به اين نكته اشاره شد كه دازاين به
هرگـاه از هسـتي   . ابل فهم استزمان ق  ةنتيجه گرفت كه هرگونه فهمي از وجود تنها بر پاي

 ،همـواره و از پـيش  » هسـتي «پس پرسش از معناي . ايم گوييم از زمان سخن گفته سخن مي
مركـزي    هر فهمي از وجود است و با اين ملاحظه به مسألة افقزمان . پرسش از زمان است

 ,Luckner(اسـت  شناسـي بنيـادي  ها و مهمترين منظر براي گريز به هستي شناسي هستي  همة

است و به   خويش زندگي ازاين با مبالات مراقبدكرديم كه در تلقي هيدگر  اشاره ).21 :2001
داند كه بايد  انديشد و اين را مي انسان تنها موجودي است كه به هستي مي. دهد آن معني مي

شديم كه هيدگر سه مفهوم مبـالات،   يادآور ).474: 1382 ،احمدي(مراقب و دلواپس هستي باشد 
گـر هسـتي    هـا را نمايـان    نامد، يعني آن مبالات براي ديگران و تهياء را مفاهيم ساختاري مي

. ها همراه هميشگي فهم دازاين از هسـتي هسـتند   آن .)Heidegger, 1986: 57( داند دازاين مي
منـدي از تقـرر ظهـوري،     بهـره  مـنش : كنـد  مبالات سه منش مهم دازاين را با هم متحد مـي 

ــيش( ــع) خــود هســتن روي پ ــودگي  واق ــم(ب ــون ه ــان در اكن ــاب) هســتن جه شــدگي  و پرت
اولي به آينده، دومي به اكنـون و سـومي بـه گذشـته     ). هستن جهان در هستندگان ديگر كنار در(

  . شود مربوط مي
دهد كه دازاين همواره از قبـل در   قرارمي نظر پيوسته اين نكته را مد شناسي بنيادين هستي

آورد كـه از قبـل در درون    موقعيتي است و آن استعدادهايي را در آن موقعيت به ظهور مـي 
بايـد   گوييم، مـي  بدين ترتيب وقتي كه از امكان سخن مي. اند شده حدودي نسبتاً تنگ تثبيت

دهنـد و   هاي بالفعـل رخ مـي   ها فقط در موقعيت امكان. باشيم هداشت نظر بوده را در امكان واقع
 ،كـواري  مـك (كند  ها را از قبل محدود مي  اين بدان معنا است كه عنصري مبتني بر موقعيت آن

1377 :193(.  
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اي بنيادين تاريخي است  گونه هاي وجودي دازاين به توان گفت، شيوه با اين ملاحظه مي
مند است و بـه   زيرا هستي زمان. اين ساختار زماني جدا نيست اي در جهان از و هيچ تجربه

جـايي كـه مبـالات، سـاحات زمـاني       از آن. اي از مناسبات واقعي و موجود تعلّق دارد زمينه
شناسانه ممكن نخواهـد بـود    بودن هستي طرفي يا خنثي بي  سازد، مختلف دازاين را متحد مي

شـناس   انديشـد، هسـتي   نديشد و چون به هستي ميا دازاين به هستي مي ).631: 1382 ،احمـدي (
آورنـد، فرهنـگ و    مي كند تا در فضايي كه پديد هاي فلسفي مابعدالطبيعي بنا مي است و نظام

بـا ايـن ملاحظـه    . انديشة دازاين و آثار آن تاريخي است. آيند مظاهر آن از جمله علوم پديد
  . دازاين موجودي تاريخي است

اند بـه ايـن    تاريخ متصل بوده  از معاني متفاوتي كه به كلمة هيدگر پس از بررسي برخي
 :Heidegger, 1986( كند كه دازاين يا موجود انسان خود مضمون تاريخ است  نكته اشاره مي

شود كه فهم هيـدگر از   جايي كه دازاين نخستين موجود تاريخي است نتيجه مي از آن ).382
مشـغولي، متشـكل از    اين وجود در مقـام دل . تاريخ به تعبيري فهم او از وجود دازاين است

چه ايـن سـه را وحـدت و     بودگي، امكان و سقوط است و آن واقع:  گانة ساختار زماني و سه
). مرگ(كه دازاين براي درافكندن عاقبت محتوم خويش دارد  بخشد عزمي است اصالت مي

انسـان غيـر اصـيل، انسـان      .)Ibid: 382( عزم مقوم وفاداري وجود به خود خـودش اسـت   
اگر دازاين مقـدر،  . هيدگر چنين انساني هيچ قسمت يا تقديري نداردة گفت عزم است و به بي

-شـدن آن، هـم   ان وجـود دارد، تـاريخي  ديگر» با«عالم، اساساً در هستي» در«در مقام هستي
  ).Ibid: 384(كننده است  تاريخي شدن و به عنوان تقدير براي آن تعيين

بر نسبت با جامعه يا گروهـي از مـردم كـه در زمـان واحـدي       1تقديرتوان گفت كه  مي
هـاي فـرد    طـوري كـه امكـان    همان. بر دازاين فردي دلالت دارد 2قسمتكنند، و  زندگي مي

هر گـروه اجتمـاعي نيـز در متنـي       چه بوده است، آيندة اند، مشروط بر آن همواره واقع بوده
توانيم بگوييم كه هر نسلي تقدير خودش را دارد و هر فرد آن نسل  مي. تاريخي نهفته است

  .)Heidegger, 1986: 385(نيز در تقدير آن نسل شريك است 
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رود  مندي است كه با استمداد از آن از اكنون فراتر مي مند از اين نوع خاص زمان انسان بهره
منـدي او از   كنـد و ايـن بـه سـبب بهـره      اي گذشته و آينده را با هـم متحـد مـي    و تا اندازه

منـدي متوقـف شـود     در صورتي كه انسان در يكي از اين سه حالت زمان. اگزيستنس است
هايي كه در  انسان. كند اي شده كه او را از خصائص وجودي و اصيلش دور مي ار عارضهدچ

هـا   ايـن . ها اولويت دارد كنند، تنها حال حاضر از سه ساحت زمان براي آن اكنون زندگي مي
كننــده از گذشــته و آينــده  مشــغولي نگــران گونــه دل كننــد كــه فــارغ از هــر كوشــش مــي

هـاي   انـد و ويژگـي   هايي وصف و خويي حيواني يافتـه  انسانشك چنين  بي. برگردانند روي
شـدن   دار چنـين مردمـاني بـراي فـرار از عهـده     . انـد  اگزيستنسيالي خـود را معطـل گـذارده   

كشاند، پيوسته از آراء مسـلط   ها را به وادي دغدغه و اشتغال خاطر مي هايي كه آن  مسئوليت
ومي و اوضاع و احوال زمـان تقـويمي و   كنند و همواره مترصد اطلاع از تلقي عم پيروي مي

هـاي سياسـي و حـاكم بـه بنـدگي       چنين كساني بسيار مستعدند كه از سوي نظام. اند جاري
  . آيند مي حساب ها مصداق بارز فرد منتشر در ادبيات وجودي هيدگر به آن. شوند گرفته

در . ينـده اسـت  و بر آ امكانوجه ديگري از عدم توازنِ زماني در انسان تأكيد افراطي بر 
اشـكال افراطـي ايـن عـدم     . شود چنين مواردي ارادة اصيل دازاين به آرزو و تمنّا تبديل مي

شـدن در اوهـام و خيـالات     گيري و غرقـه  هاي زماني، انزوا، عزلت، گوشه توازن در ساحت
شدن در حـوزة امكانـات آرمـاني اسـت كـه       عملي و گرفتار حاصل چنين اغراقي، بي. است
هـاي   همان طوري كه پـيش از ايـن اشـاره شـد، اراده    . يابند الي براي تحقق نميگاه مج هيچ

 واقع و شرايط يكـي از    توجه دارنـد و آن را بـه منزلـة    يافته تحققاصيل پيوسته به امكانات
هايي را مـد نظـر دارد كـه در     اصيل، امكان  ارادة. كنند عوامل مهم در اجرا و عمل لحاظ مي

اي از هـر حيـث    ضـروري اسـت بـدانيم كـه آينـده     . هستند بازتي او هاي ويژة حيا موقعيت
گـاه   هـيچ . هـا اسـت   آميختـه بـه امكانـات و محـدوديت     آينده در. گشوده و باز وجود ندارد

گرايـي   شايد افراط در آينده. آدمي با امكانِ محض سخن گفت   توان از وقوف و مواجهة نمي
آميـز از گذشـته و سـابقه بـه نـوعي       بالغـه تـرس م . واكنشي به ترس افراطي از گذشته باشد

  . شود عملي تبديل مي زدگي افراطي و بي آرمان
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در ايـن مـوارد   . گرايي و توقف در سابقه است صورت ديگر عدول از تعادل زماني، گذشته
شكوه و . گردد ثقلِ وقوف به گذشته، باعث نوعي انقباض در عمل و انعطاف در انديشه مي

و نافرجامي كوشـش اراده در گذشـته، آن را بـه تعطـّل و خمـودي      بزرگي سابقه يا حرمان 
  . كشاند مي

منـد انسـان او را    آيد كـه شـأن زمـان     دست مي چه كه در بالا گفته شد اين نتيجه به از آن
با اين ملاحظـه هـر فعـل آدمـي در     . دهد پيوسته در نسبتي با گذشته، اكنون و آينده قرار مي

ترين  عنوان يكي از اصيل تاملات فلسفي نيز به. يابد قق ميموجود صورت تح  بستري از پيش
اصـلا دو ويژگـي   . مـرتبط اسـت   شده دادهتظاهرات وجودي او با تاريخ و بسترهاي زماني 

گـردد تـا بـا قاطعيـت بگـوييم كـه هـر سـنخي از          بودگي در آدمي موجب مي تناهي و واقع
  . يافته است تحقق مابعدالطبيعه در متن تاريخي خاصي صورت

خود را در گذشته گور گفته است بايد  طوري كه كيركه ها آن اما اين تاملات و انديشيدن
بـوده و   تاريخ اصيل به معني استفاده از موقعيـت واقـع   ).231: 1377 ،كواري مك(باشد  انديشيدن

اسـت   چه بـوده   دازاين به آن. گذارد رفتن به سوي تقديري است كه اين موقعيت بازمي پيش
هـايي را كـه در لحظـه     يابـد و امكـان   جـا مـي   هاي اصيلي را كـه در آن  گردد و امكان بازمي
  ني نيست كه به گذشته محدود و يـا بنـدة  اين بدان مع. كند پذيرند را از آن خودش مي تكرار

» آوردن چنـگ  بازبـه «بـودن او نـوعي    آن شويم؛ تكرار دازاين بر اساس زمامنـدي و تـاريخي  
ميان گذشـته و حـال نسـبت متقـابلي وجـود دارد و يقينـاً حـال فقـط         . امكان گذشته است

هـاي اصـيل و    در تلقي هيـدگر تـاريخ بايـد امكـان    . برداشتن زبونانه از گذشته نيست نسخه
   ]١٣[.ها را در آينده فراافكند پذير را از گذشته برگيرد تا آن تكرار
  
  سازي علوم  شناسي بنيادين و بومي هستي

ايـن كـه   . مبالات آدمي از منظر اگزيستنسيال نگاه شود، شان زمـاني دارد   هرگاه به خصيصة
و رو بـه آينـده دارد    يابـد  اي مـي  اي افكنده شده است و خـويش را در دوره  انسان به دوره

تفاوتي كه در ادوار مختلف تـاريخي وجـود دارد از كجـا    . كند ارتباط او را با تاريخ بيان مي
تـاريخي    ةها از يك سو به انساني راجع است كه در آن دور ت اين تفاو  نشأت گرفته است؟
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ديگـر بـه   آورد و از سـوي   هايي را پديد مـي  زيد و بر حسب انديشه و عملش دگرگوني مي
هـاي ديگـر    گردد كه محصول انديشه و تاملات و افعال انسان شرايط وجودي خاصي بازمي

اين دو عاملي كـه از  . تري طرح كنيم هاي عميق اما اجازه دهيد پرسش را در لايه. بوده است
آن در اگزيسـتنس    و تفكر آدمي دارند كه اساس و پاية  آن نام برديم ارتباط وثيقي با انديشه

مند از اگزيستنس پيوسته رو بـه آينـده دارد و بـر حسـب امكانـات       انسان بهره. ي استآدم
هـاي   در ايـن ميـان در موقعيـت   . دهـد  خـود نظـام مـي     تاريخي به حيات فـردي و جمعـي  

آيد  كه حاصل حيرت و درد است، ميان انسان انديشمند و وجود نسبتي پديد مي ]14[اي ويژه
اي  يخ و ادوار آن كه از يكديگر با فرهنـگ و ادبيـات ويـژه   تار 1حوالت،كه از اين نسبت يا 

ها بر  توان گفت تاريخ فترات متفاوتي دارد و تفاوت آن مي ]١۵[.آيد گردند، پديد مي ممتاز مي
حسب طرق متفاوتي است كه در آن هستي يا حقيقت، خودش را بر انديشـمندان منكشـف   

هـاي   مقـدرات نسـل    منزلـة  انـد و بـه   هاي هسـتي  هاي متفاوت حوالت اين صورت. سازد مي
از اين رو بايد گفت كه حق و حقيقت قدرتي  ).236: 1377 ،كواري مك(شوند  مختلف تجربه مي

انديشـمندان  . ها مظاهر حق و هستي هستند نيست كه از انديشمندان برخاسته باشد بلكه آن
هـاي   نظـام . رسـانند  گيرند و اين مدد را بـه مردمـان مـي    كساني هستند كه از هستي مدد مي

ر ميان ما پيوندي عميق با اند و د هاي سترگي براي بسط فرهنگ و تمدن بوده فكري كه پايه
هاي فكري حاصـل   اديان و نظام. اند اند برآمده از نسبتي با حقيقت و هستي بوده ديانت يافته

بايد توجه داشت كه آدمي هميشه يك نسبت ندارد بلكه . اين نسبت هستند اما نسبي نيستند
بسـيار  . ييـر اسـت  تغييرها و حتي تغيير فهـم تـابعي از ايـن تغ     ةشود، هم نسبت او متغير مي

ضروري است كه پديدارهاي فرهنگـي، نمودهـا و نمادهـاي فرهنگـي را پيوسـته بـه ايـن        
وجـوديِ    بـه عبـارت ديگـر تـدقيق در مبـادي تكـوين آراء      . هاي وجودي بازگردانيم نسبت

امكـان   امكان يـا عـدم     هايي است كه در زمينة گويي به پرسش ها، شرط امكانِ پاسخ فرهنگ
هـر كوششـي   . شوند هاي مختلف، مطرح مي ديدارهاي فرهنگي وابسته به تاريخپيوند ميان پ

                                                 
1.geschick 
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شـناختي ايـن پديـدارها و     براي تركيب و مزج ميان اين عناصر بدون توجه به مباني هسـتي 
   ]١۶[.دارد پي مراتب آن مخاطرات بسياري را در

  
  سازي علوم هاي ممكن بومي  راه

طـور كلـي از سـه راه     بومي سازي علـوم انسـاني بـه     چه كه گذشت در مسألة با توجه به آن
نيازهـاي    راه نخست، راه تقليد است، به اين معني كه به اقتضاء: توان سخن گفت ممكن مي

هـاي مختلـف اخـذ     ها و تمـدن  هايي را از فرهنگ عاجل و شرايط جاري، مسائل و موضوع
راه ممكـن ديگـر پـذيرفتن    . سـازيم  در آن باره مشغول مـي » وهشپژ«كنيم و خود را به  مي

اقتضـاي امكانـات وجـودي و     هـاي ديگـر بـه    است كه توسط انديشمندان فرهنـگ  1طرحي
و » كارآمـد «هـاي   اما صرف علاقه ما براي پـذيرفتن طـرح   ]١٧[.است شده افكندهشان  تاريخي

ها  انسان ،طوري كه اشاره شد همان. ها كافي نيست انديشمندان متعلق به ساير فرهنگ» موثر«
هـا را   هايي فراروي خـود دارنـد، برخـي از طـرح      در هر وقت و هر جايي كه هستند امكان

هر تحولي . حدود اختيار ما، حدود امكانات ما است. اي را نه توان به انجام رساند و پاره مي
كـردن آن   بـراي بـومي   ها و مقدماتي است كه انتزاع از آن بسترها و كوشش مسبوق به زمينه

تـاريخ هـر فرهنگـي،    . آن و برآمدن نتايجي مشابه نيسـت   معني قرين به توفيق بودن الزاماً به
ها به ميزان مشاركتي كه در تاريخ آن فرهنـگ   خاص خود را دارد و ملل ساير فرهنگ زمان
كت در تاريخ در صورتي كه مشار. گيرند مي جسته يا از آن فاصله  اند، به زمان آن تقرب يافته

» كارآمـد «يك فرهنگ از طريق ورود به مبادي آن و سپس تسليم به آن باشد، اين مشاركت 
در صورتي كه اين مشـاركت  . آيد دست است و البته انتظار هم اين است كه نتايجي مشابه به

هاي ظاهري مثلاً در  مشابهت  حاصل نيايد و با پيوندي سطحي در آثار و نتايج مقرون گردد،
كال معاش و يا گذران زندگي، اصلاً بـه معنـي همراهـي در تـاريخ و زمـان آن فرهنـگ       اش

  . نيست

                                                 
1.entwurf 
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راه سوم، راه رسوخ و امعان نظـر در شـرايط، بسـترهاي تكـوين و مبـادي علـوم غربـي و        
  تاريخي اين علوم براي طرح و حل مسائل جامعـة   گذشت از آن مبادي و استفاده از تجربة

  . ما است
اصولي تـاريخ     هيدگر در تبيين شأن زماني اصيل به اين نكته توجه داده است كه مطالعة

شـدگي را مـد نظـر     بودگي و پرتاب پيوسته سه امكان مقوم دازاين يعني تقرر ظهوري، واقع
: نوع تلقي تاريخ سخن گفته است او به اعتبار اين سه ساحت، به اقتفاي از نيچه از سه. دارد

نگـاري بـه اعتبـار قيـام      تـاريخ  .)Heidegger, 1986: 396( انتقـادي و  شناختي  قهعتي، يادبودي
 حـال شدگي نقد  اعتبار پرتاب و به شناختي  عتيقهبودگي  اعتبار واقع است، به يادبوديظهوري 

  . است
عميق در شرايط تكوين يك فرهنگ، مستلزم توجـه بـه ايـن هـر سـه        از اين رو مطالعة

انحيازي وقوع پديدارهاي تاريخي براي كساني كـه بـه آن سـنت    درك شرايط . عامل است
از اين رو مشاركت در تاريخِ فرهنگي كه دازايـن خـاص   . تعلقي ندارند، بسيار دشوار است

با حاملان آن فرهنگ است كه تحقـق آن    افقي خود را داشته است، مستلزم كوشش براي هم
رجام بسياري را در ايـن زمينـه شـاهد    هاي ناف ما خود كوشش. طلبد جد و جهد بسياري مي

.ايم بوده
]١٨[   

   ةمندي از امكانِ رجوع به گذشـت  سبب بهره شدگي از يك سو و به دازاين به اعتبار پرتاب
با توجه به شرايطي كه در آن واقع است، در شرايطي كه در تمناي هستي و  ]١٩[اش تاريخي
در حال هيبت و حيرت و يـا مـثلاً در طلـب گـذار از بحرانـي معرفتـي ناشـي از        (حقيقت 

گردد كه تاريخ يـك فرهنـگ و    مي زمانيآغازگر  ]٢٠[،است) هاي سنتي تكافوي سرمشق عدم
  اين زمان عميقاً با تفكر و حقيقت و ]٢١[.آن استو شئون، شرح و بسط   تمدن با كليه اجزاء

در . دهـيم  وضوح بيشـتري بـه موضـوع مـي     ،در ضمن يك مثال. آزادي پيوند خورده است
مندي از  سبب بهر ة وزايي غربي، به قرون وسطاي مسيحي، انديشمند آغازگر دور بودگي واقع

ان باستان، بـا توجـه بـه    با رجوعي به گذشتة تاريخي خود يعني يون تقرر ظهوري  خصيصة
. طرحي نـو اسـت   درانداختناست، در تمناي  شده پرتاباي كه در آن  شرايط انحيازي ويژه
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 حوالـت حاصل اين جد و جهد، يافتن مبادي و طرق نويني است كه موجـب پديـد آمـدن    
 اي در افـق تـاريخ   هاي تازه ها و توانايي اين حوالت نو امكان. گردد اي براي يك قوم مي تازه

   ]٢٢[.ها خبر نداشتند هاي پيش از اين تاريخ از آن غربي پديد آورده است كه انسان
تـاريخ غـرب     هاي اخيـر بـا تسـلط و غلبـة     طي سده. ايم ما زمان و تاريخ خود را داشته

اين كنـار رفـتن از گردونـه    . ايم روشنايي ما نيز در محاق قرار گرفته و به حاشيه رانده شده
دادن وقت اصيلي كه در آن دين،  دست از. خود را از دست داده بوديم قتوما . نبود  سبببي

شود و البته تاريخي ديگر   آيد و با آمدن و بسط آن تاريخي تاسيس مي فلسفه و هنر پديد مي
زمانـة  و  دادن آن وقت اصـيل و گرفتـار آمـدن در وقـت     با ازدست. گيرد در محاق قرار مي

  . آن است  ، دورة گيريم كه دوره مي فرهنگي قرار  نجومي و تقويمي ناگزير در حاشية
  

  نتيجه 
اش، يعنـي   براي گذار از اين وضعيت، با توجه به قابليت آدمي در تعرض به گذشتة تاريخي

امـا ايـن    ]٢٣[.يازيـد  بود، بايد به تجديد عهدي با آن دست آن روزگاري كه وقتي اصيل يافته
كجـا   منوط به اين است كه به نحو اجمـال بـدانيم، طـرح جامعـة جديـد مـا چيسـت و بـه        

تـوانيم بـه طـرح     تنها وقتـي مـي  . راه و زاد راه تابع مقصد است. خواهيم برويم و برسيم مي
و  ]٢۴[مسائلي جدي در بارة انسان و اجتماع بپردازيم كه طرحي بـراي آينـده داشـته باشـيم    

تفكـري كـه   . است ]٢۵[ينده با توهم و هوس ممكن نيست بلكه مستلزم تفكرالبته طراحي آ
آيد، عـالمي پديـد    كند و در فضاي تاريخي كه به اين سبب حاصل مي به حقيقت رجوع مي

هـاي   حـال عناصـر و مقومـات عـالم     اند و در عين  آورد كه در آن اجزا در تناسبي حقيقي مي
شـوند   نحوي تعريف و اخذ مي يابند و به را ميديگر هم در آن، صورت و مقام خاص خود 

و البته اين مقامي درخور  ]٢۶[.كه با مناسبات سازگار و هماهنگ اين عالم در تعارض نباشند
براي انسان است كه به تعبير هيدگر شبان هستي است و در عزم و همت تقربّ به او اسـت  

  . ساز گردد تواند دوران كه مي
تـاريخ خـاص    ،گيرد كه علومِ هر فرهنگ اين نكته مد نظر قرار ترتيب بايد همواره بدين

علـم در هـر فرهنـگ،    . خود را دارد و علم طبيعي به معناي ناب و اصيل هرگز وجود ندارد
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خـود در ذيـل     نوبة شأني از شئون مختلف آن است كه در ذيل يك تماميت تاريخي و آن به
ين كه موجودي در تكاپو و پرسش اسـت  دازا. گيرد شناختي دازاين قرارمي يك تلقي هستي

گشايد كـه در آن عـالم و آدم    هايي را مي در تمناي حقيقت و با التفاتي از جانب هستي، افق
امـا  . هاي فلسفي، علمي و ارزشي خواهنـد شـد   ساز نظام آيد كه خود بستر جديدي پديدمي

ي و بريده از افق پيدايي ها را مجزّ  توان آن تمام اين كثرات مرجع و مĤلي واحد دارند و نمي
ترتيب علوم  بدين. و وجودشان كه بسته به دازاين است، برگرفت و در خاك ديگري كاشت

دازاين است كه بر كالبد عالم، كسوت . آورد تاملات دازاين است اعم از فيزيكي و انساني ره
علـوم آن سـخن   توان از طبيعت و  بنيادين دازاين، مي  ةبدون مولف. پوشاند پذيري مي توضيح

هرگـاه طبيعـت موضـوع    . بـود  دنخواه ـ» عـالم «گفت اما چنين طبيعت و چنين علومي در 
  . شود مند مي كند و زمان گيرد، شأن زماني دازاين به آن هم تسريّ پيدا مي تصرف دازاين قرار

كه آدمي عالمي دارد كه وابسته به مبالات او است و خود اين خصـلت   مخلص كلام اين
هسـتي در ايـن جايگـاه روشـنايي     . شأن زماني او است كه افق فهم هسـتي اسـت  متكي بر 

نـويني را بـراي انديشـه رقـم       تواند لحظة طلب ما و عنايت او مي. شود يابد و آشكار مي مي
  .و به تجديد عهدي با تاريخ شكوفايي بشارت دهد 1زند

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1.ereignis 
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  نوشتپي
تـاريخ ممكـن      دليل شباهت صوري يا ساختاري ميان تاريخ و وجود فردي است كـه مطالعـة   به. 1

] تـاريخ [بـودن مـا بـه آن     مشاركت ما در تاريخ يا حتي قائم  هيدگر مدعي است كه در نتيجة. است
بـه تـاريخ بپـردازيم و موجـودي     ] يعنـي هيسـتوري  [توانيم به پرورش علاقـة علمـي    است كه مي

هيدگر خود در كتاب هستي و زمان  .)233: 1377 ،كـواري  مك(. شناختي شويم شتي و يا تاريخنگا تاريخ
)Heidegger, 1986: 397(          بنيـاد پايـة  «: ايـن معنـي را بـه نحـو كـاملاً روشـني بيـان كـرده اسـت  

عـين  . »زماني است، در مقام معناي وجـودي اگزيستنسـيالِ مبـالات اسـت     شناسي اصيل شان تاريخ
  : عبارت خود او به اين قرار است

Der Grund des Fundaments der eigentlichen Historie aber ist die Zeitlichkeit 
als der existenziale Seinssinn der Sorge.  

گونـه كـه هيـدگر مطـرح      خانماني تكنولوژي مدرن آن هدفي و بي بي  به عنوان مثال بحث دربارة. 2
تفصـيل بيشـتر در   . دكارت منعكس است  نحوي كه در آراء كرده است و انتقاد از مباني نظري آن به

  .)294: 1379 ،خاتمي(: اين خصوص
 Der ontologische Vorrang der Seinsfrage: عنوان بندي از كتاب هستي و زمان تحت عنوان. 3

  .)Heidegger, 1986: 12(تفصيل اين موضوع در كتاب هستي و زمان 

مراد از اين نوع موجودات امور حاضري هستند كه موضوع شناسايي هسـتند و هيـدگر هسـتي     .4
منـد از   و يـا موجـدات بهـره   ) دازايـن (ها را در مقابل انسان  نامد و آن مي  Vorhandenheitها را  آن

، 306: 1382 ،احمـدي (تفصـيل ايـن موضـوع در   . دهد مي قرار Zuhandenheitدست يا  وصف توي
  .)464و  349

معنـي   بـه  زايـن  Seinجا و  جا و آن معناي اين ، بهدا Daآلماني   مركب از دو واژة Daseinدازاين . 5
دا . جا نبايد بـه معنـي مكـاني آن فهميـده شـود      جا و اين البته بايد توجه داشت كه آن. وجود است

جا رود و با هستي يعني زاين نسـبتي   ، به آنرودتواند از خود فراتر   حاكي از اين است كه انسان مي
د است سيري در آفاق اين از آن جهت كه مشتمل بر زاين يعني وجوزعبارت ديگر دا به. برقرار كند

يابد تا به مبادي اين كثـرات يعنـي    هاي مختلف آن دارد و به سبب دا مجالي مي وجودي و صورت
  .)23: 1385 ،حيدري(تفصيل اين موضوع در . خود هستي بازگردد

پرسد، خود  عنوان كسي كه مي ترين چيزها به ما است، زيرا آدمي به نزديك انتيكدازاين از منظر . 6
طوري كه عينك  از خود بسيار دوريم، همان اونتولوژيكاما از منظر . موجودي از سنخ دازاين است
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ها همين عينكي را كه  ترين چيزها است اما عينكي كند، نزديك هايي كه از آن استفاده مي  براي چشم
  . )Luckner, 2001: 21( با اين ملاحظه دورترين است. بينند نمي  نگرند، به بيرون مي از درون آن

از كتاب هستي و زمان به تفاوت ميان انتيك و اونتولوژيك  11هيدگر براي نخستين بار در بند 
يوناني اخذ شده كه به معني موجود و در تمايز بـا سـاختار    to onانتيك از واژة . اشاره كرده است

Struktur هـاي مـاهوي    يا مولفهWesensmomente  تـوان گفـت كـه انتيـك در مقابـل       مـي . اسـت
 ontischانتيـك    مـراد از مواجهـة  . اسـت ) يا موجود بما هو موجود(اونتولوژي يعني وجود موجود 

همچنين در علـوم تحصـلي و   (بخشيدن انضمامي به زندگي است  عيني با موجود در تحقق  مواجهة
و  begrifflichي انتيك با موجود اين است كه فهمـي مفهـومي    مراد از مواجهه). يكاونتولوژ-پيش

گرچه معرفت انتيك از سـنخ معـارف مفهـومي    . از آن نداريم) اونتولوژيك( thematischموضوعي 
در فلسـفة هيـدگر بـا دو معنـاي     . است اما اين معرفت در پي درك ساختارهاي عام موجود نيست

يعني همان معنايي كـه در ابتـداي همـين    (انتيك در معناي سنتي آن . 1  :كنيم يانتيك سروكار پيدا م
؛ مواجهة ما با موجوداتي كه از سنخ دازاين نيستند و در شمار موجـودات  )پانوشت به آن پرداختيم

 -نيــز پــيش(انتيــك بــه معنــاي اگزيستنســيل . 2. هســتند innerweltlich Seiendenعــالمي  درون
بـودن و سـاختار    -عـالم  -ظر هيدگر اين انتيك به معناي اگزيستنسيل ساختار در؛ از من)اونتولوژي

 -ايـن سـطح انتيـك اگزيستنسـيل امكـان پيـدايي سـطح اگزيستنسـيال        . دهـد  دازاين را تشكيل مي
-توان گفت كه بر سطح اگزيستنسيال مي. كند شناسي بنيادين را فراهم مي اونتولوژي يا سطح هستي

توضيح . گردد موضوعي مي explizitنحو واضح و مشخص  انتيك به-تنسيلاونتولوژي، سطح اگزيس
  ). Ulfig,1997: 263(: بيشتر در اين باره

» مقومات اگزيستنسـيال دا «بحث از ساحات زماني دازاين در كتاب هستي و زمان فرع بحث از . 7 
اما يادآور شـده  . از اين كتاب به تفصيل در اين خصوص نوشته است 28هيدگر در بند . زاين است

مختلـف بگشـايد،    Situationهـاي   توانـد خـود را بـر موقعيـت     است كه آدمي ياد از اين چون مي
erschließen طور خلاصه در جزء نخست واژة هيدگر در تبيين اين امتياز كه به. اي دارد امتياز ويژه  
او در . اداري، فهم و بيان و هو حال: برد قابل اشاره است از سه ويژگي عمده نام مي Daدازاين يعني 

 ـ از كتاب هستي و زمان پس از طرح مباحث تفصيلي در خصوص تحليل مقومات سـه  41بند  ه گان
انـد،   هـا برآمـده   ترين خصائص وجودي و اگزيستنسيال دازاين را كـه از آن ايـن مولفـه    دازاين مهم

و درافتـادگي   Faktizitätبـودگي   واقـع  Existenzialitätمندي از تقرر ظهـوري،   بهره: شمرد برمي
Verfallenheit ه ميـان ايـن س ـ    تـوان رابطـة   اكنون چگونه مي: كند و سپس اين پرسش را مطرح مي
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عبارت ديگر هستي  بيان كرد؟ به eine ganze Strukturخصيصه را به عنوان يك ساختار تام و تمام 
واسـطة آن   گـردد و بـه   دازاين چيست؟ از منظر هيدگر ساختاري كه موجـب تماميـت دازايـن مـي    

در بخش دوم از كتاب . شوند، مبالات نام دارد متحد مي  گانة مذكور، هاي اين ساختار يعني سه مولفه
نسبت ميان مبالات و ايـن سـه    Dasein und Zeitlichkeitهستي و زمان، يعني دازاين و زمانمندي 

  . گردد گانة زماني دازاين مي مندي و ساحات سه مولفة ساختاري، منتهي به بحث زما
چه كـه ممكـن    نزد ما به آن« Sorgeهيدگر در كتاب هستي و زمان يادآور شده است كه مبالات . 8

و   »انـدوه «، »رنـج «جملـه   آن شـود كـه از   در دازاين يافت شـود، مربـوط نمـي    انتيكاست به نحو 
غمي تنهـا   و بي» مبالاتي بي«ها يعني  اين حالات و حالات متضاد با آن. است» هاي زندگي پريشاني«

. »شناختي همان مبالات اسـت  شوند كه دازاين به مفهوم هستي پذير مي نحو انتيك امكان از آن رو به
  . 57ص

. اسـتفاده كـرده اسـت    Fürsorgeو  Besorgenترتيب از واژگـان   هيدگر براي بيان اين و معني به. 9
   ).Heidegger, 1986: 179(تفصيل بيشتر در اين خصوص، هستي و زمان 

 :از كتاب هستي و زمان اشاره كرده است 192هيدگر خود به اين ويژگي مبالات در ص . 10

بـا  (معـي   -عنـوان هسـتي   بـودن بـه   -خـود  -فراپيش) عالم(در  -پيش هستي دازاين يعني پيشا
كنـد   را برآورده مـي  مبالاتاين هستي معناي عنوان ). جهاني كه ملاقي با ما هستند موجودات درون
  . كار رفته است اگزيستنسيال به -شناختي كه محضاً هستي

كـورا و  «اي دربـارة   مقالـه   نويسـندة  Burdachهيدگر در كتاب هستي و زمان به نقل از بورداخ . 11
 ängstlicheآگاهانـه   مبالاتي ترس  :متضمن دو معني است كورابر اين باور است كه » فاوست گوته

Bemühung ترتيب در دو واژة حال مراقبت و اشتياق به كسي كه به و در عين  Sorgfalt , Hingabe 
  ). Heidegger, 1986: 199(بازتاب يافته است 

حال هر طرحي بـراي   پايان گذشته و اكنون است، در عين  منزلة نقطة مرگ به  هيدگر،  در انديشة. 12
بـا مـرگ كـه اعـلان تمـامي      . كنـد  مرگ تجربة نيستي را فراهم مـي . رسد آينده با مرگ به پايان مي

نـدة  ده امكانات آدمي است، خصائص زماني دازاين و بالتبع مبالات او كـه سـاختار بنيـادين پيونـد    
همين مناسبات حاكي از آن است كه زمان با هستي يكي . گيرد خصائص وجودي او است، پايان مي

تـوان نسـبت ميـان     خوبي مي  سان به بدين. عكس است است و فقدان هستي لاجرم فقدان زمان و به
فهـم  هيدگر زمان را افـق  . هيدگر دريافت  ة زمان و تاريخ را در انديشة زمان و هستي و اهميت ويژ
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وي در انتهاي كتاب هستي و زمان اين موضوع را در قالب يك پرسش مطـرح  . هستي دانسته است
   )Heidegger, 1986: 437(كند؟  افق فهم هسني نمايان مي  مثابة آيا زمان خود را به: كرده است

» تجديـد عهـد  «و » بازيـابي وقـت  «برخي از انديشـمندان معاصـر ايـن تلقـي را     . )233همان (. 13
  توانيم حل كنيم كه بگـوييم مـا رشـتة    ما ربط متغير به ثابت در دين را به اين ترتيب مي«. اند دانسته

داوري، فلسـفه در بحـران،   (» .داريـم  مـي  داريم، ما درد دين و ياد دوسـت را نگـه   اتصال را نگاه مي
. ناميده اسـت  monumentalisch يادبودييدگر به اقتفا از نيچه اين نگاه به تاريخ و گذشته ، ه)403

)Heidegger, 1986: 396(،  نيز بنگريد)55: 1385 ،نيچه.(  
شـوند و   هـاي مـرزي ناميـده مـي     هايي در زبان فيلسوفان اگزيسـتانس موقعيـت   چنين موقعيت. 14

آيد در تلقي هيـدگر مـرگ    دست مي خود و وجود بهشرايطي هستند كه در آن بيشترين شناخت از 
شدن از مرگ و پذيرفتن  آگاه. ترين امكان، موقعيتي است كه مي تواند كل را نشان دهد معين  منزلة به

سازد كه وجود  شدن از مرزي براي وجود است آگاهي از چنين مرزي آدمي را قادر مي ميرايي، آگاه
كند و انساني كه فكر  ن انساني كه در مواجهه با پايان زندگي ميميا. تصور درآورد را كلي متناهي به

 )199: 1377 ،كـواري  مك(. وجود دارد ،مرگ را از خود دور مي كند تفاوت بزرگي در نگرش وجودي
هاي مـرزي    كند ولي اكثر افراد به اين موقعيت هاي حدي همواره حيات آدمي را تهديد مي  وضعيت

دسـت    ةكننـد كـه بازيچ ـ   كنند كه بايد بميرند، فرامـوش مـي   توجه لازم را ندارند يعني فراموش مي
هـاي    هاي مثبت ايـن موقعيـت   بايد با ايجاد تحول در خود از جنبه. ها تصادفند و درگير در تعارض

 .شوند ها موجب تفكر فلسفي مي آن. مرزي استفاده كرد
كنـد و   خودش درك مي  ترين هستي خود را با عميق Alienationدر شرايطي كه آدمي بيگانگي . 15

كند برخلاف جريان متعارف به ايـن نسـبت وجـودي و اصـيل نائـل گـردد، بسـترهاي         كوشش مي
رو است كه متفكـران بـزرگ تـاريخ در روزگـار      از همين  آيد و دقيقاً مناسبي براي انديشه فراهم مي

  . اند آمد عادت بر زبان آورده خود سخناني خلاف
هاي سياسـي و يـا تطبيـق ديـن و فلسـفه بـا        عنوان مثال از تطبيق دين با ايدئولوژي توان به  مي. 16

آن روزگـار  ميان پديدارهاي سياسي يك دوره و آراء فلسفي شايع در . معيارهاي علمي سخن گفت
پيـر مقايسـه كـرده     جديد كانت را بـا روبـس    هاينريش هاينه در دورة. نسبت تنگاتنگي وجود دارد

اند، با ايـن   هاي ظاهري، هر دو در تأسيس و تحكيم ليبراليسم غربي سهيم بوده رغم تفاوت به. است
حـال آيـا   ) 494: 1373 ،داوري: بنگريـد (. پير ظاهرتر و اثر كانت عميق تر بـود  تفاوت كه شركت روبس
آزادي بـا باورهـاي دينـي      آراء كانت در مقولة  منظور پيوند ميان هايي كه به نبايد در اصالت كوشش
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شناختي تكوين اين آراء ترديد كرد؟ داريـوش   گيرد، با توجه به بسترهاي متفاوت هستي صورت مي
ونـه تلفيـق نابجـاي    به خـوبي توضـيح داده اسـت كـه چگ    » آسيا در برابر غرب«شايگان در كتاب 

» موتاسـيون «هاي وارداتي با آن چه كه مبادي وجـودي ديگـري دارد منجـر بـه      عناصري از فرهنگ
اگر امروز خيابـاني از وسـط   ... «: آورد شود و اشكالي ناموزون و كاريكاتوري از تجدد پديد مي مي

هـاي    سازند؟ جعبه ش چه ميريزند، جاي بناهاي قديم را بيرون مي  گذرانند و اندرونة بازار كاشان مي
 ـ    ايـن نـوع از خانـه   . اي ناموزوني كه شبيه هيچ چيز نيست شيشه  ةسـازي و معمـاري بهتـرين نمون

. هاي جديد است كه هيچ آرمان يا نظام فرهنگي بر آن فرمانروا نيست و جايگاهي نـدارد  موتاسيون
: 1356 ،شايگان(» ...از فضا داشتند شايد اولين ضربه به هنر ايراني، زيروروشدن بينشي بود كه ايرانيان

داند  آيا كسي مي«: نيز متذكر اين معني شده است» زمين افول مغرب«؛ اسوالد اشپنگلر در كتاب )117
ديفرانسيل و اصول حكومت سلطنتي عهد لويي چهاردهم؛ ميان شكل دولت عهـد    كه ميان محاسبة

 گشـتن  زميني و چيره اقليدس؛ ميان پرسپكتيو فضا در نقاشي مغرب  عتيق در پوليس يوناني و هندسة
ميان كونترپوئن، موسيقي و سيستم اقتصـادي    هاي دوربرد؛ بر مكان از طريق راه آهن، تلفن و سلاح

اشـپنگلر ارتبـاط ميـان روح ملـت و مـردان      . »اعتبارات، ارتباطي عميق از حيث شكل وجـود دارد 
فلسـفه،  «؛ رضا داوري در كتـاب  )160همان، . (خو انده است Einklangبزرگش را نوعي همنوايي 

شدن سياستي متناسب با علـم   قائل به اين است كه انقلاب فرانسه براي برقرار» ياست و خشونتس
  )129: 1385داوري . (است گرفته و تفكر جديد صورت

  : به اين نكته اشاره كرده است )Heidegger, 1986: 145(هيدگر در كتاب هستي و زمان . 17
Das Verstehen hat an ihm selbst die existenziale Struktur, die wir den Entwurf nennen. 

 
انـدازي   و توانـايي او در طـرح   Geworfenheitشـدگي دازايـن بـه هسـتي      هيدگر ميان پرتـاب 

Entwerfen شده است، يعني در وضـعيتي اجتمـاعي و فرهنگـي     دازاين پرتاب. اي قائل است رابطه
اين پرتـاب  . شدگي، يعني وضعيت بنيادين خود ندارد اي جز پذيرش پرتاب گرفته است و چاره قرار

آورد، شـماري از امـور را طبيعـي     مـي  كـار را از پـيش   هاي خودها و طرح شدگي انبوهي از فعاليت
هـاي فكـري    ها و نظام دهد و برخي ديگر از سنت بر اساس هنجارها، به كارها شكل مينمايد و  مي

هيدگر به ايـن نكتـه توجـه    . ارزش مي نماياند بخشد و برخي ديگر را بي مقدس مي  گذشته را جنبة
دازايـن بـه ايـن دليـل مـي توانـد       . شدگي به معني انفعال كامل دازاين نيسـت  داده است كه پرتاب

. توانـد از موقعيـت كنـوني خـويش فراتـر رود      دازاين مـي . ... شده است كند كه پرتاباندازي  طرح
طـرح  . بخشـد  هـايش تحقـق مـي    انـدازي  ها را در طرح هاي خويش است و اين امكان دازاين امكان
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از ميـان    گـزينش   ها است امـا بـه معنـايي ديگـر بـه مثابـة       اندازي به يك معنا محدود به افق امكان
دازاين مسبوق به انحايي از   دراندازانة هاي طرح فعاليت  كلية. لي است بيش و كم آزادنهها، عم  امكان

هـاي   ها و پارادايم فهمي از ساختار موجودات يا همان سرمشق پيش  فهمي از هستي؛ پيش: فهم است
  .)308: 1382 ،احمدي(شناسانه از هستي و موجودات  علمي و بالاخره فهمي مفهومي و هستي

مشروطه اين باور مطـرح بـود كـه بـا اتكـاء بـه         عنوان مثال در ميان روشنفكران ايراني دورة به. 18
معتقـد بودنـد كـه سياسـت غربـي        ها عميقاً آن. مسائل و مصائب را حل كرد  مةتوان ه سياست مي

چـه   كه بنا بر آن حالي در. توان آن را به هر جاي ديگري از جمله ايران منتقل كرد مستقل است و مي
تمدن است و تمدن ظاهرِ يك باطن و   سياست جزء. گذشت، سياست نتيجه و فرعي از باطن است

بود، چـون   گرفته مشروطه صورت  هايي كه از جانب انديشمندان دورة كوششدر . يك حقيقت است
جديد پديد نيامده بـود، بلكـه     بخشي به دورة تاريخي غرب در تحقق هاي امكانمشاركتي در يافتن 

مشروطه ايراني در ذيل تـاريخ    فقط نتايج و حاصل برآمده از اين امكانات مد نظر بود، تاريخ دورة
هانس . صص 219ايراني،   آجوداني، مشروطة  :تفصيل بيشتر در اين باره. است گرفته نوين غرب قرار
 11  ةفيلسـوف برجسـته و معاصـر آلمـاني پـس از واقع ـ      Hans-Georg Gadamerگئورگ گـادامر  

و جهان غربـي  » عربي«به تفاوت فهم عالم  دي ولت آلمان  اي با روزنامة در مصاحبه 2001سپتامبر 
در . هـا اسـت   چه مانع بزرگي بر سر راه تفاهم و نزديكـي ميـان آن   رده است؛ آناز حقيقت اشاره ك

 Die. كنـد  جهاني كفايت نمي  براي مفاهمة مشترك يا عقل sensus communisتلقي او وجود يك 

Welt اين معني را در بافت ديگري  كتاب فلسفه در بحران؛ رضا داوري هم در 25/9/2001، مورخ
كـه بايـد از    زبان آثار شما، چنـان  بودند كه مترجمان و مفسران انگليسي ر گفتهبه هيدگ«: آورده است

مـراد از ايـن بيـان    . توانم چيزي از ايشان بياموزم بود پس من نمي اند و او گفته تفسير برنيامده  عهدة
   ).171: 1373 ،داوري(» متواضعانه اين است كه با ايشان همزباني ندارم و از هم دوريم

  . ياد كرده است Gewesenheitهيدگر از اين گذشته با . 19
  . گونه كه در صدر اين مقال به آن اشاره شد آن. 20
ي متناسب است و هر شأني از آن  تمدن يك مجموعه: توان گفت با همين ملاحظه است كه مي. 21

كثرتي كـه   تاريخ تحقق يك امر واحد است و اين همه. با ديگر شئون آن در تناسب و توافق است
در شئون آن وجود دارد اعـم از فرهنـگ و تمـدن و وقـايع و حـوادث همگـي بـه آن امـر واحـد          

ث و وقايع مظهر تمدن و تمدن مظهـر فرهنـگ و فرهنـگ مظهـر     وداديگر ح به عبارت. گردد بازمي
  .)119: 1358 تفصيل بيشتر اين موضوع در داوري،(تاريخ است 
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ايـن واژه را بايـد بـا    . است و مراد از آن تقديري جمعي اسـت  Geschick  واژة  حوالت ترجمة. 22
 هايدگر و پرسـش بنيـادين  بابك احمدي در كتاب . به معني سرنوشت مقايسه كرد Schicksal  واژة

يعني تقـديري  » تقدير«جنگ يك   :خوبي اشاره كرده است به تفاوت ميان اين دو در ضمن مثالي به
شـود يـك    برود يا از خدمت سربازي بگريزد يا در جنگ كشته ملي است، اما اين كه كسي به جبهه

شدگي، زايش در ميان ديگران، با ديگـران زيسـتن و    پرتاب . سرنوشت يعني سرنوشت فردي است
  ).640: 1382 ،احمدي(تقديرهاي دازاين هستند  ،كردن و سرانجام مرگ كار
: يادآور شده است كه چقدر اين تجديـد عهـد دشـوار اسـت     يونگداريوش شايگان به اقتفاي . 23

توان رشـتة   ولي چرا نمي. آن انديشيد  توان در بارة توان از نو پيوست، فقط مي گسسته را نمي  رشتة«
وار سـينه   چون قانون وراثت امانت را زنجيـر  برد ناآگاه نيرويي كه همگسسته را از نو پيوست؟ زيرا 

  كنـد و بـا تجربـة    خود مضمون آن را از نو احياء مي  ارد و هر نسل به نوبةسپ ها مي به سينه به نسل
  ).58: 1356 ،شايگان(» ، رو به زوال است و توان باززايي سابق را ندارد معنوي خود غني

بخش مربوط ) http://www.iranculture.org(عالي انقلاب فرهنگي  شوراي  در سايت دبيرخانة. 24
بينش فلسـفي در تعريـف پيشـرفت    جامع علمي كشور آمده است كه   هاي حاكم بر نقشة به ارزش

  پيشرفت كشـور،   ريزي براي نقشة و اگر مراد اين باشد كه پيش از هرگونه برنامه بايد ملاحظه گردد
ي درك كنند، خواهند و بايد تحقق يابد، به نحو اجمال لازم است كه صورت وحداني آنچه را كه مي

چنين دركي را در وهلة نخست بايد از فلسفه، شعر و علوم انساني در . وقتي است جاي بسي خوش
هاي  ها چنان ذاتي دارند كه بيش از ديگر شاخه كلي انتظار داشت؛ زيرا اين گرايش هاي اندازي طرح

ن داد كـه در  نشـا  شـد، آورند و اشارات بسياري كه در اين باب  معرفت به حق و حقيقت روي مي
ها پديد  ها و ارزش گذاري دانش اين رجوع است كه عالم و فضاي حياتي لازم براي تأسيس و بنياد

اسـتاد رضـا داوري هـم در    . گاه نبايد از ارتباط وثيق ميان عالم، عالمَ و علم غفلت كرد هيچ. آيد مي
  ).297: 1386 ،وريدا(خوبي به اين موضوع پرداخته است  به علم  دربارةبخش دوم از كتاب 

انديشه در حكم پاسخي «. دارد» منشي فاعلي«نظر است  شناسي بنيادين مد تفكري كه در هستي. 25
توانـايي انديشـيدن   . خيـزد  است از سوي ما به ندايي كه از طبيعـت چيزهـا يعنـي از هسـتي برمـي     

بودن انسان در مقابل هسـتي   فقط به پذيرا. قدر به موضوع انديشه وابسته است كه به انديشمند همان
فقرات مذكور با توجـه بـه   . »بودن هستي در مقابل انسان هم وابسته است وابسته نيست بل به پذيرا
در بـاب    باشـد آنچـه خواننـدش تفكـر و نامـه      چههاي  از كتاب Denkenتلقي هيدگر از انديشيدن 

  ). 617 :1382احمدي، ( تفصيل بيشتر در اين باره. آمده است دست به  اصالت بشر
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 فكرـــ ـود تـــ ـو چبـــفتي بگـــرا گـــم. 26
  قـــــوي حـــتن از باطل ســـفكر رفـــــت

ـر ــــزين مـــــك  عني بمانــدم در تحيـ
ـــب ــق  ــــ ــل مطل ــدن ك ــدر بدي  جزو ان
  )1361:15شيخ محمود شبستري (
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 گرايانة رالز بر ساخت  روية

  دكتر مجيد اكبري - *دكتر شهلا اسلامي
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات - دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقاتاستاديار 

  )10/8/1390: تاريخ پذيرش مقاله ؛ 8/5/1390:مقالهتاريخ دريافت ( 
  

  چكيده
كنـد كـه    رالز ادعـا مـي  . بندي شده است گرايانه ارائه و صورت اي برساخت نظرية عدالت جان رالز با رويه

براي بررسي ادعاي رالـز،  . هاي متافيزيكي بيان كرده است فرض خود را بدون پيش  گرايانه ي برساخت رويه
اي درباره عدالت، رالز درصدد  در كتاب نظريه - 1: شود گيري مي گرايانة او در سه مرحله پي برساخت  روية

تواند اصول اخلاقي ديگري  رسيدن به اصول اخلاقي، با توجه به موقعيت اوليه است؛ موقعيتي كه حتي مي
با توجـه بـه موقعيـت اوليـه     هاي متافيزيكي را در مورد طبيعت انسان  را نيز ارائه كند، همچنين او برداشت

  ، در بحث از اين نوشته به تحـول رويـة  »گرايي كانتي در نظريه اخلاقي برساخت«در مقاله  - 2. كند بيان مي
هاي شهودي جوامع دموكراتيك مـورد نظـر    رنگ شده و ايده موقعيت اوليه كم درآن، شود كه رالز اشاره مي

شود؛ در آنجا نيـز ايـن رويـه بـا      رالز آشكارتر مي  تحول رويةدر كتاب ليبراليسم سياسي،  - 3. گيرد قرار مي
حتـي در ليبراليسـم   : رسـيم  نهايتاً به اين نتيجه مـي . شود توجه به اجماع همپوش و عقل عمومي بررسي مي

فـرض متـافيزيكي،    تواند بدون پيش خواهد عدالت سياسي و نه متافيزيكي بيان كند، نمي سياسي كه رالز مي
 اي نـاقص  رغم نظـر خـود او رويـه    گرايانة رالز، به لت را بيان كند و در نتيجه روية برساختمفهومي از عدا

  .كامل نيست است و
  
  عمومي، عدالت سياسي گرايي، رالز، موقعيت اوليه، اجماع همپوش، عقل برساخت: هاي كليدي واژه

  
  

 مسئول نويسندهEmail: Shahla.eslami78@gmail.com :  
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  مقدمه
. شـود  رالز براي رسيدن به اصول عدالت، بررسـي مـي   1گرايانه در اين مقاله، رويه برساخت
درك و شـناخت رالـز در   . گذارند گرايي كانت را به نمايش مي آثار رالز، شكلي از برساخت

امـا آنچـه او در تمـام آثـار     . گرايي تغيير كرده است هايش از اصطلاح برساخت طول نوشته
منصفانه، براي رسـيدن بـه اصـول    اي  گرايي مدنظر دارد، فراهم كردن رويه خود از برساخت

اش بـر عملـي بـودن و اخلاقـي بـودن       به اين منظور، تأكيد رالز در آثار اوليه. عدالت است
شود، و رويـه   تر مي رنگ اصول عدالت است، و پس از آن، اين رويكرد به اصول عدالت كم

  .گردد تر مي گرايانه رالز روشن برساخت
لز، سعي شده است كه به منابع اصلي مراجعه شود گرايانه را براي بررسي رويه برساخت

هاي خود رالز و مقالاتي كه در اين زمينه نگاشته شده است، درست و يـا   و با بررسي كتاب
  . ها نشان داده شود غلط بودن فرضيه

بـه  . هاي آن، تحقيقات كمي صورت گرفته اسـت  گرايي و ريشه متأسفانه در زمينه برساخت
گرايي علمي و رياضي، تحقيقاتي صورت گرفته، اما در حـوزه   ه برساختزبان انگليسي در زمين

گرايي قدمت زيادي ندارد و  برساخت در فلسفه سياسي،. فلسفه اين تحقيقات بسيار كم است
  .تر پرداخته شده است در آثار قبل از رالز به اين رويه كم

گيـري   د مرحلـه پـي  كند، طي چن ـ گرايي مطرح مي اي را كه رالز با عنوان برساخت رويه
بـه بحـث در ايـن مـورد      اي دربـاره عـدالت   نظريهابتدا با توجه به كتاب اول رالز : كنيم مي
، تحـول  »گرايي كانتي در نظريـه اخلاقـي   برساخت«پردازيم، پس از آن با توجه به مقاله  مي

كـه او در آن بـه    ليبراليسم سياسيكنيم و سپس به كتاب  گيري مي گرايي رالز را پي برساخت
پـس از آن مبنـاي   . پـردازيم  گرايي سخن گفتـه اسـت مـي    تر در مورد برساخت طور مفصل

گيـري   آوري و نتيجـه  كنيم و در آخـر هـم جمـع    گرايانه كانت و رالز را بررسي مي برساخت
  .ايم مطالبي است كه سير آن را در اين مقاله پيگيري كرده

  
  

                                                 
1.constructivism 
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  گرايي درآمدي به برساخت
تـوان   شناسي شناخت است، بـه طـوري كـه مـي     گرايي، نهفته در جامعه رساختهاي ب ريشه

براي نمونـه، افلاطـون بـه ارتبـاط     . جويي كرد پي 1نخستين الگوهاي آن را تا زمان افلاطون
. ميان معرفت و استعداد اكتساب آن نزد شـهروندان و جايگـاه آنهـا در جامعـه معتقـد بـود      

كند و آنرا با ميـزان آگـاهي    ماعي جامعه را بيان ميطبقات اجتجمهوري افلاطون، در كتاب 
آگاهي افراد نيست كه موجوديت «با اين ادعا كه  2بعدها ماركس. داند افراد جامعه مرتبط مي

كند، بلكه برعكس موجوديت اجتماعي افراد است كه آگاهي آنها را معـين   آنها را تعيين مي
. شناسـي شـناخت مـدرن معرفـي كـرد      گر جامعهآغاز  ةخود را به مثاب (51 :1970) .» .كند مي

هاي بشري، به ساختارهاي اجتماعي توجه  ها و علل پيدايي ايده ماركس، براي توضيح ريشه
چـه ارتبـاطي ميـان جامعـه و     : كنـد  هايي اساسي در ايـن مـورد مطـرح مـي     دارد، و پرسش

عت تأثيرگـذار  ساختارهاي اجتماعي وجود دارد؟ آيا ساختار اجتماعي بيشتر بر شناخت طبي
است يا بر شناخت فرهنگ؟ چه نوع نيروي اجتماعي، ايجاد كننده شـناخت اسـت؟ و چـه    

   (Ibid) سازد؟ نوع تحليلي از جامعه، عامل چنين نيروهاي اجتماعي را آشكار مي
كنـد كـه    گرايي اجتماعي، ديدگاهي در مورد ماهيت شناخت علمـي ارائـه مـي    برساخت

گرايـي را   اگر به طور اختصار بخواهيم برساخت. فيلسوفان علم استمورد قبول بسياري از 
گراها شـناخت علمـي ناشـي از جهـان هسـتي       به عقيده برساخت: تعريف كنيم بايد بگوييم

گراها نشان دهنده ضـد   اين عقيده برساخت. نيست، بلكه ساخته و پرداخته دانشمندان است
و  5باركلي 4آليسم هايي همچون ايده شان با انديشه اي سازگاري آنها و تا اندازه 3گرا بودن واقع
  .است 6گرايي نسبي

  :گويد گرايي مي در مورد برساخت ،يكي از فيلسوفان سياسي معاصر 7اونورا اونيل

                                                 
1.plato 
2.Marx 
3.antirealism 
4.idealism 
5.Berkly 
6.relativism 
7.Onora O’Neill 
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در اين معناي كلي، ... اند اند، يعني از چند ذات اوليه ديگر تشكيل يافته پيچيده 1ها بعضي از ذات 
كارنـاپ كـه در    3ساختار منطقـي جهـان  و برنامه  2فلسفي - منطقيرساله منطقي، رويه  اتميسم

هـايي از   شوند، همگـي صـورت   هاي ابتدايي تجربي ساخته مي هاي پيچيده از گزاره ها، گزاره آن
  (347 :2003) .گرايي هستند برساخت

گرايـان اخلاقـي در    برسـاخت . گرايي اخلاقي است گرايي، برساخت يكي از انواع برساخت
گراهـاي ديگـر سـهيم هسـتند و      را بودن، با بسياري از ادعاهـا و مواضـع برسـاخت   گ ضد واقع

كنند كه حقايق، و يا خصوصيات متمايز اخلاقي چه به  گراهاي اخلاقي، انكار مي برخلاف واقع
صورت طبيعي، و يا غيرطبيعي وجود دارند، به صورتي كه بتوان آنها را كشف كرد، شـناخت و  

گرايان اخلاقي معتقدند كـه احكـام اخلاقـي،     به عبارت ديگر برساخت. يا به وجودشان پي برد
   (Ibid) .اند ساخته انسان و برگرفته از حقايق اخلاقي نيستند احكامي

گرايان متهم بـه   اول اينكه چون برساخت: گرايي دو انتقاد اساسي وارد است به برساخت
. است، به اين رويـه هـم وارد اسـت   گرايي وارد  گرايي هستند، هر انتقادي كه به نسبي نسبي

گرايان محكوم به اين باورند كه دانشمندان، جهان هسـتي را بـه وجـود     دوم اينكه برساخت
  .سازند ها را نيز مي ها و اتومبيل اند همانطور كه آنها خانه آورده
  

  گرايي در رالز برساخت
اخلاقي را مبني بـر اينكـه    گرايان موضع واقع 4»مضاميني در فلسفه اخلاق كانت«رالز در مقاله 

او در اين مقاله انكار . كند حقايق اخلاقي به صورت طبيعي و يا غيرطبيعي وجود دارند، رد مي
هايي مقدم و مسـتقل از   اصول اوليه اخلاقي را بتوان بر حسب نظم اخلاقي ارزش«كند كه  مي

در (306 :1999). » مفاهيم شخص، جامعه و نقش اجتماعي، درست و يا غلط در نظـر گرفـت  
گرايـي اخلاقـي را    هـا شـناخت، واقـع    واقع، اگر بتوان نظم اخلاقي و مستقلي را بـراي ارزش 

شوند، در صورتي كه  فايده مي گرايي براي اخلاق بي توان بنياد نهاد و رويكردهاي برساخت مي
  . شود كند و منكر حقيقت اخلاقي مستقلي مي گرايانه اتخاذ مي رالز ديدگاهي ضد واقع

                                                 
1.entities 
2.Tractatus 
3.Aufbau 
4.hemes in Kant’s Moral Philosophy 
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به نظر رالز، همچون كانت، هر يك از افراد جامعه ادعاها و انتظارات متفاوت از ديگران 
يك ساختار اجتماعي در صورتي عادلانه است كه به ارضاي اين انتظارات بـا رعايـت   . دارد

، 1بنـابراين حـق  . هـا، بپـردازد   برابري افراد و بدون توجه به شايستگي اخلاقي و اهـداف آن 
شود؛ يعني حق و عدالت، تابع اتخاذ موضع قبلي در زمينة غايات اخلاقـي   مي 2مقدم بر خير

به عبارت ديگر، از نظر رالز هر فردي آزاد اسـت در مـورد خيـر، نظـر خـود را      . شوند نمي
هـاي خـود را نسـبت بـه      اش را طراحي كند و يا حتي ديدگاه داشته باشد، يا اهداف زندگي

  .مورد توافق بر سر يك مفهوم معين از خير نداشته باشدامور تغيير دهد و هيچ الزامي در 
به عنوان راهي براي توجيه اصول عدالت، اسـتفاده   3رالز از مفهومي به نام موقعيت اوليه

هـاي مـذهبي،    با استفاده از اين مفهوم و پس از رسيدن به اصـول عـدالت، ديـدگاه   . كند مي
. موقعيت اوليه، موقعيتي فرضي است. دتوانند تحت نظم درآين اخلاقي و فلسفي متفاوت مي

غـرض، اخلاقـي و    حضور دارند كه برابر، عقلاني، بي 4هاي قراردادي دراين موقعيت، طرف
هدف از طرح موقعيت اوليه اين است كه، فرآيندي منصفانه به وجود آيد . هستند 5خودآيين

ين دليـل، رالـز نظريـه    به هم ـ. گيرند، منصفانه باشد تا اصول عدالتي كه مورد توافق قرار مي
به عقيده رالز، بايد تأثير حوادث خاصي كه افراد را . كند عدالت به مثابه انصاف را مطرح مي

ها را به سوء استفاده از شرايط اجتماعي و طبيعي در جهت منـافع   كند و آن دچار مشكل مي
هـاي   رفبراي نيل به اين هدف، ط ـ (12-11 :1999). كنند، خنثي ساخت خودشان ترغيب مي

قرار دارند، بنابراين آنها از بعضـي حقـايق، ماننـد جايگـاه خـود در       6قرارداد در پرده جهل
جامعه، قدرت و استعداد، شرايط ويژه حاكم بر جامعه خود، وضعيت اقتصادي يـا سياسـي   
. جامعه، سطح تمدن و فرهنـگ آن، و اينكـه بـه كـدام نسـل تعلـق دارنـد، اطـلاع ندارنـد         

نها از حقايق كلي، در مورد جامعه بشري آگاهي دارنـد؛ همچنـين امـور    هاي قرارداد ت طرف
كنند و از مباني سازماندهي اجتماعي و قـوانين   سياسي و اصول نظريه اقتصادي را درك مي

هـاي قـرارداد    با توجه به اين شرايط، بـه نظـر رالـز، طـرف    . روانشناسي، بشري آگاه هستند

                                                 
1.right 
2.good 
3.original position 
4.contraction parties 
5.autonomy 
6.the veil of ignorence 
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اي كـه   را انتخاب كنند به گونه ]1[ هترين اصول عدالتتوانند از ميان فهرست ارائه شده ب مي
  .(Ibid: 119)اين اصول منصفانه باشند 

  
  گرايي رالز تحولات برساخت

گرايانه رالز و تحولاتي كه در آن ايجاد شده است، ابتدا به كتاب  گيري رويكرد برساخت براي پي
رالــز، در ايــن كتــاب، همــواره از يــك رويكــرد . كنــيم اشــاره مــي اي دربــاره عــدالتنظريــه

. كنـد  نامد براي توجيه اصول عدالت دفاع مي گرايانه خاصي كه آن را موقعيت اوليه مي برساخت
رالز، با توجه به موقعيت اوليه، اميدوار است كه نه تنها اصول عدالت را بلكـه اصـول اخلاقـي    

گرايـي   ، او به طور خاص از برساختاي درباره عدالت نظريهب البته در كتا. ديگر را توجيه كند
سـخن   1تري از رويه شناسايي اصول عدالت براي عاملاني گويد، بلكه به طور وسيع سخن نمي

هاي لازم بـراي حـل و فصـل مشـكلات      و يا به عبارتي، رويه 2»معيارهاي سازنده«گويد كه  مي
اي اسـت كـه معيارهـا يـا      نظريـه  3عملي بودنمورد  در اينجا تأكيد در. آورند اخلاقي فراهم مي

  . (Ibid: 30, 35)آورد  هاي سازنده را فراهم مي رويه
داند كه به نظـر   مي 4هايي از شهودگرايي رالز موقعيت خود را در اينجا برخلاف صورت

به نظر او، شهودگرايان فقط تعداد اصول نـامرتبي  . هستند» غيرعملي بودن«او داراي ويژگي 
اي را بـراي عـاملان، جهـت حـل و      آورند و از اين رو هيچ گونه رويه سازنده را فراهم مي

. وو دابلي ـ 5مـور . اي. دو شهودگراي بزرگ يعني جي. كنند فصل مشكلات اخلاقي ارائه نمي
» خـوب « -1: در ديدگاه آنها سه ادعـا وجـود دارد   7 .اند ، مدافع اخلاقيات عرفي6راس. دي

براي آنان كـه بـه    -3. حقايق عيني اخلاقي وجود دارند -2. مفهومي غيرقابل تعريف است
رالز اين سه ادعا را قبول ندارد و رويه . اند اي اخلاق بديهي پايه اند حقايق بلوغ عقلي رسيده

  ) 108: 1375 ،كسلر(. داند گرايانه خود را در مقابل ادعاهاي شهودگرايان مي برساخت

                                                 
1.agents 
2.constructive criteria 
3.practicality 
4. intuitionism 
5.G. E. Moore 
6.W. D. Ross 
7.commonsense morality 
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اثـر خـويش را در راسـتاي     1بسياري از نويسندگان غيركـانتي، بـراي مثـال ديويـد گـوتير     
 .گرا هستند اما پيرو كانت نيسـتند  برساخت ،اين نويسندگان. داند گرايي مي معيارهاي برساخت

گرا  برعكس، از يك سو، رالز رويكرد خود را كانتي و در عين حال برساخت (48 -132 :1997)
رالز . داند مي 2قرارداديگرايي خود را نه كانتي بلكه  از سوي ديگر، او روش برساخت. داند مي
  :گويد مي

ام انجام دهم اين بوده است كه نظريه سـنتي قـرارداد اجتمـاعي را آنگونـه كـه       آنچه كوشيده 
در ... اند، تعميم دهم و به سطح بـالاتري از انتـزاع برسـانم    و كانت عرضه كرده 4، روسو3لاك

هاي  انديشه. ام به هيچ روي بديع نيستند هايي كه پيش نهاده واقع من بايد اذعان كنم كه ديدگاه
ايـن نظريـه، از نظـر    ... انـد  هايي كلاسيك و شناخته شـده  گر نظريه عدالت من، انديشه هدايت

  . (xviii :1999) كانتي است ماهيت، بسيار
زيـرا  . كنـد، موقعيـت اوليـه اسـت     سطح بالاتري از انتزاع كه رالز در اينجا به آن اشاره مي

اصـول   هـاي قـرارداد در آن موقعيـت،    گرا است كـه طـرف   موقعيت اوليه، يك رويه برساخت
  .كنند بدون اينكه از موقعيت خود آگاه باشند عدالت را انتخاب مي

هاي اخلاقي مسـتقل، ماننـد    رالز در عدم توجه به ترجيحات فردي و يا رد كردن ارزش
هـاي قـرارداد را    همانگونه كه گفته شد رالز در موقعيت اوليه، طرف. كانت عمل كرده است

كند كه آنها ناآگاه از موقعيت اجتمـاعي و يـا ترجيحـات فـردي خـود       اي فرض مي به گونه
هاي اخلاقي مستقلي وجود ندارند  شرايط موقعيت اوليه، ارزش همچنين با توجه به. هستند

كه با استفاده از آنها، اصول عدالت انتخاب شوند؛ با توجه به اين مـوارد رالـز ماننـد كانـت     
اصول اخلاقي را  نقد عقل عمليو  بنياد مابعدالطبيعه اخلاقعمل كرده است، زيرا كانت در 

اما رالز در موقعيت اوليـه  . داند زش اخلاقي مستقل ميعاري از هرگونه انگيزه فردي و يا ار
به عبارت ديگـر  . استفاده كرده كه مخالف موضع كانت است 5از فني به نام فن تعادل تأملي

كند با اين اصول اخلاقـي محـض    كانت اصول اخلاقي خود را براساس عقل عملي بيان مي
رالـز موقعيـت اوليـه را بـه     . كند، ندارد بوده و نيازي به تعادل تأملي آنگونه كه رالز بيان مي

                                                 
1.David Gauthier 
2.ontractive 
3.Lock 
4.Roussau 
5.reflective equilibrium 
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 4، و يـك الگـوي مفهـومي   3، يـك ابـزار بازنمـايي   2، يك آزمـايش فكـري  1عنوان يك رويه
موقعيت اوليه بايد با ارجاع به تعادل تأملي ميـان اصـول    (420-388 :1999). كند توصيف مي

بدين معنا موقعيـت  . ما توجيه شود 5هاي سنجيده كند و داوري عدالتي كه آن را ضمانت مي
هاي گفته شده، هست كه در آن، فن تعادل تأملي اجرا شود؛  اوليه، در صورتي داراي ويژگي

به نظر رالز اگر اين موقعيت، بخواهد فراهم كننده شرايط مناسب بـراي رسـيدن بـه اصـول     
كننده نه تنها  ن توجيهو خود اين ف. عدالت باشد، بايد در آن از فن تعادل تأملي استفاده شود

فـن  . هـاي خـاص آن اسـت    كننده موقعيت اوليه با ويژگـي  اصول عدالت است بلكه توجيه
به طور خلاصه، به نظـر  . كند گرايانه رالز ايفا مي تعادل تأملي، نقش مهمي در رويه برساخت

واهيم از خهايي كه هرگز نمي اند؛ داوري هايي داريم كه تثبيت شده رالز، هر يك از ما داوري
داري نادرست نباشد، هيچ چيز  اگر برده«: گويد ها دست برداريم، مثل وقتي كه لينكلن مي آن

    ).62:  1383 ،رالز(» نادرست نيست
هاي اخلاقي ما و اصولي كه حس عدالتخواهي ما به آن  رالز به دنبال آن است كه داوري

سازگاري ميـان اصـول عـدالت و    اين تناسب و . كند، در تناسب با هم قرار گيرند حكم مي
اين «نامد؛  گيرد كه آن را تعادل تأملي مي هاي سنجيده ما، طي يك فرآيند صورت مي داوري

هاي ما به سـازگاري و وفـاق    فرآيند يك تعادل است، زيرا در نهايت امر اصول ما و داوري
اصـولي پيـروي   هاي ما از چـه   فهميم كه داوري رسند و اين فرآيند تأملي است، زيرا مي مي
البتـه، بـه نظـر رالـز، ايـن       (Rawls, 1999: 18).»شـوند  كنند و از چه مقدماتي نتيجـه مـي   مي

 7بودن، برخلاف عقلاني 6رويكردي منسجم است؛ به اين معنا كه بر مفهوم خاصي از معقول
 8رالز اين مفهوم معقول بودن را سپس در سخن از عقـل عمـومي  . بودن صرف متكي است

بنابراين او با استفاده از فن تعـادل تـأملي   . شود ، كه در آنجا به آن پرداخته ميكند مطرح مي
  .برد گرايانه خود را پيش مي در موقعيت اوليه رويه بر ساخت

                                                 
1.procedure 

2.thought experiment 

3.device of representation 

4.model conception 

5.considered Judjments 

6.reasonable 

7.rational 

8.public reason 
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گرايـي كانـت در نظريـه     برسـاخت «هاي بعدي خـود همچـون در مقالـه     رالز در نوشته
او در ايـن مقالـه،   . كنـد  ده مـي تر استفا گرايي به طور روشن از اصطلاح برساخت 1،»اخلاقي

ارائـه  » 2برداشت خاصي از شخص را به عنوان عنصري در يـك رويـه معقـول برسـاختي    «
گرا در اين رويه، همچـون اشـخاص آزاد و    علاملان برساخت (Rawls, 1999: 304). دهد مي

ايـن اشـخاص، بـراي    . كننـد  شوند كه در جامعه حاضـر زنـدگي مـي    برابر اخلاقي ديده مي
. جوينـد  استدلال در مورد اصول عدالت، به فرهنگ عمومي جامعه دموكراتيـك توسـل مـي   

  :گويد رالز، در مورد اين اصول اساسي مي
كند كه عينيت اخلاقي را بايد بر حسـب يـك نقطـه     قي، مشخص ميگرايي اخلا برساخت 

جـداي از رويـه   . نظر برساخت شده اجتماعي درك كرد كه همگان بتواننـد آن را بپذيرنـد  
   (Ibid:307) .ساختن اصول عدالت، حقايق اخلاقي وجود ندارد

. شـود  مـي در اينجا تأكيد رالز، بر فرهنگ عمومي جامعه دموكراتيك، بـه روشـني ديـده    
آينـد و چـون اينگونـه     بنابراين اصول عدالت با توجه فرهنگ عمومي جامعه به دسـت مـي  

  .آيد پذيرند و جداي از اين رويه، اصول عدالت به دست نمي را مي است، همه افراد آن
كنـد كـه    به صراحت تأكيـد مـي  » گرايي كانت در نظريه اخلاقي برساخت«رالز در مقاله 

با اين ادعا، . گرايي كانت نيست نت كانت هست، اما دقيقاً برساختگرايي او در س برساخت
البته ايـن ادعـاي رالـز اسـت و در     . كند گرايانه خود را از كانت جدا مي رالز رويه برساخت

گرايانه خود  ترين تفاوت رويه برساخت رالز، مهم. ادامه اين مقاله بايد به بررسي آن بپردازيم
كنـد؛ رويـة    ، بيـان مـي  »گرايي كانت در نظريه اخلاقـي  برساخت« را با نظريه كانت در مقاله

و به خصوص اين ديدگاه براي  -شود گرايانه رالز، اولويت را براي اجتماع قائل مي برساخت
شخصـي   4هـاي  كانت بـراي قـانون   3در حالي كه امر مطلق -شهروندان طراحي شده است 

خواهد  در حالي كه كانت مي. رود ياشخاص باوجدان و صادق در زندگي هر روزه به كار م
در مورد مسائل اخلاقي، بخصوص عدالت، يك روش كاملاً عمومي ارائه كند، رالز به ايـن  

در . تواند توصيفي از عدالت را ارائه كند گرايي كانتي او فقط مي رسد كه برساخت نتيجه مي
ير، بلكه براي حق و نـه  توانيم توصيف مستدلي را نه براي خ ما مي :گويد اين مورد، رالز مي

                                                 
1.Kantian Constructivism in Moral Theory 
2.procedure of construction 
3.categorical imperative 
4.maxims 
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توان از عدالت به مثابه  بنابراين، به نظر رالز، نمي. براي فضيلت، بلكه براي عدالت ارائه كنيم
عدالت به مثابـه انصـاف بـه عنـوان يـك      «. انصاف، انتظار ارائه ديدگاهي اخلاقي را داشت

ي روزمـره  هاي اخلاقي كـه در زنـدگ   گرا معتقد است كه براي همه پرسش ديدگاه برساخت
رالـز چنـدين بـار ايـن نكتـه را متـذكر        (Ibid: 350). »شويم بپرسيم، پاسخي ندارد وادار مي

كنـد، بـه همـين جهـت      گرايي يك آموزه اخلاقي جامعي را ارائه نمـي  شود كه برساخت مي
به عبارت ديگر، اگر عدالت به مثابه . گيرد هاي آن كليه مخاطبين ممكن را در بر مي استدلال
شود آموزه اخلاقي، فلسفي و يـا سياسـي جـامع     گرايي ارائه مي كه با روية برساختانصاف 

بـه همـين جهـت    . هـاي مختلـف باشـد    تواند مورد حمايت ديدگاه خاصي باشد، آنگاه نمي
شود به دليل اينكه از آموزه خاصـي دفـاع    گرايي ارائه مي هايي كه در رويه برساختاستدلال

  .استكند، عمومي و قابل دفاع  نمي
و مقالـه   اي دربـاره عـدالت   نظريـه گرايانه رالز را با توجه به كتـاب   تا اينجا رويه برساخت

تأكيـد رالـز در    ،همانگونه كه گفتـيم . بررسي كرديم» گرايي كانتي در نظريه اخلاقي برساخت«
اي هنجـاري، مبتنـي بـر ديـدگاه      او نظريه ةبر اين است كه نظري اي درباره عدالت نظريهكتاب 

افيزيكي در مورد طبيعت انسان و يا جامعه انساني نيست؛ از ايـن رو، او بـا طـرح موقعيـت     مت
حال پرسش . مورد حمايت باشد ،اي است كه منافع افراد در آن ريزي جامعه اوليه در صدد پايه

بـه سـاخت اصـول     ،اين است كه آيا رالز توانسته است بدون توجه بـه ديـدگاهي متـافيزيكي   
هاي قرارداد موقعيـت اوليـه نسـبت     هايي را به طرف رالز ويژگي. خود برسدعدالت مورد نظر 

غرض  شامل اخلاقي بودن، عقلاني بودن، بي ،ها همان گونه كه قبلاً گفتيم اين ويژگي. دهد مي
ها به طور ضمني، مفهومي متافيزيكي  اين ويژگي. شود هاي قرارداد مي بودن و خودآييني طرف
اي  نظريـه در بحثي كه رالز درباره كانت در كتاب  ،اين مطلب. دهند ميرا در مورد انسان نشان 

توان موقعيـت اوليـه را بـه عنـوان شـرح و       مي«: كند نيز روشن است مطرح مي درباره عدالت
اصول تنظـيم كننـده   . اي مورد تصور كانت از خودآييني و امر مطلق در نظر گرفت تفسير رويه

شـرح و توصـيف   . آن اصولي هستند كه در اين موقعيت انتخاب خواهند شـد  ،1قلمرو غايات
شود كه بتوانيم آن معنايي را توضيح دهيم كـه براسـاس آن، بـا عمـل      باعث مي ،اين وضعيت

                                                 
1.kingdom of ends 
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كردن در راستاي اين اصول، طبيعت خويش را به عنوان افـراد عقلانـي آزاد و برابـر مـنعكس     
آزاد، برابر و معقول است، حقايقي اسـت كـه بـه     ،ها انساناينكه طبيعت ما  (Ibid: 367). »كنيم

انـد و بنـابراين    در اينجا سخن اين است كه اينهـا حقـايقي متـافيزيكي   . نظر رالز بديهي هستند
اي  رالز به دنبـال جامعـه  . رسد گرايي، آنگونه كه رالز مورد نظرش است به نتيجه نمي برساخت

شود و بر ايـن مطلـب در كتـاب     خلاقي، ساخته ميعادلانه است كه براساس طبيعت انساني ا
  .شود بيشتر تأكيد مي اي درباره عدالت نظريه

هـدف  . مطرح شده اسـت  ليبراليسم سياسيتر در كتاب  گرايي رالز به طور صريح برساخت
براي اصول حـق و عـدالت برحسـب عقـل عملـي      «او اين است كه  ليبراليسم سياسيخاص 

يا معقول بـودن كـه    1مفهوم عقل عملي (Rawls, 1996: xxx). »مبناهاي لازم را مشخص سازد
مفهوم عقـل عمـومي، بـه    . كند، در واقع برداشتي از عقل عمومي است رالز در اينجا مطرح مي

و بازگشت او به سوي ليبراليسـم سياسـي و    اي دربارة عدالت نظريهطور صريح، بعد از كتاب 
هـاي عميـق مـذهبي و     رغـم تفـاوت   جستجوي زمينة مشتركي كه براساس آن، افراد بتوانند به

گويد، عنوان عقل عمـومي   رالز مي. اخلاقي خويش، در كنار هم به سر برند، مطرح شده است
به نظر رالز عقـل  . است را با استفاده از تمايز كانت ميان عقل عمومي و خصوصي مطرح كرده

به عنوان عقلـي  : عمومي، ويژگي يك اجتماع دموكراتيك است و موضوع آن سه ويژگي دارد
براي شهروندان، در صورتي كه عقلي براي عموم جامعـه محسـوب شـود، موضـوع آن خيـر      
عموم است؛ مسائل آن مربوط به عدالت اساسي است و ماهيـت و محتـواي آن نيـز عمـومي     

ها و  مثلاً، عقل مربوط به كليساها، دانشگاه. ها، عمومي نيستند به نظر رالز همه عقلالبته . است
به اين ترتيب، در جوامع استبدادي و اشرافي هـم  . اند هاي ديگر غير عمومي بسياري از انجمن

همانگونه كه گفته شد، عقل عمومي مخـتص جوامـع دموكراتيـك    . عقل عمومي وجود ندارد
هـاي معقـول بـراي     اينجا به نظر رالز، هدف اصـلي، جسـتجوي زمينـه    به طور كلي در. است

جـايگزين   ،مـان بـا جامعـه اسـت كـه ايـن امـر        رسيدن به توافق مربوط به خودمـان و رابطـه  
 دشـو  جستجوي حقيقت اخلاقي به صورت ثابت و داراي نظم ماتقدم طبيعي و يـا الهـي مـي   

.(Ibid)  گرايانه خود را پـي   ل عمومي، رويه برساختبا بيان عق ليبراليسم سياسيرالز در كتاب
  .گيرد مي

                                                 
1.practical reason 
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كنـد،   تر مـي  مشخص ليبراليسم سياسيگرايانه رالز را در كتاب  مفهوم ديگري كه رويه برساخت
به طور . گيرد اين ايده، در مرحله سوم نظريه عدالت رالز شكل مي. است 1مفهوم اجماع همپوش

خلاصه، به نظر رالز، درست است كه در جامعه بسامان، همه شـهروندان برداشـت يكسـاني از    
گويـد، شـهروندان    رالز مـي . دهند ها اين كار را به دلايل يكساني انجام نمي عدالت دارند، اما آن

و اخلاقي متضادي دارند و برداشت سياسي از عدالت را بنـابر دلايـل    هاي ديني، فلسفي ديدگاه
به زعم او، آموزه جامعي وجود ندارد كـه براسـاس آن همـه شـهروندان     . كنند متفاوتي تأييد مي

گرايانه  برعكس، براساس روية برساخت. بتوانند درباره مسائل بنيادين عدالت سياسي توافق كنند
نامـد؛   كند كه آنرا اجماع همپوش مـي  داشت سياسي را چيزي تأييد ميرالز در جامعه بسامان، بر

شود كه پيروان زيادي دارد  هاي مختلفي تأييد مي يعني برداشت سياسي از عدالت از طرف آموزه
   (Ibid: 137). آورد و در طول زمان از نسلي به نسل بعد دوام مي

توانـد از   يان نهادن اصـول عـدالت نمـي   گرايي رالز، همانگونه كه گفتيم، براي بن رويه برساخت
هدف اين رويه، ارائه نتايج اخلاقي به وسيله روندهاي معقولي است . هيچ، نتايج اخلاقي ارائه كند

براي رسيدن بـه ايـن منظـور، رالـز در كتـاب      . كه عاملان برساخت گرا بتوانند از آنها تبعيت كنند
كند كه بـه بررسـي    تشابهات و تمايزاتي را بيان مي، ميان ديدگاه خودش و كانت ليبراليسم سياسي

  .پردازيم آنها مي
  
  گرايي كانت برداشت رالز از برساخت) الف

كنـد و تفـاوت    گرايي كانتي را مطرح مـي  ، رالز صورتي از برساختليبراليسم سياسيدر كتاب 
البتـه  . كنـد  گرايانه خود را با كانت براي نشان دادن موضع خـويش بيـان مـي    ديدگاه برساخت

اند كه روش كانت در بنيان گذاشتن اصول اخلاقـي، بـه    بعضي از مفسرين، بر اين عقيده نبوده
هـايش   اند كه كانت بـه رغـم مخالفـت    گرا است، بلكه تصور كرده طور كلي، روشي برساخت

انـد كـه كانـت     برخي نيز بر اين عقيـده . كند صورت ديگري از شهودگرايي عقلاني را ارائه مي
 2انديشـه كانـت را فرماليسـم   ،  بعضي از مفسران هم. كند ايي اخلاقي پنهاني را ارائه ميگر واقع
تـر شـدن    براي روشن. شود ها، نقاط اشتراك كانت و رالز خيلي كم مي با اين توضيح. نامند مي
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تـوان كانـت را    بهتر است ابتدا به بررسي اين نكته بپردازيم كه به چه معنـايي مـي  ، اين مطلب
و مبـاني مابعدالطبيعـه    1نقـد عقـل عملـي   اي اخلاقـي كـه كانـت در     رويه. را ناميدگ برساخت

مبتنـي بـر    ،كنـد  مي، براي توجيه اصول مهم عمل اخلاقي با توسل به عقل عملي بيان 2اخلاق
هـاي گونـاگون امـر     ها كه به شكل اين رويه. عوامل اخلاقي مستقل، يا ترجيحات فردي نيست

دفاع  5گرايي يا فايده 4گرايي اند كه مثلاً از كمال3هايي دگرآييني شوند، مخالف رويه مطلق بيان مي
اري، جستن و هدف اين بنيادگذ«: نويسد مي اخلاق مابعدالطبيعهكانت در مقدمه كتاب . كنند مي

و در نخستين فصل كتاب بـه مطلـب مهمـي اشـاره     » .استوار كردن برترين اصل اخلاق است
نفسـه نيـك اسـت و بنـابراين      تنها اراده نيك است كه به طور مطلق و فـي  ،كند و آن اينكه مي

مفهومي كه به خودي خود و جدا از هـر گونـه    ،داند وظيفه خود را روشنگري مفهوم اراده مي
كانـت از  . گري شايسته احترام است و همواره مقام اول را دارد و برترين شرط استهدف دي

فقط تكليف اخلاقـي   ،از نظر او. رسد اين مفهوم نامشروط بودن، به مفهوم تكليف اخلاقي مي
و به دنبال اين تكليف اخلاقي قـانون اخلاقـي را بيـان    . است كه از هر گونه شرطي آزاد است

كرداري نيك و از روي تكليف است كه هم مطابق قانون اخلاقي باشد و  ،وبه عقيده ا. كند مي
بنيـاد آن در   ،اين قانون اخلاقي قانوني اسـت كـه  . هم براي احترام به اين قانون صورت گيرد

شـود كـه يكـي از آن     عقل عملي و يا وجدان بيدار انساني است و به چندين صورت بيان مي
كه گويي بناست كه آيين رفتار تو، بـه ارادة تـو يكـي از    چنان عمل كن «: ها اين است صورت

   .)61: 1361 ،كانت(» قوانين عام طبيعت شود
. هاي گوناگون امر مطلق بيـان كـرد   توان با توجه به شكل گرايي كانت را مي رويه برساخت

بنابراين، به نظر كانت، فرد بايد براساس قانوني عمل كند كه در عين حال بداند اين قـانون بـه   
گويد هيچ گونه مرجعـي بـراي    در اينجا آن چنان كه كانت مي. قانوني جهاني بدل خواهد شد

همچنين اين قانون سـاخته كانـت   . قعيت اخلاقي و يا ترجيحات فردي وجود نداردهرگونه وا
و يا هيچ فيلسوف ديگري نيست، بلكه اصلي است كـه خاسـتگاه آن همانـا عقـل عملـي يـا       

گرايي كانـت بـا مفهـومي از شـخص و      برساخت (Onora, 2003: 348).وجدان اخلاقي است 
                                                 
1.Critique of Practical Reason 

2.Groundwork of the Metaphysics of Morals 

3.heternomy 

4. perfectionism 

5.utilitarianisn 
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بـر، اخلاقـي، عقلانـي و معقـول در نظـر گرفتـه       آزاد، برا، شود؛ اشخاص عقل عملي آغاز مي
گرايي در كانت در امـر مطلـق و در رالـز در موقعيـت اوليـه       بنابراين رويه برساخت. شوند مي

تـوان امـر    شود اين است كه آيا مـي  ترين سؤالي كه در اينجا مطرح مي مهم. شود نشان داده مي
 ،گرايـي اخلاقـي   ز صـورتهايي از واقـع  مطلق و يا موقعيت اوليه را به تنهايي بـدون اسـتفاده ا  

هـا را   گرايي رالز هسـتند بايـد بـه دقـت آن     هاي برساخت از آنجايي كه اينها ريشه. توجيه كرد
گرايـي خـود را در مقابـل     از اين روي، نخسـت، توصـيف رالـز از برسـاخت    . بررسي كنيم

  .پردازيم كنيم و سپس به تفاوت ديدگاه او با كانت مي شهودگرايي بيان مي
در ايـن روش  . گرايانـه اسـت   اصول عدالت سياسي، به دست آمده از يك روش برسـاخت ) 1

عاملان عقلاني، به عبارت ديگر طرفهاي قراردادي كه در موقعيت اوليه قرار دارنـد، بـه عنـوان    
  .كنند نمايندگان شهروندان و تحت شرايط معقول اصول عدالت را انتخاب مي

. گرايي او، براساس عقـل عملـي و نـه عقـل نظـري اسـت       به گفتة رالز، روش برساخت) 2
گوييم عقل عملي  مطابق تمايزي كه كانت ميان عقل نظري و عقل عملي قائل است، ما مي«

براي مثـال هـدف تـلاش    . به توليد موضوعاتي مطابق با مفهوم آن موضوعات مربوط است
نوني عادل است، در حالي كه عقل نظري به شـناخت  سياسي، رسيدن به مفهوم يك رژيم قا

  . (Rawls, 1996: 93)» موضوعات داده شده مربوط است
اي از  گرايي، از مفهوم پيچيده گرايي سياسي اين است كه برساخت ويژگي سوم برساخت) 3

اين ديدگاه، شخص را مـرتبط  . كند شخص و جامعه براي شكل دادن ساختارش استفاده مي
داند، شخصي كه جامعه را نظام منصفانه همكاري اجتماعي از نسلي به  ياسي ميبه جامعه س

گرايي سياسي مشخص كننده ايده امر معقـول اسـت و    همچنين برساخت. داند مي. نسل بعد
بـرد   ها، اشخاص و نهادها به كـار مـي   ها، زمينه ها، اصول، قضاوت اين ايده را براي برداشت

(Ibid).  
  : كند گرايي خود را با كانت اينگونه بيان مي هاي برساخت رالز تفاوت

گرايي اخلاقي كانت، از نوع جـامع اسـت كـه در آن، آرمـان خـودآييني داراي       برساخت) 1
نقش تنظيمي براي همه زندگي است، كه به نظر رالز اين امر با ليبراليسم سياسـي ناسـازگار   

  .است
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هاي سياسي را براساس اصـول   خودآيين است كه نظم ارزشديدگاه سياسي در صورتي ) 2
ايـن يـك آمـوزه    . عقل عملي، متحد با مفاهيم سياسي مناسب از جامعه و شخص ارائه كند

معناي ديگر خـودآييني ايـن اسـت كـه     . خودآيين است در غير اين صورت ديگرآيين است
. قل عملي سـاخته شـود  هاي اخلاقي و سياسي، بايد به واسطه اصول و مفاهيم ع نظم ارزش

گويـد و ليبراليسـم سياسـي او خـودآييني مقـوم       رالز به اين خودآييني، خودآييني مقوم مـي 
   .(Ibid: 101)كند  را رد مي 1كانت

آليسـم   به نظر رالز مفاهيم شخص و جامعـه در ديـدگاه كانـت پايـه و اساسـي در ايـده      ) 3
هـاي متـافيزيكي    ليسم استعلايي و نظريهآ استعلايي دارند كه در عدالت به مثابه انصاف، ايده

  . (Ibid)نقشي ندارند 
عدالت به مثابه انصاف، توجيه عمومي را در مورد مسـائل مربـوط بـه عـدالت سياسـي      ) 4

هـاي مشـترك در فرهنـگ     كنـد و از ايـده   معقول آشكار مـي  2گرايي همراه با حقيقت كثرت
رتي كه به نظر رالز، كانـت نقـش   در صو. كند سياسي عمومي جامعه دموكراتيك استفاده مي

ايـن دفاعيـه   . در نظر گرفته است، يعني دفاع از ايمان معقول 3فلسفه را همچون يك دفاعيه
نشان دادن انسجام و وحدت عقل عملي و عقل نظري با همـديگر اسـت و اينكـه چگونـه     

در نظر  ها توان عقل را به عنوان دادگاه آخر دادخواست براي فيصله دادن به همة پرسش مي
كنـد؛ بـا    عدالت به مثابه انصاف ديدگاه كانت به عنوان دفاعيه را تا اينجا قبـول مـي  . گرفت

عنوان دفـاعي از امكـان   «فرض شرايط مناسب معقول، عدالت به مثابه انصاف خودش را به 
   (Ibid) .».بيند يك رژيم دموكراتيك قانوني مي

كنـد، سـه    ديدگاه خود و كانت را بيان مي، پس از اينكه تفاوت ليبراليسم سياسيرالز در 
  .گرايي او مهم است كند كه براي فهم برساخت سؤال اساسي مطرح مي

دهـد   گرايي، چه چيزي در حال ساخت است؟ رالز پاسـخ مـي   در برساخت: پرسش اول
محتواي يك برداشت سياسي از عدالت، ايـن محتـوا همـان اصـول انتخـاب شـده توسـط        

  . ه هستندها در موقعيت اولي طرف

                                                 
1.Kant’s constitutive autonomy 

2.pluralism 

3.apologia 
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بـه نظـر او،   . شود؟ پاسخ رالز منفي اسـت  آيا خود موقعيت اوليه ساخته مي: پرسش دوم
شـود   اي طراحي مي يك رويه 1شود و با ايده جامعه بسامان موقعيت اوليه، صرفاً طراحي مي

  .دهد ها را نشان مي كه شرايط معقول تحميل شده به طرف
هروند و جامعـه بسـامان توسـط روش    منظور از گفتن طراحـي تصـورات ش ـ  : پرسش سوم

ظرفيـت حـس   ) 1: گرا چيست؟ به نظر رالـز، شـهروندان دو قـوه اخلاقـي دارنـد      برساخت
مطلب مهمي كـه رالـز آن را   . ظرفيت برداشت خير) 2خواهي در يك جامعه بسامان  عدالت

 گرايي، آنگونه كه كانت در نظـر دارد فقـط از عقـل    كند اين است كه آيا برساخت مطرح مي
گيرد، بلكـه   گرايي فقط با عقل عملي شكل نمي به نظر رالز، برساخت. گيرد عملي نشأت مي

به عقيده او، همانطور . هاي جامعه و شخص را طراحي كند اي دارد كه برداشت نياز به رويه
كه بدون وجود شخصي كه فكر كند، اصول منطق و استنتاج كاربردي نـدارد، اصـول عقـل    

هـا در  شـود و بـه وسـيله آن    معقول بيان مـي داوري اشخاص عقلاني و عملي نيز در تفكر و 
طور خلاصـه بـدون مفـاهيم جامعـه و شـخص      ب .رود سي و اجتماعيشان بكار ميعمل سيا

   (Ibid: 107). اصول عقل عملي هيچ اهميت و كاربردي ندارند

  
  گرايي رالز و كانتمبناي برساخت) ب

كه هم كانت و هـم رالـز بـراي مشـخص كـردن      با توجه به مطالبي كه گفتيم، روشن است 
كنند، اما مسئله اين است كـه هـر    گرا را پيشنهاد مي اصول عملي خاصي يك رويه برساخت

مواضع كانت و رالز . توانند نشان دهند كه مبناي آنها براساس معقوليت صرف است دو، نمي
كننـد كـه    ي را ارائه مـي هاي گرا باشد چرا كه آنها رويه تواند برساخت در مفهوم محدودي مي

توانند براي بنيان نهادن اصولي، براي هدايت كـردن عملكردشـان از آن اسـتفاده     عاملان مي
كنـد،   اسـتدلال مـي  » مضـاميني در فلسـفه اخلاقـي كانـت    «همانطور كه رالز در مقاله . كنند

  .برداشت كانت از عقل عملي برمبناي ديدگاه او از حقيقت عقل است
كنـد؛ عقـل عملـي و     هاي اخلاقـي فـراهم مـي    ي براي كليه استدلالحقيقت عقل، بستر

در . شـوند  شود و از اين رو به تنهايي ساخته نمي هاي امر مطلق به وجدان فرد ارائه مي رويه

                                                 
1.well ordered society 
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 ةكانـت، خـود را در حـوز   . شـود  اينجا پاسخ پرسشي كه قبلاً مطرح كـرديم مشـخص مـي   
دهـد و از آن حمايـت    خلاقي قـرار مـي  گرايي ا صورتي از شهودگرايي عقلاني و حتي واقع

بـه رغـم تأكيـد رالـز بـر تفـاوت ميـان        . كند كه رالز هم از اين رويه، خيلي دور نيسـت  مي
گرايـي كانـت    تواند، خود را از مشكلات برسـاخت  گرايي خودش و كانت، او نمي برساخت
كي بيان شوند و توانند بدون ارائه ديدگاهي متافيزي امر مطلق و موقعيت اوليه، نمي. رها كند

بـه طـور آشـكارتري گرفتـار آن      اي درباره عدالت نظريهاين همان مطلبي است كه رالز، در 
به همين دليـل در كتـاب   . خواهد به اين مشكل دچار نشود مي ليبراليسم سياسياست و در 

گرايي معقـول و   رالز در اين كتاب به دو ايده كثرت. دوم تأكيد رالز بر عدالت سياسي است
در مـورد آنهـا    اي دربـاره عـدالت   نظريـه پردازد، يعني مطالبي كه در كتاب  ل عمومي ميعق

رالز به دنبال آن مفهوم سياسـي از عـدالت اسـت، كـه بتوانـد      . سخني به ميان نياورده است
. هاي اخلاقي، فلسفي و مـذهبي معقـول، در يـك جامعـه را بـه دسـت آورد       حمايت آموزه

تـوان   هومي سياسي است و نه متافيزيكي، و اگر اينگونه باشد مـي بنابراين، به نظر او، اين مف
به اجماع همپوش در مورد اصول عـدالت رسـيد، و بـراي رسـيدن بـه ايـن امـر در كتـاب         

فرهنـگ سياسـي عمـومي    «بـه   عدالت به مثابه انصافو كتاب بعدي خود  ليبراليسم سياسي
هـاي آشـناي    ايـده «كند تا  ه ميتوج» هاي تفسير قانون اساسي آن جامعه دموكراتيك و سنت

ايـن  . و بـه برداشـتي از عـدالت سياسـي برسـد     ) 27: 1383 ،رالز(» معيني را به دست آورد
ايده جامعه به عنوان نظام منصفانه همكاري «: ها، از نظر رالز، به طور اختصار عبارتند از ايده

اشخاصي آزاد و برابر  اجتماعي در طول زمان از نسلي به نسل بعد، ايده شهروندان، در مقام
اي كه به طـرز كارآمـدي از طريـق برداشـتي عمـومي از       و ايده جامعه بسامان؛ يعني جامعه

رويه رالز به سمت عدالت سياسي است؛ و بـه نظـر او تنهـا    ) همان(» .يابد عدالت سامان مي
. توان به اجمـاع همپـوش در مـورد اصـول عـدالت رسـيد       اگر متافيزيك در ميان نباشد مي

اي متافيزيكي نباشد بلكه مبتني بر سنت ليبرال دموكراسي باشـد و   ولي كه ناشي از نظريهاص
اما آيا رالز توانسته است با اين تحول در . بتواند در جامعه دموكراتيك تكثرگراي دوام آورد

گرايي خود موفق باشد؛ البته با مطالبي كه تاكنون گفته شد بـه   ديدگاهش در رويه برساخت
اش مبتني بر ديـدگاه متـافيزيكي    سد رالز در اين مورد موفق نشده است، زيرا رويهر نظر مي

  .خاصي است
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اسـت و بنـابراين هـر ديـدگاه      1ظاهراً اين نظر رالز، كه نظريه او عاري از هرگونه آرايشي
متافيزيكي را از نظريه خود خارج كرده است، نظريه عدالت به مثابه انصاف او را محـدود بـه   

رسد نظريـه ليبراليسـم سياسـي او از محتـواي متـافيزيكي       كند و به نظر مي جوامع خاصي مي
. ين ظاهر قضيه استاما مطلبي كه در اينجا بايد به آن اشاره كنيم آن است كه ا. شود خارج مي

: از نظر رالز گفتيم اينگونه بود ]2[هاي جامع معقول  تعريفي كه قبلاً در مورد متافيزيك و آموزه
آيـا  . ؛ اما ضرورتي ندارد كـه متافيزيـك را اينگونـه تعريـف كنـيم     »هاي مطلق عقايد و ارزش«

وزه تفكـر ليبرالـي   ديدگاه رالز در مورد اجماع همپوش ناظر به يك اجماع متافيزيكي كه در ح
دهد، نيست؟ ممكن است رالز نپذيرد، اما مفهوم انسان در ايـن اجمـاع همپـوش يـك      رخ مي

دهد كـه در آن انسـان، بـه طبيعـت      مفهوم متافيزيكي است، زيرا برداشتي از انسان را نشان مي
از  بنـابراين، جامعـه بسـامان   . خود آزاد، برابر، عقلاني، خودآيين و داراي حقوق اساسي است

نظر او، جامعه ليبرال دموكراتيك است كه در آن همه شهروندان آزاد و برابرنـد و بـا يكـديگر    
شود كه همان مطلبي را كه رالز در موقعيـت   با اين توضيحات، مشخص مي. كنند همكاري مي

شود؛ بـه عبـارت ديگـر، طرفهـاي      فرض گرفته بود، در اجماع همپوش هم بيان مي اوليه پيش
كه همـين خصوصـيات بـراي    ... موقعيت اوليه افرادي هستند، آزاد، برابر، عقلاني وقرارداد در 

آنچه رالز، بـه دنبـال آن در سـنت    . ماهيت انسان، در اجماع همپوش در نظر گرفته شده است
فكري ليبرال دموكراسي است، متافيزيكي است، چرا كـه برداشـت خاصـي از انسـان را بيـان      

 : گويد رالز مي. كند مي

نظر از اوضاع و احـوال تـاريخي    به دنبال مفهومي از عدالت كه براي همه جوامع بشري، صرفما 
    (Ibid:380) .يا اجتماعي خاص آنها مناسب باشد، نيستيم

هـا، برداشـت خـود را از طبيعـت انسـان       نتيجه اين سخن رالز اين است كه ديگر فرهنگ
گرايانـه   خواهد، در رويـه برسـاخت   لز ميرا. خواهد اين را بگويد در صورتي كه او نمي. دارند

خود، بدون دخالت هرگونه ايده متافيزيكي، به اصول عـدالت برسـد و در ايـن راه، از نظريـه     
تواند خود را از ديدگاه متافيزيكي به طـور مطلـق رهـا     كند، ولي نمي اخلاقي كانت استفاده مي

  .كند
  

                                                 
1.freestanding 
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  گرايي رالزانتقادات به برساخت) ج
، برداشـت رالـز از   1بـه نظـر هابرمـاس   . گرايي رالز هابرماس است برساختيكي از منتقدان 

گويد عـاري از آرايـش نيسـت و مفهـوم شـخص در ليبراليسـم        عدالت، آنگونه كه رالز مي
و  ليبراليسم سياسييكي از ادعاهاي رالز در كتاب . رود سياسي رالز، وراي فلسفه سياسي مي

منظور رالز اين است كه . بودن، اصول عدالت است، عاري از آرايش عدالت به مثابه انصاف
عدالت مفهومي سياسي است و مبتني بر هيچ ديدگاه جامعِ اخلاقـي، فلسـفي و يـا سياسـي     

كند؛ بـه نظـر هابرمـاس، مفهـومي كـه رالـز از        هابرماس به اين ادعاي رالز انتقاد مي. نيست
تواند، بـا اسـتفاده    اين رالز نميدهد، مبتني بر مبناي متافيزيكي است، و بنابر شخص ارائه مي

بـه عـلاوه، بـه نظـر هابرمـاس،      . گرايي به مفهوم عـدالت سياسـي برسـد    از رويه برساخت
شود و رالـز همـراه بـا     گرايي سياسي، شامل مسائل فلسفي عقلانيت و حقيقت مي برساخت

ثابـه  كند كه در اصـول عـدالت بـه م    كانت مفهومي از عقل متافيزيكي و ماتقدمي را بيان مي
به نظر هابرماس، آنچه مبناي اصول عدالت رالـز را   .(Ibid)هاي آن قرار دارد  انصاف و آرمان

كنند و هم  هاي قراردادي است كه اين اصول را انتخاب ميطرف سازد، عقلاني بودن هم  مي
و مقالـه   ليبراليسـم سياسـي  همانگونـه كـه رالـز، در كتـاب     . رسيدن به اصول عقلاني است

بيان كرد، هر چند اصول عدالت نهايتـاً بـر مبنـاي    » رايي كانتي در نظرية اخلاقيگ برساخت«
شوند، ولي هيچ آموزه متافيزيكي و يا اخلاقي در انتخاب آنها دخيل نيست؛  عقل انتخاب مي

هاي اخلاقي، ديني، سياسي و يا  اساساً به نظر رالز، به همين دليل است كه طرفداران ديدگاه
به عقيده هابرماس، اين ادعاي رالز، مسائل فلسفي . آن اصول را تأييد كنندتوانند  فلسفي مي

كشد، و نظريه عدالت رالز را از سياسي بودن صرف  در مورد عقلانيت و حقيقت را پيش مي
  .كند خارج مي

به نظر او، رالز تعريفي كلي از ايـن  . كند گرايي رالز انتقاد مي نيز به برساخت 2برايان بري
اي كـه   نظريـه «: دهـد  گرايي ارائه مـي  بري اين تعريف را براي برساخت. دهد ه نميواژه ارائ

» .دهد، كه هر چه نتيجه اين موقعيت باشد حق و عادلانـه اسـت   موقعيتي خاص را نشان مي
گرايي به معناي عام در صدد اثبات منصفانه بودن موقعيـت خـاص نيسـت، بلكـه      برساخت

                                                 
1.Habermas 
2.Brian Barry 
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امــا . دهــد منصــفانه بــودن نتيجــه اســت ل مــيگرايــي را تشــكي چــه اســاس برســاخت آن
و نتيجه اين موقعيت هر چه باشـد  . گرايي رالز در صدد اثبات موقعيت اوليه است برساخت

) 1: كنـد  گرا را به دو گروه اصلي تقسيم مـي  هاي برساخت برايان بري، نظريه. منصفانه است
لاش خود را براي تأمين منافع كند كه افراد آن موقعيت، تمام ت گروه اول موقعيتي را بيان مي

هـاي   كنند؛ مانند نظريـه  برند، و نهايتاً به توافق اجتماعي دست پيدا مي فردي خود به كار مي
اي اسـت   كند كه در آن، شرايط حاكم به گونه گروه دوم موقعيتي را بيان مي) 2. هابز و لاك

البته هر دو گروه به اين . توان تصميمي به نفع خود گرفت؛ مانند نظريه عدالت رالز كه، نمي
معنا در سنت قرارداد اجتماعي هستند كه بر اساس اين سنت، آنچه مورد توافق افـراد قـرار   

بنابراين به نظر بري، نه تنها نگـرش اخلاقـي كانـت و يـا     . گيرد درست و منصفانه است مي
ماعي، مـثلاً  گرايي است، بلكه نظريه سنتي قرارداد اجت نظريه عدالت رالز شكلي از برساخت

  (Barry, 1989: 266).گرايي است  قرارداد اجتماعي هابز نيز، مصداقي از برساخت
كنـد   گرايانه رالز به اين صورت انتقاد مـي  بينيم هابرماس به رويه برساخت همانگونه كه مي

دانـد، امـا    داند و بنابراين عدالت سياسي رالز را درسـت نمـي   كه آن را بر مبناي متافيزيكي مي
دانـد و بنـابراين انتقـادات     گرايانـه رالـز مـي    برايان بري اصول عدالت را نتيجه رويه برساخت

گرايانه  تنها انتقاد بري اين است كه رالز تعريف كلي از رويه برساخت. هابرماس را قبول ندارد
  .دهد خود ارائه نمي

  
   نتيجه

اين موضوع بوديم، كه آيا  گرايي رالز و تحليل در اين مقاله، در صدد بررسي شيوه برساخت
رسد؟ براي پاسـخ   اي كه مورد نظر خودش است، به نتيجه مي گرايي رالز، به شيوه برساخت

همـانطور كـه بيـان كـرديم     . گرايي را بررسي كرديم هاي برساخت به اين پرسش ابتدا ريشه
در  آليسم است كـه  اش با ايده گرا بودن و سازگاري گرايي ضد واقع خصيصه اصلي برساخت

بـراي اينكـه   . انـد  هاي زيادي در زمينه علم، جامعه و فلسفه پديدار گشـته  اين زمينه، ديدگاه
. پـرداختيم  اي دربـاره عـدالت  نظريهديدگاه رالز را در اين مورد بررسي كنيم، ابتدا به كتاب 
گويد، اما رويكردي  گرايي سخن نمي رالز در اين كتاب، به طور صريحي، در مورد برساخت

اسـاس آن رويكـرد   . كنـد  گرايانه براي رسيدن به اصول عدالت خـود، اتخـاذ مـي    ختبرسا
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او با استفاده از فني به نام تعادل تأملي، در اين موقعيت اوليه در صـدد  . موقعيت اوليه است
اي كه آزاد، عقلاني و خودآيين هستند را به اصـول عـدالت    هاي قرارداد فرضي است، طرف

هاي اخلاقـي راجـع بـه عـدالت بـه       ل تأملي، اصول عدالت و داوريدر فرآيند تعاد. برساند
  . گيرد گرايانه رالز شكل مي بدين صورت، رويه برساخت. رسند نقطه تعادل مي

گرايـي   ، برساخت»گرايي كانت در نظريه اخلاقي برساخت«رالز بعد از اين مرحله، در مقاله 
فرهنـگ عمـومي جوامـع دموكراتيـك،     در اينجاست كه . گيرد تر به كار مي را به طور روشن

كند كـه جـداي از رويـه سـاختن اصـول       در اين مرحله، رالز تأكيد مي. مورد نظر رالز است
گويـد ايـن اسـت كـه، رويـه       آنچه او در اين مقاله مي. عدالت، حقايق اخلاقي وجود ندارد

در . اردهـاي هنجـاري مبتنـي بـر ديـدگاه متـافيزيكي نـد        گرايانه او ربطي به نظريه برساخت
تواند بدون ارائـه ديـدگاهي    صورتي كه، همانگونه كه اين مطلب را بررسي كرديم، رالز نمي

هاي قـرارداد در   هايي كه او به طرف ويژگي. متافيزيكي، به ساخت اصول عدالت خود برسد
بـه نظـر   . كننـد  دهد مفهومي متافيزيكي را در مورد انسان آشكار مي موقعيت اوليه نسبت مي

انـد، در صـورتي كـه     هايي مانند آزاد، برابر و معقول بودن انسان حقايقي بديهي يژگيرالز، و
گرايـي رالـز بـه نتيجـه مـوردنظر خـود        بنـابراين برسـاخت  . اينها حقايقي متافيزيكي هستند

دهد كه هدف  نشان مي ليبراليسم سياسيگيري سير تحول نظريه رالز در كتاب  پي. رسد نمي
بـدين منظـور رالـز از    . ر كردن مفهومي سياسي از عـدالت اسـت  خاص اين كتاب او، آشكا

هاي معقول  او، به دنبال زمينه. كند مفاهيمي همچون معقول بودن و عقل عمومي استفاده مي
اش با جامعه اسـت   رسيدن به توافق در مورد مفهومي از عدالت، با توجه به شخص و رابطه

  .داند ي ميكه آن را جايگزين جستجوي حقيقت ماتقدم اخلاق
كنـد و   گرايي خـود را بـا كانـت مقايسـه مـي      براي رسيدن به اين منظور، رالز برساخت

كند كه ما هم به طور مفصل در اين مقاله به  اشتراك و اختلاف ديدگاه خود را با او بيان مي
هم كانت و هم رالز هر دو به اين امر معتقدند كه هيچ گونه مرجعي براي هـر  . آن پرداختيم

  .واقعيت اخلاقي به جز عقل عملي وجود ندارد گونه
گرايي رالـز، بـا    شود و رويه برساخت گرايي كانت، با امر مطلق توجيه مي رويه برساخت

سازد كه نه كانـت و نـه    گرايي رالز و كانت هويدا مي بررسي مبناي برساخت. موقعيت اوليه
ديدگاه ايـن دو فيلسـوف   . نندتوانند مبناي خود را بر اساس معقوليت صرف بيان ك رالز نمي
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هاي امر مطلق به  گرا باشد، چرا كه در نظر كانت رويه تواند برساخت در مفهوم محدودي مي
بنابراين در ديدگاه كانـت،  . شوند شود و از اين رو به تنهايي ساخته نمي وجدان فرد ارائه مي

ز بررسـي مطالـب،   در مورد رالز هم پس ا. شود تا حدودي شهودگرايي عقلاني هم ديده مي
به اين مطلب رسيديم كه همانگونه كه موقعيت اوليه داراي ديـدگاهي متـافيزيكي در مـورد    

خواهد به اصول عـدالت سياسـي    انسان است، اجماع همپوش نيز كه او با استفاده از آن مي
گرايانـه   بنـابراين رويـه برسـاخت   . اي متافيزيكي راجع به انسان نيست برسد، خالي از نظريه

. برد گرايانه نيست و از ديدگاه متافيزيكي خاصي راجع به انسان بهره مي الز كاملاً برساختر
خواهد هر گونه مبناي اخلاقـي، متـافيزيكي    به عنوان نكته انتقادي پاياني بايد گفت، رالز مي

را از نظريه عدالت خود حذف كند، براي اينكه ديدگاهش به آموزه جامعي تبديل نشود، اما 
اي دربارة عدالت بدون مبـاني متـافيزيكي امكـان     شود؛ زيرا هر نظريه ن كار موفق نميدر اي
  .ندارد
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  نوشت پي
  .اند شوند اين دو اصل گرايانه انتخاب مي اصول عدالتي كه در موقعيت اوليه و با رويه برساخت. 1

هاي اساسي برابـر داشـته    آزاديترين نظام جامع  هر شخصي بايد حقي برابر نسبت به گسترده) الف
  .باشد كه با نظام مشابه آزادي براي همگان منافاتي نداشته باشد

هـا   ايـن نـابرابري   -1هاي اقتصادي و اجتماعي بايد چنان سامان يابنـد كـه دو شـرط     نابرابري) ب
غلي هـا بـه مناصـب و مشـا     اين نـابرابري  -2ترين افراد داشته باشد و  بيشترين نفع را براي محروم

  .متصل باشند كه در شرايط منصفانه و برابر از نظر فرصت به روي همه گشوده هستند
هاي اصـلي   به نظر رالز، اين اصول به صورت زنجيروار است؛ بدين ترتيب كه تخطي از آزادي

توان با منافع اجتماعي و اقتصادي بيشتر توجيـه و يـا    گيرند را نمي برابر كه تحت اصل اول قرار مي
 ) .Rawls, John., A Theory of Justice, p. 54:نك به(. كرد جبران

يك آموزة معقول، كاربرد عقـل نظـري    -1: هاي جامع معقول سه ويژگي دارند به نظر رالز آموزه. 2
هاي اخلاقي، فلسفي و مذهبي مهم زندگي انسان را در يك حالت كم و بيش ثابـت   است، كه جنبه

ي شناسايي شده را به نحوي كه با يكـديگر سـازگار باشـند و    دهد، و ارزشها و منسجم پوشش مي
دهـد و از   هر آموزه اين كار را انجام مـي . دهد حاكي از ديدگاه قابل درك جهان باشند، سازمان مي

هـم عقـل   . يك آموزة جامع معقول، همان كاربرد عقل عملي اسـت  -2. شود آموزه ديگر متمايز مي
در حالي كه يك آموزة . 3. شوند اش استفاده مي در صورتبنديعملي و هم عقل نظري همراه با هم 

. جامع معقول، ضرورتاً ثابت و نامتغير نيست، اما معمولاً به يك سنّت و آموزة فكري، متعلق اسـت 
. كند اگرچه در طول زمان ثابت و مداوم است و تحت تغييرات ناگهاني نيست اما به آرامي تغيير مي

هاي سـنتّي و   گرايانه او اكثر اين آموزه ها اين است كه، ديدگاه برساخت وزهنظر رالز در مورد اين آم
گرايانـة او   ها نظرية عدالت او را كه برآمده از روية برسـاخت  پندارد، و اين آموزه آشنا را معقول مي

   : نك به. پذيرند است، مي
Rawls, John., Political Liberalism: 14)(  
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  صدرالمتألهين فلسفهشناسي در زيبايي
  دكتر سيد جواد نعمتي -دكتر حسين هاشم نژاد
  استاديار دانشگاه تهران -  استاديار دانشگاه تهران

 )18/8/1390:تاريخ پذيرش مقاله ؛ 12/6/1390:تاريخ دريافت مقاله(

  
  چكيده 

اي از فلسفه كه به مطالعه پيرامون زيبـايي  شناسي به عنوان شاخهامروزه در محافل آكادميك، زيبايي
منشـاء  .به نظر صدرا زيبايي صورت يا امري تحسـين برانگيـز اسـت   . پردازد، مطرح استو هنر مي

از  لذت بخشي، ايجاد دوسـتي و عشـق، اعجـاب و تحسـين برانگيـزي     . زيبايي جميل مطلق است
به نظـر صـدرالمتألهين   . زيبايي امري عيني و آقاقي است. اندجمله آثار زيبايي بر روي نفس مدرك

... پس از ويژگيهاي وجـود، مثـل اصـالت داشـتن، مشـككّ بـودن،      . زيبايي با وجود مساوقت دارد
هـاي حـق تعـالي مثـل احسـن      منشأ هنر در نزد صدرالمتألهين، مظهر برخي اسـم . برخوردار است

خيال مبدأ قريب همه آثـار هنـري   . است... خالقين و مصور بودن، عشق هنرمندان به تزيين آثار وال
-كند كه در آفرينش هنري، نقش مهمي ايفا ميصدرالمتألهين از قوه خيال و متخيله بحث مي .است

يـدن  ايشان معتقد به وجود عالم خيال منفصل است كه انسانهاي عادي در هنگام خـواب و د . كنند
تواننـد مشـاهدات   شوند و عرفا در بيداري و در حالات مكاشفه، انسـانها مـي  رؤيا، با آن مرتبط مي

  .هاي هنري بريزندخود از عالم خيال منفصل را در قالب
  

  زيبايي، هنر، خيال، عشق، نفسوجود  :هاي كليديواژه
  
  

    :hshemnejad134@gmail.comEmail: نويسنده مسئول* 
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   مقدمه
اما  . رسدشناسي در فلسفه مدون به دوره سقراط و افلاطون ميهرچند قدمت مباحث زيبايي

در فلسـفه  . شناسي به عنوان شاخه مستقلي از فلسـفه در قـرن هجـدهم مطـرح شـد     زيبايي
شناسي مطرح نبـوده و فلاسـفه اسـلامي نوشـته     به عنوان زيبايياسلامي هم شاخه مستقلي 

شناسي شناسي هم مانند مباحث معرفتمباحث زيبايي .شناسي ندارندمستقلي در باره زيبايي
شايد بتوان ادعـا كـرد كـه    . به طور پراكنده در لابلاي آثار فلاسفه اسلامي مطرح شده است

جلـد هفـتم   .شناسـي پرداختـه اسـت   مي به زيباييصدرالمتألهين بيشتر از ديگر فلاسفه اسلا
مباحث  ساختار اغلب. شوندشناسي مربوط مياسفار اغلب شامل مباحثي است كه به زيبايي

صدرالمتألهين در آثارش چنين است كه ابتدا به بحث از ماهيت و چيستي موضـوع، سـپس   
در . پـردازد ء مـي به مباحث هستي شناختي و در نهايت به مباحث مربوط به احكام و منشـا 

ابتدا به بحث از ماهيـت زيبـايي، هسـتي    . اين مقاله همين ساختار منطقي رعايت شده است
مباحث مربوط به هنـر  . آثار زيبايي و منشاء زيبايي پرداخته شده است سپسزيبايي، شناسي

  .هم همين ساختار را دارند
  

  شناسيماهيت زيبايي
ايـن واژه نخسـتين بـار توسـط      .اسـت Aesthetic ة شناسي برگردان فارسـي واژ واژه زيبايي

او در كتـابي بـه    (Coldman,2008:255).در قرن هجـدهم بكـار رفـت     1الكساندر بومگارتن
سـپس آن را در ادراك  . را در معناي شناخت حسي بكـار بـرد   Aestheticهمين نام، نخست 

ايمانوئل كانت بـا بكـار   ) همان( .زيبايي حسي به ويژه زيبايي محسوس هنري استعمال كرد
. شناختي رواج و رونق  بيشتري به استعمال اين واژه بخشيدبردن اين واژه در احكام زيبايي

   اي از فلسفه شد كه بـه بحـث پيرامـون زيبـايي و هنـر      به تدريج اين اصطلاح عنوان شاخه
بـراي ايـن    شناسي تعاريف گوناگونياز سوي فيلسوفان و متفكران عرصه زيبايي. پردازدمي

اي از فلسفه است كه در باره ماهيت زيبايي بحث                        شاخه«: از جمله. اصطلاح ارائه شده است
 .(Langfeld,1920:28)»شناسـي همـان فلسـفه هنـر اسـت     زيبـايي « (Budd,2007:34). »كندمي

                                                 
1. A.G.Baumgarten. 
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 »في باشد يا علمياعم از اين كه فلس. شناسي هر نوع پژوهش عام در باره هنر استزيبايي«
(Beardsly,1981:85)  .  

  
  ماهيت زيبايي از منظر صدرالمتألهين

آيد كـه تعريـف حكمـاي اسـلامي     از مجموعه مطالب و مباحث صدرالمتألهين چنين بر مي
تنها عبـارت  . از اين رو به اين بحث به طور مبسوط نپرداخته است. پيشين را پذيرفته است

الجميل هو الـذي  «: نوعي تعريف زيبايي تلقي كرد، اين جمله استتوان آن را به او كه مي
     بـريم كـه ايـن    با اندكي تأمل و تعمق در اين عبارت، پي مـي  .)1/128: 1410،صـدرا ( »يستحسن

بـه نظـر فـارابي    . گردد،سينا برميتعريف در نهايت به دو تعريف عام زيبايي از فارابي و ابن
الجمال و البهاء و الزينة في كل موجود «. برتر يك موجود استزيبايي كمال نهايي و وجود 

طبـق ايـن تعريـف     )43: 1995، فارابي(» هو أن يوجد وجوده الأفضل و يحصل له كماله الأخير
تعريف ابن سينا هم در . موجودي زيباست كه همه كمالات مورد انتظار از آن را داشته باشد

 .)590: 1379سـينا، ابـن (» جمال كلّ شيء و بهاوه هو أن يكون علي مايجب له«. همين راستاست
حال اگر پرسيده شود طبق تعريف صدرالمتألهين چه امري مورد تحسـين و سـتايش واقـع    

شود؟ جواب اين خواهد بود كه هر چيزي كه كمالات بايسته و شايسته خـود را داشـته   مي
آميزي چشم نواز، جنس خوب و شه عالي، رنگتخته فرشي مورد تحسين است كه نق. باشد

انساني مورد تحسين است كه آراسته به صفات الهـي، هماننـد علـم، حلـم،     .. داشته باشد... 
  . باشد... وقار، تقوا و

به اين معني كه همة موجـودات زيبـا   . آن چه ذكر شد،تعريف زيبايي به معناي عام بود 
اما حكماي اسلامي اشاراتي هم . دهدوشش ميرا پ چه اشياي مادي و چه وجودهاي بسيط

زيبايي كه عمدتاً در وجودهاي محسوس قابل درك و تبيـين  . به ماهيت زيبايي خاص دارند
  ..است

و  انّ النفس النطقية و الحيوانية أيضاً لجوارها للنطقية أبداً تعشقانِ كلّ شـَيء مـن حسـن الـنظم    
  .)386: 1953،سيناابن( ... الموزونة وزناً متناسباً والتأليف و الاعتدال، مثل المسموعات 
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حسـن  ) 3حسن تأليف ) 2حسن نظم ) 1:در عبارت فوق زيبايي مبتني بر سه ركن است
  ها اشاره شده استدر آثار صدرالمتألهين هم به برخي از اين مؤلفه.اعتدال

يعنـي بـه ارتفـاع القامـة فـي      يحرّك الشهوة فانّ ذلك أنوثة مذمومة و انمـا   و ليس الجمال ما 
اللحم و تناسب الاعضاء و تناصف خلقة الوجه بحيث لا تنبوا الطباع  الاستقامة مع الاعتدال في

هاي زيبايي شامل اعتدال، در اين عبارت به برخي مؤلفه .)3/182: 1411، صدرا( عن النظر اليه
  :يا در عبارت. تناسب، تقارن و خوشايندي تصريح شده است

الصورة الجميلة و المحبة المفرطة لمن وجـد فيـه   أن هذا العشق أعني الالتذاذ الشديد بحسن  
لما كان موجوداً على نحـو وجـود الأمـور     جودة التركيبو  عضاءتناسب الاو  الشمائل اللطيفة

   .)7/172: 1410،صدرا(... الطبيعية في نفوس أكثر الأمم من غير تكلف و تصنع
 .شمائل لطيف؛ تناسب و تركيب نيك، تصريح شده است هاي داشتنبه مؤلفه

  
  زيباييهستي شناسي 

زيبايي از منظر صدرالمتألهين نيازمند يادآوري برخـي از مبـاني فلسـفي    تبيين هستي شناسي
  : اوست

  .نظريه اصالت وجود، محور و اساس فلسفه صدرالمتألهين است -اصالت وجود. 1
پذير است كه مرتبه والاي آن مري شدت و ضعفطبق اين اصل وجود ا -تشكيك وجود.2

 أن الوجـود حقيقـة واحـدة سـارية فـي جميـع      « حق تعالي و مرتبه پايين آن مادة المواد است
  .)6/117: 1410، صدرا(» الموجودات على التفاوت و التشكيك بالكمال والنقص

الـدين ابـن   سرانجام صدرالمتألهين با تأثيرپذيرفتن از عرفان نظري محـي  -وحدت وجود.3
عربي و شاگردانش، قائل به وحدت وجود شـد قرائـت و تفسـيرهاي متعـددي از وحـدت      

   .)147: 1380صدرا،(وجود ارائه شده است 
تـوان مفـاهيم متعـدد و متكثـّري     يك واقعيت عيني مي -وحدت مصداق كثرت عناوين. 4

دارد كه همـان ذات   چنانچه يك ذات واحد در خارج عينيت )1/175: 1410صـدرا،  (. انتزاع كرد
باريتعالي است، اما مفاهيم و عناوين متعدد و متكثري حاكي از آن ذات واحدند، مثل عليم، 

يعنـي يـك   .درباره وجود هـم ايـن حكـم صـادق اسـت     ... قدير، حي، قيوم، حكيم، مدبر و
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شمار با شدت و ضعف بدانيم و چـه  چه آن را داراي مراتب بي(واقعيت عيني تحقق دارد، 
هماننـد  . شـود ، كه از آن امر واحد، مفاهيم متعدد و متكثرّ انتزاع مـي )را واحد تلقي كنيم آن

  .)236: 1410 ،صدرا...(علم، كمال، قدرت، زيبايي و
رسيم كـه زيبـايي و وجـود در    بعد از ذكر اين مباني و مقدمات به اين نتيجه مي بنابراين

شـود،  دو معني از اين مفاهيم درك مي هرچند در ذهن. خارج از ذهن عين همند نه غير هم
. اما در خارج از ذهن زيبايي با هستي عين هم هستند يا به عبارت ديگر مساوق هم هسـتند 

ــم و     « ــع العل ــد م ــد و متح ــود واح ــنخ الوج ــدرةإنّ س ــالات  الارادة و الق ــن الكم » ... م
ك حقيقت انـد،  اگر وجود و زيبايي در خارج از ذهن، عين هم هستند و ي )2:1410/239،صدرا(

در اين صورت هر حكمي كه وجود از آن برخوردار است، بر زيبايي هم صادق اسـت، كـه   
  :كنيمبه برخي از آنها اشاره مي

و چون . ترين حكم عام وجود، اصالت آن استترين و اساسياصلي -اصالت زيبايي )الف
برخوردارنـد،   وجود و زيبايي در خارج از ذهن يك حقيقت هستند و از حكم ايـن همـاني  

تـوانيم بـه   پس زيبايي هم امر اصيلي است و اعتباري يا ذهني نيست، كه از اين مسـئله مـي  
  .ياد كنيم» اصالت زيبايي«اصل 

اگر وجود و زيبايي عين هم هستند، پس هر موجودي زيباست، عـلاوه  شمول زيبايي؛  )ب
از . رق ديگر هم به اين مسأله در آثار صدرالمتألهين تصريح شـده اسـت  طبر طريق فوق از 

بـا  .) 7،آيه32/سجده(» ء خَلَقهَ الذي أحَسنَ كلَُّ شَي«جمله از طريق نقلي در تفسير آيه مباركه 
اي از ذات اين بيان كه همه موجودات يرتوي از صفت جمال حضرت حق هستند و جلـوه 

ي جميل مطلق است پس تجليات و پرتوهاي حق تعالي هـم در  باريتعالي، و چون حق تعال
  .كمال حسن و زيبايي هستند

نَ كلَُّ شَيسَفإن ذاته لما كان في غاية الجلالة و العظمة، و كان الموجودات كلها نتائج  أح َخَلقَه ء
لأنه ما من ذاته و اشعة أنوار صفاته، فيكون في غاية ما يمكن من الحسن و الجمال و الكمال، و 

ء خلقه إلا و هو مرتب على ما اقتضته الحكمة الإلهية، و أوجبتـه العنايـة الأزليـة، فيكـون      شي
  .)53: 1411،صدرا( في غاية الحسن المتصور في حقه جميع المخلوقات حسنة



142  
  

  1390پاييز و زمستان 2شماره  39سال  شريه فلسفهن
 

هـم  ) 86، آيـه  17، اسـراء ( » كلّ يعمل علـي شـاكلته  «يا با استدال از طريق آيه شريفه  
با اين بيان كه خداوندي كه جميل بلكه جميل مطلق اسـت،  . قابل درك استشمول زيبايي 

  .م را طبق شاكله خويش آفريده است و شاكله خداوند، زيبايي استلعا
: كما قـال   شاكلته  قد ورد في الخبر إنّ اللهّ جميل يحب الجمال و هو صانع العالم و أوجده على

  لأنـّه مـرآة الحـق    م الغفور ذو الرحّمة فالعالم كلهّ على غاية الجمالشاكلَته فربك  كلٌُّ يعملُ على
  .)6/53: 1411صدرا،(

پذير و ذو مراتب بودن مراد از تشكيك در اين بحث، شدت و ضعف -تشكيك زيبايي) ج
. به عبارت ديگر وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت مـراد اسـت  . زيبايي است

صدرالمتألهين را مبنا قرار دهيم و چـه ديـدگاه متـأخر او يعنـي     چه ديدگاه تشكيك وجود 
با ايـن تفـاوت   . وحدت شخصي وجود، مبنا باشد، در هر دو حال زيبايي امر مشككّي است

كه بسياري از قائلين به وحدت شخصي وجود براي تبيين و توجيه كثرات عالم هسـتي كـه   
براي مثال انسـان جلـوه و   . شوند امري بديهي است، به اصل تشكيك در تجليّ متوسل مي

يا در ميان انسانها، انبياء و اوصياء و اولياي الهي، انسـان  . تجلي كامل و اعلاي خداوند است
ها مثل حيوانات و نباتـات و  بقيه پديده. كامل و جلوه ها و تجليات اكمل حق تعالي هستند

تر حق ضعيف يا ضعيف اشياء بر حسب مراتبي كه در برخورداري از كمال دارند، جلوهاي
  .تعالي هستند

بحث مهمي در فلسفه اسلامي  ،بحث وجود ذهني و عيني -وجود عيني و ذهني زيبايي) د
چرخد كـه بسـياري از   بحث وجود ذهني حول اين محور مي. به ويژه حكمت متعاليه است

 اشياء و موجودات عيني، علاوه بر وجود عيني و خارج از ذهـن، وجـود و تحققـي هـم در    
  .)1/263: ق1410صدرا، (عالم ذهن دارند 

المعروف مـن مـذهب الحكمـاء أن لهـذه الماهيـات الموجـوده فـي الخـارج المترتبـة عليهـا           
آثارها،وجوداً آخر لا يترتب عليها آثارها الخارجية بعينها، و ان ترتبت آثار آخر غيـر آثارهـا   

  . )144: 1382طباطبايي،(ذهني الخارجية و هذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود ال
هاي مشابه در باره تصورات ها و ديدگاهآنچه كه ديدگاه فلاسفه اسلامي را از بقيه بحث 

ها در نزد فلاسفه كند، يكي بودن ماهيت وجود ذهني و عيني اشياء و پديدهذهني متمايز مي
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ماهيـت يكـي   يعني اگرچه وجود ذهني غيـر از وجـود عينـي اسـت، امـا در      . اسلامي است
 »وجـود ذهنـي  «رو از ايـن . اين مطلب، نكته مهمـي در بحـث وجـود ذهنـي اسـت     . هستند

اصطلاح خاصي در فلسفه اسـلامي اسـت كـه نبايـد آن را بـا مباحـث مشـابه خلـط كـرد          
هاي فلسفه اسلامي، زيبايي علاوه بر وجود عيني، داراي هويت طبق آموزه )145: 1382فياضـي، (

در جاهاي متعددي از آثار صدرالمتألهين به ايـن مسـأله پرداختـه    . و وجودي در ذهن است
به ويژه در بحث عشق، اين مسـأله مطـرح شـده كـه گـاهي عاشـق محبـوب و        . شده است

شود، بعد كه دوبـاره   كند يا هجراني حاصل ميمعشوق خود را براي سالهاي متمادي گُم مي
ير كرده است، نقش و نگار پيشين بـه  بيند آن صورت و سيما تغيكند، ميمعشوق را پيدا مي

بيند، همان تصور پيشـين بـر سـر    كند ميهم ريخته است، اما وقتي به نفس خود رجوع مي
جاي خودش باقي است، در حالي كه اين عاشق بـا همـان تصـور مـأنوس اسـت و بـا آن       

چـه  كنـد و  ورزد و در عالم ذهن و خيال با آن معاشقه مـي كند و به آن عشق ميزندگي مي
   .)7/178: 1410،صدرا(سرايد بسا براي آن شعر مي

يتصور تلك الرسوم و المحاسن في ذاتها و اتصلت بها و تمثلت لـديها حتـى إذا غابـت تلـك     
الأشخاص الجرمانية عن مشاهدة الحواس بقيت تلك الصور المعشوقة المحبوبـة مشـاهدة لهـا    

معشوقاتها متصـلة بهـا اتصـالا معنويـا لا      مصورة فيها لها صورة روحانية نقية صافية باقية معها
يخاف فراقها و لا تغييرها فيستغني حينئذ بالعيان عن الخبر و البيان و يزهد عن ملاقاة الألوان و 
يتخلص عن الرق و الحدثان و الدليل على صحة ما قلناه يعرفه من عشـق يومـا لشـخص مـن     

و قد تغير هو عما كان عهـده   -ذلك الأشخاص ثم تسلى عنه أو فقده مدة ثم إنه وجده من بعد
التي كـان يراهـا علـى ظـاهر جسـمه و       -عليه من الحسن و الجمال و تلك الزينة و المحاسن

سطوح بدنه فإنه متى رجع عن ذلك فنظر إلى تلك الرسوم و الصور التي هي باقيـة فـي نفسـه    
اهدها في ذاتها حينئـذ مـا   منذ العهد القديم وجدها بحالها لم يتغير و لم يتبدل و رآها برمتها فش

  .) 2/79: 1410صدرا، ( تراها من قبل لم تدثر و لم يفسد بل باقية كانت
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  منشاء زيبايي
در بحث منشأ زيبايي، بايستي بين دو قلمرو زيبايي يعني امور تكـويني و عقـل نظـري، بـا     

انسـان بـه   براي مثال زيبايي جسم . زيبايي در امور تشريعي و عقل عملي، تفكيك قائل شد
، به حـوزه  ...اما زيبايي فضايل اخلاقي مثل شجاعت و اَدب و. شودحوزه تكوين مربوط مي

  .شودعقل عملي مربوط مي
صدرالمتألهين هم مانند ديگر حكماي الهي، جميل مطلق يعنـي حـق تعـالي را منشـأ و     

سفه اين مسأله ، اما او بهتر از ديگر فلاداندميهاي موجود در جهان هستي مبداء همه زيبايي
  .را تبيين كرده است

الواجب لذاته أجمل الأشياء و أكملها، لأنّ كل جمال و كمال في الوجود، فإنه رشـح و فـيض و   
 الجـلال الأرفـع و النـور الأقهـر     ظل من جماله و كماله فله الجمال الأبهى و الكمال الأقصـى و 

  .)1379،39:صدرا(
  .)151:همان(و هو مبدأ كل جمال و زينة و بهاء و مبدإ كل حسن و نظام 

  .صدرالمتألهين با بيان هاي متنوع به تبيين اين مسأله پرداخته است
طبق اصل عينيت، وحدت و مساوقت وجود با زيبايي در واقـع چگـونگي صـدور و    ) الف

. زلّ مراتب وجود اسـت سريان و جريان زيبايي در عالم هستي، همان چگونگي صدور و تن
هاي جهان، از طريـق وسـائط و مبـدأهاي قريـب و     بنابراين مبدئيت حق تعالي براي زيبايي

   .مياني است
تبيين ديگر اين كه حق تعالي خود در نهايت زيبايي و والايـي و عظمـت اسـت، همـه     ) ب

تعـالي  هاي ذات باري تعالي و پرتوهاي انـوار صـفات حـق    موجودات جهان هستي، جلوه
اي كه در نظام هستي دارنـد، از زيبـايي و   هستند، در نتيجه آنها  هم در حد ظرفيت و مرتبه

  .والايي برخوردارند
فإن ذاته لما كان في غاية الجلالة و العظمة، و كان الموجودات كلها نتائج ذاتـه و اشـعة أنـوار     

ء خلقه إلا و  لأنه ما من شيصفاته، فيكون في غاية ما يمكن من الحسن و الجمال و الكمال، و 
هو مرتب على ما اقتضته الحكمة الإلهية، و أوجبته العناية الأزليـة، فيكـون جميـع المخلوقـات     
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حسنة في غاية الحسن المتصور في حقه، و إن تفاوتت و انقسمت إلى حسن وأحسن إذا قـيس  
  )5/339 :ق1411،صدرا( بعضها إلى بعض

در اين تلقـي، همـه   . شودحضرت حقّ تعالي تلقي ميدر تبيين ديگر، كل جهان، جمال  )ج
هـاي  چون در عبـارت . اين مطلب بالاتر از مطالب پيشين است. هستي جمال خداوند است
شد، امـا در ايـن مطلـب، همـه عـالم جمـال       هاي عالم تلقي ميپيشين خداوند منشأ زيبايي

بيل فلوطين يا فارابي و شود، و اين آشكارا با آنچه فلاسفه پيشين از قحضرت حق تلقي مي
  .اند، فراتر و والاتر استسينا گفتهابن

فالعالم جمالُ االله، فهو الجميل المحب للجمال، فمن أحب العالم بهذا النظر فقـط، فمـا أحـب إلا    
  )7/182 :1410،صدرا(جمال االله 

هـاي مشـابه   شناسي متأخر غربي هـم ديـدگاه  ناگفته نماند كه برخي از متفكران زيبايي 
  مرئي  ، جهان پيدا و آشكار است  مدد علائم  ناپيدا به  ظهور و تجليّ  زيبايي« 1:ژوفرووا .دارند
  تمـامي «2 :راوسـون  ).35: 1387تولستوي،(»  كنيم مي  را مشاهده  زيبايي  آن  بياري  كه  است  اي جامه
  در نهاد اشـياء و نهـاد علـت     كه  عشق  علتّ  به  فقط  كه  است  مطلق  زيبايي  يك  حاصل  عالم

جز خداوند و   واقعيتي  از مظاهر خداوند است  يكي  زيبايي« 3 :سارپلادان .)39:همـان (»  آنهاست
   .)41:همان(» غير از او وجود ندارد  جز او و جمالي  حقيقتي

  
  يآثار زيباي.3

گـذارد؟ زيبـايي چـه واكـنش و     زيبايي چه تأثيري بر روي فاعل شناسا يا مدركِ بـاقي مـي  
  آورد؟انفعالاتي در نفس مدركِ خويش بوجود مي

تر از ديگر فلاسفه اسلامي بـه ايـن   تر و عميقصدرالمتألهين مبسوط دوستي و عشق. )الف
قابـل اطـلاق بـه    ( ،معناي عامدر آثار او عشق به . خاصيت زيبايي يعني عشق پرداخته است

يعني وقتي موجودي، كمـالي را درك و  . حالت ناشي از ادراك كمال است) همه موجودات
و العشـق هـو الشـعور    «.شـود شود كه به آن عشـق گفتـه مـي   كند، حالتي ايجاد ميشهود مي

                                                 
1.Jouffroy 
2.Ravqisson. 
3.Sar Peldan 
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يا به عبارت ديگر عشق حالـت ابتهـاج و سـروري اسـت كـه بـا        )147: 1380صدرا،(» بالكمال
أن العشق أيضا معناه الابتهـاج بتصـور   «. شودور كمال و جمال در نزد مدركِ حاصل ميحض

، )فاعل شناسا(پس قوام عشق به سه چيز است؛ يكي وجود مدرك )152:همان( »حضرة ذات ما
عشـق بـه   . دومي حضور كمال و جمال و سومي درك، شهود و وجدان آن كمـال و جمـال  

  . معناي خاص يعني عشق انساني هم در واقع همين تعريف را دارد
وجد فيه الشـمائل  الجميلة و المحبة المفرطة لمن  العشق أعني الالتذاذ الشديد بحسن الصورة

  .)7/172 :1410،صدرا( التركيب اللطيفة و تناسب الأعضاء و جودة
در آثار صدرالمتألهين اقسام مختلفي براي عشق ذكر شده است كه يكي از آنهـا عشـق بـه     

و منها محبة الصناع في إظهـار  « .ساختن و پديد آوردن آثار زيبا و تزيين و تحسين آنهاست
 ء غريزي لهم لما فيه تتميمها و شوقهم إلى تحسينها و تزيينها كأنه شيو حرصهم على   صنائعهم

   .)7/164 :1410،صدرا( من مصلحة الخلق و انتظام أحوالهم
خـويش  ) مدركِ(به نظر صدرالمتألهين دومين اثري كه زيبايي بر نفس شناسنده -لذتّ) ب

  فاعل شناسا با درك زيبايي، احساس لـذتّ و خوشـايندي   . دارد، ايجاد لذتّ در نفس است
كند در واقع زيبايي هم نوعي ملايمت، هماهنگي و سازگاري با نفس است و لذتّ هـم  مي

صدرالمتألهين از همه فلاسـفه اسـلامي بيشـتر و    .س نيستچيزي جز ادراك  امر ملائم با نف
صدرالمتألهين بعد از رد برخي تعاريف لـذتّ، ماننـد   . عميق تر به بحث لذتّ پرداخته است

تعريف آن به بازگشت از حالت غير طبيعي يا تعريف سلبي آن به عدم وجـود درد و رنـج،   
لت وجود و بحث اتحاد عاقـل و  تعريف مشهور حكما را با تفسير خاص خود مبتني بر اصا

و لاشك أن اللذة هو إدراك الملائم من حيث هو ملائم،  «).117/ 4:  1410صدرا،(پذيرد معقول، مي
   صـدرالمتألهين خـود بيـان     .)4/117: 1410صـدرا ، (» المنافي من حيث هـو منـاف   إدراك و الألم
ادراك كمـال و جمـال و درد   طبق اين بيان لـذتّ يعنـي   . تري براي تعريف لذتّ دارددقيق

كمال خـاص بالمـدرك بمـا هـو إدراك      وبالجملة فاللذة«يعني ادراك ضد كمال و ضد زيبايي
  .)4/123 :1410،صدرا( »و الألم ضد كمال خاص بالمدرك بما هو إدراك لذلك الضد لذلك الكمال
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صـدرالمتألهين   اما مراد از ملائم در تعريف لذتّ چيست؟ با ضميمه كردن تعريف خود
ملائم يعني كمال براي مدركِ يا همان فاعـل  . شودبه تعريف حكما معناي ملائم روشن مي

ء ما يكون كمالا  أن الملائم لكل شي« .شناسا، كه به اين معنا در آثار ايشان تصريح شده است
   .)142:همان( »و قوة له

هم هستند نـه غيـر هـم    يعني عين . در حكمت متعاليه وجود با كمال و خير يكي است
در جاهـاي مختلـف   .از اين رو در حكمت صدرايي هر وجودي لذيذ است). مساوق همند(

 »الوجود لذيـذ و كمـال الوجـود ألـذ    « .از آثار صدرالمتألهين به اين مسأله تصريح شده است
ي مراتـب گونـاگون   او چون طبق اصل تشـكيك در وجـود، وجـود دار    )7/148: 1410صـدرا،  (

بـه ايـن نتيجـه هـم در آثـار      . تر باشد، لذيذتر استن رو هرچه قدر وجود كاملاست، از اي
 ،طبق اين اصل حق تعالي لذيذترين وجودهاست .)همان(صدرالمتألهين تصريح شده است 

  .هاستو ادراك شهودي حق تعالي، والاترين لذتّ .)1380:151، صدرا(
اثر ديگري كه زيبايي بر روي نفس مدركِ دارد، تحسـيم برانگيـزي    -بر نگيزي نتحسي) ج

به اين تأثير زيبايي در كلام وحي الهـي   .)1/128: 1410صدرا،( »الجميل هو الذي يستحسن«است 
 فلما رأينه اَكبرْنَـه و قطَّعـن  ... « .)52آيه/ 33احزاب،(» و لو اعَجبك حسنهنّ«.هم اشاره شده است

  .)31،آيه12يوسف،(» حاش الله، ما هذا بشراً، انْ هذا الا ملك كريمايديهنَّ و قُلن 

  
  احكام زيبايي

احكام زيبايي در آثار صدرالمتألهين كه به برخي از آنها به تفصـيل پرداختـه شـد بـه وجـه      
  : اختصار عبارتند از

 .زيبايي كمال است. 1
  .زيبايي امر عيني است. 2
  .وجود با زيبايي يكي است. 3
 .موجودات زيبا هستند همه. 4
  .زيبايي امر مشككّي است. 5
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  .حق تعالي زيباترين وجود و جميل مطلق است. 6
  .عالم هستي جمال خداوند است. 7
  .اندي مطلقايهاي عالم، پرتوي از زيباهمه زيبايي. 8
  .همه موجودات جوياي جمال مطلق هستند. 9

  .مرتبه هستي، هرچه والاتر است، زيباتراست. 10
  .هر زيبايي در عالم پايين سايه اي از زيبايي عالم بالاست. 11
 .تصور جمال سبب عشق است. 12
  .هاست زيبايي ظاهري از جمله خوشبختي. 13
  .ادراك زيبايي سبب لذتّ است. 14
  .زيبايي ظاهري هم نافع است. 15

  
  درباره هنر

اصـفهان بـه   . زيست، دوره شكوفايي هنر اسـلامي بـود  اي كه صدرالمتألهين در آن ميدوره
عنوان پايتخت آن روز ايران، مركز شكوفايي هنر اسلامي بود كه بخشي از آثار هنـري ايـن   

صدرالمتألهين بخش قابل توجهي از عمر خود را در ايـن شـهر   . شهر، هنوز هم پابرجاست
انديشه و آثار ايـن فيلسـوف    بدون ترديد جريان هنري رايج در آن مكان و زمان بر. گذراند

  . بزرگ اسلامي تأثير گذاشته است
 1410صـدرا، (بـرد  مي نام »صنايع دقيقه«و » صنايع لطيفه«صدرالمتألهين از هنر با دو عنوان 

كه بعـداً در دوره قاجـار، عنـوان هنرهـاي     » صنايع مستظرفه«اين دو عنوان به تعبير  .)7/172:
كـه تقريبـاً    بـرد  نـام صدرالمتألهين حتي مصـاديق صـنايع دقيقـه را    . زيبا شد، نزديك است

الاشعار الطيفة الموزونـة و النغمـات   ... الصنائع الدقيقه «.دهدمصاديق اصلي هنر را پوشش مي
بنـابراين نسـبت بـه     .)173:همـان (» ...و تعليمهم القصص و الاخبـار و الحكايـات الغريبـة    الطيبة

شـود، در آثـار صـدرالمتألهين    فلاسفه پيشين در پرداختن و توجه به آنچه هنـر ناميـده مـي   
تواند ناشي از اين تحول چنانچه اشاره شد، مي. خورداي به چشم ميملاحظه پيشرفت قابل

  .شكوفايي هنر اسلامي در دوره صدرالمتألهين باشد
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  . ستا تعريف مشخصي براي هنر ارائه نكردهاما صدرالمتألهين 
  

  منشأ هنر از نظر صدرالمتألهين
تر از بقيه فلاسفه اسلامي در باره منشـأ هنـر سـخن گفتـه     تر و عميقصدرالمتألهين مبسوط

هـاي متعـددي در آثـار    نكته مهم در بحث منشأ هنر اين است كه مبادي و سرچشمه. است
توانـد در  ايـن سلسـله مـي   . ت كه در طول هم هسـتند صدرالمتألهين براي هنر ذكر شده اس

توانـد متعـدد باشـد، سـامان     قالب منشأ قريب، متوسط و بعيد كه خود منشأ متوسط هم مي
  :در آثار صدرالمتألهين مي توان مطالب زير را در باره منشأ هنر پيدا كرد. دهي شود

بر اين اساس بـر   ،استاو حامل روح خدايي . طبق يك بيان انسان خليفه خداوند است) 1
تواند به بسياري از صفات الهي آراسته شود و مظهـر آنهـا   خلاف بقيه موجودات، انسان مي

ت، مبـدئيت، مصـوريت      . باشد ت، احسـنُ الخالقيـ از جمله صفات حق تعالي صفات خالقيـ
. تواند به اين صفات هم در حد ظرفيت خود آراسته شود و مظهر آنها باشدانسان مي. است

خالق بودن انسـان بـا خـالق     .توانند چنين باشنداما حيوانات ديگر در حد بسيار محدود مي
رو انسان تمـدن سـاز اسـت و شـايد بتـوان      از اين ،بودن ساير حيوانات قابل مقايسه نيست

اما خالق بودن حيوانات در ، گفت تمدن بشري در هر لحظه در حال تحول و پيشرفت است
احسـن  «توانـد مظهـر صـفت    در همين راستا انسـان مـي  . ت و بسحد ساختن يك لانه اس

اولاً نسبت به ساير جانداران، ثانياً در بين خود جامعه انساني يعنـي انسـاني   . باشد »الخالقين
  . نسبت به انساني ديگر

»  احسـن الخالقيـت  «و » خالقيت«نتيجه اين كه حامل روح خدايي بودن و مظهر صفات 
چون چنانچه گذشت هنـر فعـل صـورت بخشـي     . همه هنرهاستبودن منشأ » مصوريت«و

 : به اين مطلب در آثار صدرالمتألهين تصريح شده است ،زيباست

و كذلك كل واحد من أفراد البشر ناقصا أو كاملا كان له نصيب من الخلافة بقدر حصة إنسانية، 
إلى أن كل واحد من أفاضـل البشـر و    هو الَّذي جعلَكُم خلاَئف في الأَْرضِ، مشيرا: لقوله تعالى

أراذلهم خليفة من خلفائه في أرض الدنيا، فالأفاضل مظـاهر جمـال صـفاته تعـالى فـي مـرآة       
أخلاقهم الربانية، و هو سبحانه تجلى بذاته و جميع صفاته لمرآة قلوب الكاملين منهم، المتخلقين 
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ل صـفاته، و الأراذل يظهـرون جمـال    بأخلاق اللهّ، ليكون مرآة قلوبهم مظهرا لجلال ذاته و جما
اللهّ اسـتخلفهم فـي خلـق     صنائعه و كمال بدائعه في مرآة حرفهم و صنائعهم، و من خلافتهم أن

كثير من الأشياء كالخبز و الخياطة و البناء و نحوها، فإنـه تعـالى يخلـق الحنطـة بالاسـتقلال و      
ه تعالى يخلق القطن و الإنسان يغزلـه  الإنسان بخلافته يطحنها و يعجنها و يخبزها، و كالثوب فإن

: 1360صـدرا،  (و ينسج منه الثوب بالخلافة، و على هذا قياس في سائر الصنائع الجزئية و الحرف 

201(. 
با ايـن  . منشأ ديگر براي هنرها كه در طول منشأ قبلي قرار دارد نوعي منشأ فطري است). 2

چنانچـه   ،انـد عوالم ديگر به نحوي وجود داشتهبيان كه انسانها قبل از اين وجود دنيوي، در 
مـورد بحـث    )177،اعـراف (» بلي: الست بربكم؟ قالوا...«در بحث پيمان فطري ذيل آيه شريفه 

اي از وجود، به هر انساني صنعت، حرفه و هنري عرضه شده در چنين مرحله. شودميواقع 
بعد از وجـود  . اب زده استاست كه هر فرد با توجه به شاكله وجودي خود، دست به انتخ

يافتن در نشئه دنيا، همان استعداد كامن، مكنون و مخفي ظهور يافته و بـه شـكل صـنايع و    
  .   كندهنرها بروز مي

ألم تسمع في بعض الأخبار أن االله عز و جل خلق الصـنائع و عرضـها علـى بنـي آدم قبـل أن      
 ار كل لنفسه صناعة، فلمـا أوجـدهم  يخلقهم هذا الوجود الدنيوي في بعض مواطن الغيوب، فاخت

  .)201: 1363صدرا،( أوجدهم على ما اختاروه لأنفسهم

به اين معنا كه همه صنايع اعم از لطيفه يـا   ،سومين منشأ براي هنرها وحي و الهام است). 3
منشأ و  ،اند و همينغير لطيفه نخستين بار از طريق وحي يا الهام به بندگان خاص القاء شده

بنابراين حدوث هنرها با وحي و الهام است، اما بقاي آنها با تعلـيم  . مه هنرهاستسرآغاز ه
بـا ايـن بيـان كـه زمينـه و       ،اين ديدگاه قابل جمع با ديدگاه پيشين است. و تعلّم و اكتساب

قابليت هنرها در روح انسانها به وديعت نهاده شده، بعد از نشو و نما و رشد در ايـن عـالم   
شوند و ظهور و بـروز  الهام و سپس با تعليم و تعلّم آن نهاده ها بالفعل ميو  مادي، با وحي

 »كذلك الصنائع و الحرف تحصل أولاً من طريق الإلهـام ثـم تسـتفاد و تـتعلم    و « .كنندپيدا مي
  .) 260: 1380صدرا، (
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يعنـي بـه طـور     ،همچنين پديدآورندگان آثار، نوعي ميل غريزي به نيكو آفرينـي دارنـد  ) 4
باعث تحسين و خوشايند ديگران باشـد و   سازند زيبا باشد،ي دوست دارند آن چه ميغريز

تواند شاخه و فرعي اين ميل غريزي مي.تواند منشأ هنر به ويژه هنرهاي مقيد باشدهمين مي
  .ستا از ميل به زيبايي و زيبايي دوستي باشد كه از جمله غرايز اصلي در انسانها

و حرصهم على تتميمها و شـوقهم إلـى     محبة الصناع في إظهار صنائعهم )اقسام العشق( و منها 
صـدرا،  (ء غريزي لهم لما فيه من مصلحة الخلـق و انتظـام أحـوالهم     تحسينها و تزيينها كأنه شي

1410: 7/164(.  
اسم يـك ملـك روحـاني و     »كلمة االله العليا«عرفا معتقد است  چونصدرالمتألهين به هم). 5

نداي او خوابيدگان . شودناميده مي عنقاطائر قدسي است كه در عرفان به طور رمزي گاهي 
شود، رنگ همه اشياء رنگـين  كند و صداي او باعث تنبه غافلان ميكوي ظلمت را بيدار مي

نبـي،   هركس زبان او را بداند، همانند سليمان. رنگ استاز اوست در حالي كه خودش بي
. زبان همه پرندگان و حيوانات را خواهد دانست و به همه حقايق و اسرار پي خواهـد بـرد  

هـاي  هـاي دلنشـين و ترانـه   همه نغمـه . همه علوم و فنون و هنرها ناشي از صفير او هستند
  .اندشگفت انگيز و الحان تربناك، ناشي از اصوات اين طائر قدسي

عرفاء بالعنقاء على سبيل الرمز، محقق الوجود عند العرفـاء،  هذا الملك الروحاني المسمى عند ال
لايشكون في وجوده كما لا يشكون في وجود البيضائي و هو طائر قدسي مكانـه جبـل قـاف،    

ظهرت منه ...صفيره يوقظ الراقدين في مرقد الظلمات، و صوته تنبيه الغافلين عند تذكير الآيات 
 لون له في نفسه، و من فهـم لسـانه يفهـم جميـع ألسـنة      الألوان في ذوات الألوان، و هو مما لا
العلوم كلها و الصنائع مأخوذة مستخرجة من صفيره، و ... الطيور، و يعرف كل الحقائق و الأسرار

النغمات اللذيذة و الأغاني العجيبة و الأرغنونات المطربة و غيرها مسـتنبطة مـن أصـوات هـذا     
 العليـا  و له أسماء كثيـرة و مـن جملـة أسـمائه، كلمـة االله     ...المبارك الاسم الطير الشريف الذات

  .)359: 1380صدرا،(
بنابراين طبق اين ديدگاه مقبول در نزد صدرالمتألهين، منشـأ همـه هنرهـا مبـادي عاليـه      

هـا،  هـا و نغمـه  ها، ترانهشود به ويژه موسيقيهر هنري كه در عالم انساني يافت مي ،هستند
  . اندوجودهاي متعاليگري پرتوهايي از جلوه
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طبـق ايـن   . در آثار صدرالمتألهين در خصوص موسيقي، منشأ خاصي ذكـر شـده اسـت   ) 6
ديدگاه بنيان گذار موسيقي فيثاغورث بوده است كه در اثر صفاي بـاطن و نداشـتن غبـار و    

هـاي افـلاك و   ها و آهنـگ زنگار و حجاب در دل، توانست به عوالم بالا عروج كند و نغمه
هـاي  ها را بشنود و بعد از برگشت به عالم خاكي، اساس موسيقي و نغمـه ن و سيارهستارگا

  .شوداين مطلب در برخي متون عرفاني هم يافت مي ،خوشايند را بنيان نهاد
أنه عرج بنفسه إلى العالم العلوي فسمع بصفاء جوهر نفسه و ذكـاء قلبـه    سحكي عن فيثاغور 

البدنيـة و رتـب عليهـا      اكب ثم رجع إلى استعمال القوىنغمات الأفلاك و أصوات حركات الكو
  .)1410،8/177،صدرا( الألحان و النغمات و كمل علم الموسيقي

هاي دل انگيز در افلاك و كواكب را معقـول و  صدرالمتألهين وجود اصوات زيبا و نغمه
جمال  خلاصه يك دليل صدرالمتألهين اين است كه هر. داندمطابق با مكاشفات عرفاني مي

شود، مرتبه اكمل و اتـم آن  و كمالي كه به شكل ضعيف و مقيد در عالم محسوس يافت مي
انـد و  ها و كمالات، مرتبه به مرتبه تنزلّ يافتهدر واقع اين زيبايي. در عوالم بالا موجود است

دليل دوم اين كه همگان در عـالم  . شكل ضعيف آن به عالم محسوس و مادي رسيده است
با توجه به اين اصل كه . كنندآوري را مشاهده ميهاي دل انگيز و زيبا و شگفتحنهرؤيا ص

كند، پس اين امور زيبا در عوالمي فوق شود به نحوي اتحاد با نفس پيدا ميآنچه رؤيت مي
  .عالم طبيعت وجود دارند

از  صدرالمتألهين در جاهـاي مختلـف  . منشأ قريب هنرها، قوه خيال و صور خيالي است) 7
  . آثارش به اين مسأله پرداخته است

فالصانع يخترع في صقع من خياله صورة الصناعة بلا حركة و تعب و إعياء، ثـم يتبـع صـورته    
  .)440 :1380صدرا،( التي في صقع خياله الصور التي هي في الموضوع الجسماني

  .زيمپرداالعاده خيال در هنر، به طور مستقل به آن ميبا توجه به اهميت فوق 
  

  خيال و هنر
يعني مبداء  ،شوندچنانچه در فلسفه براي افعال و حركات اختياري انسان سه مبداء قائل مي

، )خيال يا فكر( مبداء بعيد) قوه شوقيه (مبداء متوسط ) قوه محرّكه اعضاء و جوارح(قريب 
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توان منشأ قريب خيال را مي.توان مبادي سه گانه يا چندگانه در نظر گرفتبراي هنر هم مي
شـعر  . شودچون در هر اثر هنري رد پاي خيال و قوه خيال به وضوح ديده مي ،هنر دانست

هاي معتبر هنر است، به كلام مخيل تعريف شده است، خيـال اسـاس   كه از مهمترين شاخه
حضـور  . هـا و تئاترهـا دارد  تخيل حضور پررنگي در همـه فـيلم  . داستان و نمايشنامه است

هـا، خيـال اسـاس و تـار و پـود تابلوهـا را       در برخي سـبك . ر نقاشي مشككّ استخيال د
بـه   هـاي هنـر  شود ساير شاخهها حضور خيال كم رنگ ميدر برخي سبك ،دهدتشكيل مي

  .بنابراين خيال در پديد آمدن اثر هنري نقش اساسي دارد. اندآميخته با خيال همين شكل،
  

  قوه خيال و تخيل
ن مباحث بخش مربوط به نفس در فلسفه اسـلامي بحـث قـواي ظـاهري و     يكي از مهمتري

النفس فلسـفي، دسـتگاه شـناخت انسـان، داراي پـنج قـوه       از ديدگاه علم.باطني انسان است
  :قواي باطني شناخت عبارتند از. ظاهري و پنج قوه باطني است

) واهمه يـا وهـم  ( توهمهقوه م .4قوه متخيله .3) قوه مصوره( قوه خيال .2 حس مشترك.1
يكي قوه  ،كنندگانه باطني دو قوه نقش اساسي در هنر ايفا ميقوه حافظه از ميان قواي پنچ.5

  .   خيال و ديگري قوه متخيله
  ،نيروي ثبت و حفظ صور جزئيه  در انسان قوه خيـال اسـت   -)قوه مصوره( قوه خيال 

     شـوند در قـوه خيـال ثبـت و ضـبط       وارد ميهاي جزئيه كه از بيرون به ذهن آدمي صورت
  .شوند و خيال در واقع خزانه و گنجينه حس مشترك استمي

     قوة الخيال و يقال لهـا المصـورة و هـي قـوة يحفـظ بهـا الصـورة الموجـودة فـي البـاطن          
  . )9/211: 1410،صدرا(

ذهنـي خـود   هـاي  هر فردي قادر است در ذهن خـود بـا تركيـب صـورت     قوه متخيله
مانند سر آدمي با بدن اسب، يا كوه طلايي، يا دريايي از طلاي  ،هاي جديد خلق كندصورت

اين قوه . شودقوه متخيله ناميده مي ،اين نيروي ذهن در علم النفس فلسفي ،...روان و مايع و
  .شودبه اعتبار نفس حيواني متخيله و به اعتبار نفس انساني مفكرّه ناميده مي
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المتخيلة فتُسمي مفكرّة ايضاً  باعتبار استعمال الناطقة اياها في ترتيب الفكر  و مقدماته فقـد  اما 
احتجوا علي مغايرتها  لسائر القوي المدركة بانَّ الفعل و العمل غير الادراك و النظر؛ فانّ لنـا أَن  

الذي شاهدناه مـن  نرُكبّ الصور المحسوسة بعضها ببعض و نفصلها بعضها عن بعض لا علي نحو 
الخارج،   كحيوان رأسه كرأس الانسان و سائر بدنه كبدن فرس و له جناحان و هـذا التصـرف   

  .)214:صدرا، همان( القوي فهوإذن لقوة اُخري غيرثابت لسائر

  
مطـرح  ) به معناي متداول در هنر(دو عرصه براي خيال عمدتاً درآثار صدرالمتألهين  بنابراين

خيال كه خزانه حس مشترك است و به منزله بايگاني است كـه امـروزه در   يكي قوه . است
علوم شناختي اعم از فيزيولوژي شناخت و روانشناسي شناخت، عمدتاً اصطلاح حافظه بـه  

  . شوداين بخش از دستگاه شناخت اطلاق مي
ي      عرصه دوم، قوه متخيله يا متصرِّفه است كه با تركيب صور مختلف، صورتهاي جديـد 

   .غيره ...مانند اسب بالدار و كوه طلايي و ،سازد كه چه بسا در خارج از ذهن هم نيستندمي
  . كنداي را در باطن و ضمير خود درك ميهركسي به علم حضوري وجود چنين قوه

در بحث جنبه هنري خيال به اين مهم خواهيم پرداخت كه ايـن قـوه در پيـدايش آثـار     
  .اي داردويژههنري نقش اساسي و 

  
  عالم خيال منفصل

سينا، معتقد به وجود عالم خيال منفصل يعني بيرون اشراقيون و حكماي متأله بر خلاف ابن
عـالم  «اين جهان گاهي . از نفس آدمي هستند كه يكي از عوالم هستي و مراتب هستي است

اين تفسـير و ديـدگاه حكمـاي    . شودناميده مي» عالم مثال«گاهي » عالم برزخ«گاهي » خيال
براي ارائه تصوير مناسـب  . ريشه در افكار و آثار ابن عربي و ساير عرفا دارد خصوصاًمتالّه 

بايست ابتدا به منشأ اين تفكر يعني منظر عرفا بـويژه ديـدگاه ابـن عربـي     از اين ديدگاه، مي
  .درباره عالم خيال منفصل، نگاهي داشته باشيم
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دانند كه طبق اصطلاح خاصي رفا سلسله مراتب وجود را پنج مرتبه ميتوضيح اين كه ع
نامنـد و پـنج مرتبـه را حضـرات     مي» حضرت«كه ابن عربي وضع كرده است، هر مرتبه را 

  :اين مراتب يا حضرات عبارتند از. نامندخمسه الهيه مي
  عالم ملك يا جهان مادي و جسماني. 1
  )عالم خيال(مثال عالم ملكوت يا جهان برزخ يا .2
  عالم جبروت يا فرشتگان مقربّ.3
  عالم لاهوت يا عالم اسما وصفات الهي.4
  عالم هاهوت يا غيب الغيوب ذات باري تعالي.5

حداقل سه عامل در . صدرالمتألهين به وجود عالم مثال و عالم خيال منفصل اعتقاد دارد 
ديدگاه ) 2ظريه حكماي باستان ن) 1:شكل گيري اين عقيده صدرالمتألهين نقش داشته است

تضـاهي و مشـابهت دو عـالَم، يعنـي     ) 3عرفا دالّ بر وجود عالم خيال يـا حضـرت خيـال    
  .مشابهت عالَم اصغر يا انسان و عالَم اكبر يا جهان بيرون از انسان 

 اعلم أنا ممن نؤمن بوجود هذا العالم على الوجه الذي ذكر لكن المخالفة بيننا و بين مـا قـرره  ...
  . )1/132: 1410:صدرا( الإشراق بوجوه صاحب

و الصورة الخيالية منتزعة نزعاً متوسـطاً و  ... فبالحقيقة الادراك ثلاثة أنواع كما إنَّ العوالم ثلاثة 
   )3/362: 1410:صدرا( تكون في عالم بين العالمين عالم المحسوسات و عالم المعقولات لهذا

شوند، منشأ عالم خيـال  صورتها كه در عالم رؤيا ديده ميبنظر صدرالمتألهين آنها برخي 
  .منفصل است

فالصور التي يراها النائمون في عموم اوقات نـومهم، ليسـت هـي بعينهـا موجـودة فـي المـواد        
الخارجية و ليست حاصلة أيضاً في القوي المنطبعة الدماغية، لامتناع انطباع العظيم في الصـغير،  

نفصلة عن ذاته مباينة لها ؛ كالسماء و الأرض و الأشجار و غيرها بـل  علي أنها يراها الأنسان م
  . )473: 1380صدرا،( أكثر العلما في عالمٍ آخر غفَلَ عنه

عقيده صدرالمتألهين مكاشفات اهل كشف و شهود هم در واقع نوعي اتصـال يـافتن   ه ب
كمال قوه متخيله به اين است كه حتي در حال بيداري بتواند بـا   ،با عالم خيال منفصل است

  .عالم خيال منفصل رابطه برقرار كند و صور آن جهاني را در حين بيداري مشاهده كند
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 فيشاهد الصور الجميلة و... كمال القوة المتخيلة و هو كونها بحيث يشاهد في اليقظة عالم الغيب 
  .)606: 1380صدرا،( ي الوجه الجزئيالأصوات الحسنة المنظومة عل

بـين خيـال   . نتيجه اين كه صدرالمتألهين به وجود عالم خيال منفصل اعتقاد و يقين دارد
توانـد  متصل يعني قوه خيال موجود در انسان و اين عالم بسته به ميـزان تكامـل نفـس مـي    

در حالت بيـداري و  انسانهاي عادي در حال رؤيا و انسانهاي كمال يافته . رابطه برقرار شود
هنگـامي كـه افـراد ايـن     .با مكاشفه مي توانند صور موجود در ايـن عـالم را مشـاهده كننـد    

در قالبي از قالب هاي هنري بريزنـد، عـالم   ) چه در رؤيا و چه در مكاشفات(مشاهدات را 
  . كندهنر با عالم خيال منفصل اتصال برقرار مي

  
  ساحت هنري خيال

توجه به تعاريف خيال، قوه خيال، صورت متخيلة و قوه متخيله و فرايند نكته اولي كه با . 1
توان آن را مطرح كرد، رابطه بين علتّ صوري و بحث خيـال  پيدايش مصنوعات بشري، مي

ايـن رابطـه را   . اعم ار مصنوعات هنري و غير هنـري . در پديدآمدن مصنوعات بشري است
  . توان در چند نكته بيان كردمي
چنانچه روشن است در باره اصل علل چهارگانه در امور مادي يعنـي علـّت فـاعلي،    ) 1-1

اگر اختلافي باشد در احكام اين علـل اسـت نـه در     ،مادي، صوري و غايي اختلافي نيست
  .اصل وجود آنها

خواهد ميزي بسازد، ابتدا طرح و نقشـه آن  ل يك نجار وقتي ميامثبراي  علتّ فاعلي) 1-2
عميق بنگريم با اسـتفاده از دو قـوه    ،اگر به آفرينش اين صورت. آفريندخود مي را در ذهن

انـد و  يكي قوه خيال يعني قوه خزانه صورتهايي كه توسط حس مشـترك درك شـده  : است
ديگري قوه متخيله يا متصرِّفه كـه بـا دخـل و تصـرّف در آن صـورتهاي پيشـين، صـورت        

كنـد، ابتـدا در قـوه    تمان و بناي جديدي طراحي مـي يا مهندسي كه ساخ، سازدجديدي مي
ل          متصرِّفه يا متخيله با استفاده از صورتهاي خيالي موجـود در قـوه خيـال طرحـي نـو تخيـ

    كنـد، سـپس بـه آن صـورت خيـالي در خـارج عينيـت        كند و در ذهن خويش خلق ميمي
راح و سازنده اتومبيـل  همچنين يك مهندس يا مجموعه مهندسان ط ،)440:همان(بخشد مي
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اين فرايند در خلـق همـه مصـنوعات    . كنندهم براي ساختن اتومبيل همين روند را طي مي
  .بشري جاري و ساري است

بـراي مثـال در نقاشـي سـيماي يـك      (اگر تحقّق بخشيدن به صورت خيالي  ،بنابراين) 1-3
از ) ايي نقره فـام مثل تصوير يك كوه طلايي كنار دري(يا صورت متخيله ) شخصيت حقيقي

ذاتيات هنر و آثار هنري باشد، اين فرايند در همه مصـنوعات بشـري حضـور دارد در ايـن     
در كلمات قدما عـام بكـار   » صنعت«و » فنّ«و معادلهاي آن مثل » هنر«صورت چنانچه واژه 

شد، به لحاظ فلسفي هم همان تلقيّ و كاربرد قـدما  رفت و شامل همه فنون و صنايع ميمي
ار هـم هنرمنـد اسـت      . يح خواهد بودصح يـك مهنـدس طـراح    . طبق اين فلسـفه يـك نجـ

توان اين تلقي از هنر را هنر به معناي عـام ناميـد و هنـر بـه     مي. ساختمان هم هنرمند است
  .معناي خاص كه شامل مصاديق معينيّ است، همان فعل صورت زيبابخشي است

صوري با علتّ غايي و محرك فاعل و پديد با توجه به اين كه در برخي موارد علتّ  )1-4
آورنده شوق بسوي فعل، يك چيزند و اتحّاد دارند، اهميت خيال و صـورتهاي متخيلـه در   

هاي مادي و گاهي معنوي بيش از پيش افعال انسان و آفرينش تمدن، تكنولوژي و پيشرفت
  .آشكار خواهد شد

ور دارد و ذاتي آثار هنري است، يا نتيجه نهايي اين كه صورتي كه در هراثر هنري حض 
صورت خيالي است، مانند محاكات يك صحنه طبيعي يا نقاشي چهره يك فرد خـاص، يـا   

هـاي تخيلـي و همينطـور صـورت در سـاير          صورت متخيله است، مانند بسياري از نقاشـي 
ر هر اثر بنابراين نقش خيال به دو معناي فوق د. هاي هنر از اين دو حال خارج نيستشاخه

  .هنري ذاتي و ضروري است
تواند صورتهايي را تخيل كند كه به وسيله قواي حسـي قـادر   انسان به مدد قوه خيال مي. 2

يابنـد كـه در   به دليل اين كه آن صور خيالي در يك بستر غير مادي تحقق مي. به آن نيست
بيروني آن صور باشـد،   تواند به نحوي بازتاباز اين رو هنر مي. بستر مادي ناشدني هستند

هاي شگفت انگيز و دل انگيزي را مشاهده كرده براي مثال هنرمندي كه در عالم رؤيا صحنه
تواند آنها را در قالب تابلوهاي نقاشي يا در قالب ساير آثـار هنـري،   است بعد از بيداري مي

. ء دارنـد در اين صورت شاهد آثار بديعي و نفيسي خواهيم بود كه حكايـت از مـاورا   باشد
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شـود  يا در مكتب سوررئاليسم گفتـه مـي  . توان سينماي ماوراء را در اين راستا تلقي كردمي
هـاي  هاي ذهني و خيـالي و مكاشـفه  كه از ثمره تداعي... ا هدف هنرمند اين است جدر اين«

هـاي جديـد و   مختلف در حالـت خـواب و بيـداري و خلسـه ، بتوانـد مضـامين و شـكل       
  .)107: 1386چيلورز و آزبورن،(» فرينش هنري خويش بدست آوردنوظهوري را براي آ

صار الإنسان بالقوة المتخيلة يقدر أن يتخيل من الموجودات الخارجية ما لايقدر عليه أن يدركها 
لأنهـا  . بالقوة الحساسة، لأن هذه روحانية في عالم الغيب و تلك جسـمانية فـي عـالم الشـهادة    

جسمانية من خارج، و أمـا القـوة المتخيلـة، فهـي تصـورها و      يدرك محسوساتها في الجواهر ال
صـدرا  ( تخيلها في الداخل و الدليل على ذلك أفعال الصنائع البشرية المستنبطة أولا من البـاطن 

،1380 :440(.   
چنانچه ابن عربي طـي يـك   «.يا بحث الهام در شعر هم در همين راستا قابل تفسير است

سوي حضور الهي، بين شـاعران و عـالم خيـال ارتبـاط     توصيف شهودي از معراج نفس به 
  .)172: 1385چيتيك،(» كندروشني برقرار مي

در محسوسات عامل لذتّ بخش در واقع وجـود ذهنـي و متحـد شـده بـا       همانطوريكه. 3
نه وجود عيني، براي مثال در تماشاي يك منظـره طبيعـي عامـل التـذاذ اولاً و     . مدركِ است

بالذات صور ذهني متحد شده با فاعل شناساست و ثانيـاً و بـالتبع وجـود عينـي آن منظـره      
كه ) 404: 1380صدرا،. (صور خيالي هستند ،تذاذهاي هنري هم غالباً عامل الدر لذتّ. است

چنانچه لذتّ از روياهاي دل انگيز هم لذتّ خيالي . اندهاي محسوسلذتّ گاهي شديدتر از
  .)همان(هاي محسوس و مادي هستند تر از لذتّاست كه گاهي لذتّ بخش
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  نتيجه
شـود و موضـوعي مـورد    مـي از نظر صدرالمتألهين زيبايي امري است كه مورد تحسـين واقـع   

به لحاظ هستي شناسـي  شود كه  از كمالات شايسته و بايسته برخوردار باشدتحسين واقع مي
بنابراين هـر ويژگـي كـه     .و زيبايي در خارج عين هم هستند، هرچند در ذهن غيرهمندوجود 

ي هـم  چنانكه وجود در خارج اصيل است، زيباي .وجود در خارج داشته باشد زيبايي هم دارد
 اصيل است يا وجود در خارج از ذهن يك واقعيت تشكيكي اسـت، زيبـايي هـم همينطـور    

چگـونگي صـدور و   .همچنين وجود در خارج از شمول برخوردار است، زيبايي هـم همچنـين  
  .سريان زيبايي در عالم هستي عبارتست از همان كيفيت صدور و سريان وجود

از نظر مله آثار زيبايي بر روي مدرِك هستندعشق، دوست داشتن،  التذاذ و تحسين  از ج
او معتقـد اسـت همـه انسـانها در حـد      . صدرالمتألهين  منشاء هنر خليفة االله بودن  انسان است
در اين ميان صفت احسن الخـالقين بـودن   . ظرفيت خود از وصف خليفة اللهي بهره مند هستند

حـد سـعه وجـودي خـود موصـوف       توانند درانسانها هم مي حق تعالي جايگاه خاصي دارد
يـادگير در عـوالم پيشـين،     صفت احسن الخالقين باشد و اين يكي از منشاء هاي هنر اسـت 

  وحي والهام از ديگر منشائ هاي هنر در انسان هستند
قوه خيال منشاء قريب هنر است  همچنين صدرالمتألهين به وجـود عـالم خيـال منفصـل       

تصل يعني قوه خيال موجود در انسان و اين عالم بسته به ميزان بين خيال م. اعتقاد و يقين دارد
انسانهاي عادي در حال رؤيا و انسانهاي كمـال يافتـه   . تكامل نفس مي تواند رابطه برقرار شود

هنگامي كـه  .در حالت بيداري و با مكاشفه مي توانند صور موجود در اين عالم را مشاهده كنند
در قالبي از قالب هاي هنـري بريزنـد،   )ؤيا و چه در مكاشفاتچه در ر(افراد اين مشاهدات را 

  . عالم هنر با عالم خيال منفصل اتصال برقرار مي كند
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 افراد ممتنع الوجود و منطق مفاهيم

  
  دكتر اسداالله فلاحي

  مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايراناستاديار 
  )1/9/1390: پذيرش مقالهتاريخ  ؛ 15/6/1390: تاريخ دريافت مقاله(

  
  چكيده

نزاعي دربـارة گسـترة مصـاديق موضـوع در قضـاياي حقيقيـه       دانان مسلمان،  ميان منطق
درگرفته است و آن اينكه آيا موضوع در اين دسته از قضايا شامل همة مصاديق موجـود  

سـينا تـا    از ابـن . گيـرد  و ممكن الوجود است يا مصاديق ممتنع الوجود را نيز در بر مـي 
 در ابتدا ،دانان بعدي ما منطقالدين خونجَي، تصريحاتي به ديدگاه دوم وجود دارد اافضل

كنـيم   در ايـن مقالـه، تـلاش مـي    . اثير الدين ابهري به ديدگاه نخست گرايش پيدا كردند
براي اين كار، افراد و . سينا و خونجي را در برابر ديدگاه ابهري پشتيباني كنيم ديدگاه ابن

اگـر يـك   . گيريم در نظر مي) يا ماهيات(هايي از مفاهيم  مصاديق را به صورت مجموعه
نـاميم و   مـي » ممتنع الوجـود «اي از مفاهيم متعارض باشد آن را  وعهفرد و مصداق، مجم

شماريم و منطق حاكم  مي» ممكن الوجود«اي از مفاهيم سازگار باشد آن را  اگر مجموعه
مندسـازي ايـن منطـق، سـمانتيكي شـبيه       بـراي نظـام  . نـاميم  مي» منطق مفاهيم«بر آن را 

آن، نظامي صوري به زبان منطق مرتبه  كنيم و براي معرفي مي هامحمول سمانتيك منطق
توان به بخشـي از منطـق    دهيم كه اين نظام منطقي را مي كنيم و نشان مي اول طراحي مي

سـينا و خـونجي را    گيـريم كـه ديـدگاه ابـن     با اين كار، نتيجه مـي . مرتبه دوم فروكاست
  .توان با منطق مرتبه دوم پشتيباني كرد مي

  
سينا، خونجي، ابهري، مصاديق ممتنع، منطـق مرتبـه    ه، ابنقضية حقيقي: هاي كليديواژه
  دوم

  
*Email: falahiy@ yahoo.com 
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  مقدمه
دانان پيش از اثيرالدين ابهري، اشاراتي صريح يا ضـمني وجـود    در آثار بسياري از منطق

. شـود  هاي حملي شامل افراد ممتنع الوجود نيز مـي  دارد كه مقصود از موضوع در گزاره
، نتـايج  اسـت  ديدگاه، كه مورد مخالفت صريح ابهري و پيروانش واقع شده پذيرش اين

، افـراد ممتنـع   »هر انسان حيوان اسـت «گوييم  براي نمونه، وقتي مي. شگفتي در پي دارد
هـاي   هـاي غيرنـاطق و حتـي انسـان     هاي غيرانسـان، انسـان   مانند انسان» انسان«الوجود 

هـر انسـان حيـوان    «توان گفـت   صورت، آيا مي اما در اين. شوند غيرحيوان نيز اراده مي
  هاي غيرحيوان هم حيوان هستند؟ ؟ آيا انسان»است

هـاي كلـي در صـورت ارادة     گذشته از اين دشواري كـه بـه صـدق و كـذب گـزاره     
مصاديق «تري مطرح است و آن اينكه  شود، ايراد جدي مصاديق ممتنع الوجود مربوط مي

كنند؟ از نظر بسـياري از فيلسـوفان،    چيستند و در كجا زندگي مي اصولاً» ممتنع الوجود
ممتنعات نه در ذهن هستند و نه در خارج؛ و اصولا، فرض وجود براي آنها قابل تصور 

شوند  اما برخي ديگر از فيلسوفان، براي ممتنعات وجودي در نفس الامر قائل مي. نيست
ت و فيلسوفان دسته نخسـت بـه سـادگي    بسيار دشوار اس» الامرنفس«كه البته شرح اين 

  .روند زير بار آن نمي
يـا   الامر بـراي ممتنعـات نفيـاً   در اين مقاله، بدون اينكه بخواهيم در باب ثبوت نفس

نشان دهيم كه در منطق سنتي و اصـول فقـه    سخني بگوييم، قصد آن داريم تا اولاً اثباتاً
سازد و ثانيا اين ابزارها را  كن ميابزارهايي هست كه سخن گفتن درباره ممتنعات را مم

پـيش  . بندي كرد و به آن دقت و استحكام بخشـيد  توان در زبان منطق جديد صورت مي
  .پردازيم مي» افراد ممتنع الوجود«از بيان اين ابزارها، به تاريخچه 

 
  تاريخچه

اضـع  از ايـن مو . انـد  دانان قديم در چند موضع به افراد ممتنع الوجود اشاره كـرده  منطق
هاي حملي و مقصود از موضوع در اين  تحليل گزاره. 1: توان به موارد زير اشاره كرد مي

عكـس  . 3در قضاياي وقتي» سالبه كليه«عكس مستوي براي » موجبه جزئيه«. 2ها،  گزاره
   .نقيض
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  .پردازيم در ادامه، به نقل سخنان بزرگان منطق قديم در اين زمينه مي
  هاي حملي تحليل گزاره. 1

نويسد كه مقصود از موضوع نـه تنهـا    با صراحت مي منطق المشرقيينسينا در كتاب  ابن
افراد موجود بلكه همه افراد آن است اعم از اينكه موجود باشند يا معدوم و اگر معـدوم  

  :سينا چنين است صريح عبارت ابن. هستند ممكن باشند يا ممتنع
فمعناه أن ما يوصف بأنه ب و يفرض » ب ج«إذا قلت : في تحقيق الموضوع في الحملي

بعد أن يجعـل  (، سواء كان موجودا أو ليس بموجود، ممكن الوجود أو ممتنع الوجـود أنه ب 
ء موصوف بأنـه   فذلك الشي) موصوفا بالفعل أنه ب من غير زيادة كونه دائما ب أو غير دائم

 ).64 :1405،سينا ابن( بج و على قياسه في السل

هاي حملـي مـورد نظـر هسـتند در آراء پيـروان       اينكه افراد ممتنع در موضوع گزاره
سـينا،   براي نمونه، افضل الدين خونجَي، بـه پيـروي از ابـن   . سينا بازتاب داشته است ابن

داند بلكـه ممتنعـات را    مصاديق موضوع در قضاياي حقيقيه را منحصر در ممكنات نمي
  :دهد ول عنوان موضوع و محمول قرار مينيز مشم

 الحقيقـة  و امثاله إذا كان الموضوع بحسـب  »بعض المنخسف ليس بقمر«إنّا نمنع كذب قولنا 
و إن ( »المنخسف الذي ليس بقمر«فـ...  الواقعة و الممكنة و الممتنعة يتناول الأفرادذلك ... 

مع أنه لم يجب أنه إذا  منخسفةفهو من الأفراد التي لو دخلت في الوجود كانت ) كان ممتنعا
  ).130 : 1389 ،خونجي(دخل في الوجود كان قمرا 

داند زيرا به نظر او،  را كاذب مي ]1[الموضوع ةسالبخونجي، همچنين، گزارة خارجية 
  :كند وجود خارجي آنها حكم ميشود و بر  اي شامل افراد ممتنع مي چنين گزاره

كـلّ مـا   «كقولنـا   خارجية مطلقة: ، أحدها»كل ما ليس ج ب«الموضوع، كقولنا سالبة أقسام 
الممتنـع و سـائر   أبـدا لأنّ   القضـية كاذبـة  و هـذه  ...  »ليس ج في الخارج ب في الخـارج 

فيصدق نقيضها أبـدا  . المعدومات ليس ج في الخارج مع أنهّ يمتنع أن يكون ب في الخارج
  ).152 :1389 ،خونجَي( »ليس كل ما ليس ج في الخارج ب في الخارج«و هو قولنا 

اثير الدين ابهري، با توجه به اين سخن خـونجَي و ديگـر سـخنان او، بـا صـراحت      
  :كند هاي حملي اشاره مي بيشتري به مقصود بودن افراد ممتنع الوجود در موضوع گزاره



166  
  

  1390پاييز و زمستان 2شماره  39سال  نشريه فلسفه 
 

اي  »كل ما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ب«كان المراد منه ان  »كل ج ب«اذا قيل 
 »كل ما هو ملزوم ج فهو ملـزوم ب «و معناه ان  »كل ما له الحيثيه الاولي فله الحيثيه الثانيه«

لأنّـه، و إن كـان    »كل ما هو إنسان و لاحيوان فهو إنسان«فيتناول الممتنع حتي يصدق أنّ 
 صدق عليه أنهْ لو وجد كان إنسانا لاحيوانا فهو لو وجد كـان إنسـانا  ممتنع الوجود، لكنهّ ي

  ).160 : 1370 ،ابهري(
هاي حملي موافق نيسـت و بـه نتـايج     اما ابهري خود با اين تفسير از موضوع گزاره

  :كند ناپذيرفتني آن اشاره مي
كان  »الإنسان بحجرلاشيء من «لأنكّ إذ قلت ( الكليه بهذا التفسير لايصدق البته ةالسالبو 

نقيضه صادقا، لأنّ كلّ ما هو انسان و حجر فهو إنسان و كل ما هو إنسان و حجر فهو حجر 
 :1370 ،ابهـري (...  الموجبه الجزئيـه صـادقه ابـدا   و من هذا يتبين أنّ ). فبعض الإنسان حجر

160-161.(  
گيـرد كـه در    مـي دانان پيشين نتيجـه   ابهري پس از بيان نتايج نامطلوب ديدگاه منطق

  :قضاياي حقيقيه تنها افراد ممكن الوجود بايد اراده شود
قيدنا الموضوع بما ليس بممتنع؛ فانـا  ] اي لما كان التوالي الفاسده حاصله[و لما كان كذلك 

كل ما هـو ملـزوم ج مـن الافـراد التـي      «بحسب الحقيقه كان مرادنا ان  »كل ج ب«اذا قلنا 
 : 1363 ،، همچنين، رك بـه كـاتبي  161 : 1370 ،ابهري(. فهو ملزوم ب) هابذاتها و لا بغير(لايمتنع 

  ). 58 :1363 ،، تفتازاني91
در » و لابغيرها«شود كه قيد  خواجه نصير طوسي با پذيرش پيشنهاد ابهري يادآور مي

  :سخن او زايد است
 »ما لا يمتنـع بغيـره  « فواجب؛ و أما تقييده بـ »ما لا يمتنع بذاته«أما تقييد الموضوع بـ: نقول

ففيه نظر لأنّ ما يمكن لذاته أن يكون ج و يمتنع لغيره أن يكون ج بالفعـل فـي الخـارج و    
و لايدخل علي هذا التفسـير   »كل ج«لكن فرُِض أنهّ ج بالفع فإنهّ يجب أن يدخل في قولنا 

 ).164 : 1370 ،طوسي(بموجب هذا التقييد 
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  ياي وقتيهعكس مستوي براي سالبه كليه در قضا. 2
دانان سنتي اين است كه آيا سالبه كليـه بـه خـودش     هاي پردامنه ميان منطق يكي از نزاع

شود يا خير؟ درباره قضاياي وقتيه حتي انعكاس سالبه كليه بـه سـالبه    عكس مستوي مي
  :جزئيه هم مورد مناقشه قرار گرفته و براي آن مثال نقض زير آورده شده است

  
  در وقت معين كند ضرورتاً نميهيچ قمري خسوف 

  
  ها قمر نيستند برخي خسوف كننده

  
هاي قمـري زمـين ميـان     صدق مقدمه آشكار است زيرا براي نمونه، در هفته اول ماه

گرفتگـي   گيرد و از اين رو، در اين اوقات معين، خسوف و مـاه  خورشيد و ماه قرار نمي
اين در حالي است كه نتيجه كـاذب اسـت    .ممكن نيست و عدم خسوف ضرورت دارد

خونجَي كه اين نظر قدما را قبول . قمر هستند ها ضرورتاً كننده زيرا از نظر قدما، خسوف
هاي موجود قمر هستند  كننده گويد هرچند خسوف پذيرد و مي ندارد كذب نتيجه را نمي

خسـوف كننـد    قمر هستند، اما ممكن است چيزهايي به جز قمرها نيز و قمرها ضرورتاً
همـه  «به عبـارت ديگـر، گـزاره    . كه در آن صورت، قمر بودن براي آنها ضرورت ندارد

تنها به صورت قضيه خارجيه صـادق اسـت و بـه    » قمر هستند ها ضرورتاً كننده خسوف
هـا قمـر    برخي خسـوف كننـده  «بنابراين، نقيض آن، . صورت قضيه حقيقيه كاذب است

يه كاذب هستند اما به صورت قضيه حقيقيه صـادق  تنها به صورت قضيه خارج» نيستند
 :آيند به شمار مي

كل «و ليس يلزم من ذلك صدق  »كلّ منخسف داخلٍ في الوجود قمرٌ«غاية ما في الباب أنّ 
أي [لأنّ ذلك  »ما لو دخل في الوجود كان منخسفا فهو بحيث لو دخل في الوجود كان قمرا

حتي لو شـرطنا إمكانهـا   ( الواقعة و الممكنة و الممتنعة يتناول الأفراد] هذه القضية الحقيقية
 -و إن كـان ممتنعـا    -فالمنخسف الذي ليس بقمر ) مع ذلك كان حكمها حكم الخارجيات
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فهو من الأفراد التي لو دخلت في الوجود كانت منخسفةً مع أنهّ لم يجب أنـّه إذا دخـل فـي    
  ).130 : 1389 ،خونَجي(الوجود كان قمرا 

بينيم كه خونجَي با صراحت مصاديق ممتنع را مشمول قضـاياي حقيقيـه    نيز ميدر اينجا 
  .داند مي

 
  !!عكس نقيض براي موجبه جزئيه. 3

يكي ديگر از مواردي كه افراد ممتنع الوجود در منطق قديم مورد بررسـي قـرار گرفتـه    
امـروزه همـه   . اسـت » موجبـه جزئيـه  «انگيـز عكـس نقـيض بـراي      است بحث شگفت

اند كه موجبه جزئيه عكس نقيض ندارد زيـرا   درسي اين نكته را بديهي گرفته هاي كتاب
برخـي  «و » هـا غيرانسـان هسـتند    برخـي حيـوان  «: دو گزاره زير مثال نقـض آن هسـتند  

؛ اگر از اين دو مثال عكس نقيض بگيريم خـواهيم داشـت   »ها غيرسنگ هستند غيرانسان
. انـد  كه هر دو كاذب» ها انسان هستند برخي سنگ«و » ها غيرحيوان هستند برخي انسان«
  .توانند مصداقي داشته باشند ممتنع هستند و نمي» سنگ انسان«و » انسانِ غيرحيوان«

سينا براي موجبه جزئيه عكس نقيض را پذيرفته و حتـي بـراي آن    با اين وجود، ابن
دليل آورده است و پيروان او تـا پـيش از افضـل الـدين خـونجَي همگـي بـدون هـيچ         

دانـان   تنها پس از مناقشات خونجَي است كه منطق. اند اي سخن او را تكرار كرده مناقشه
سينا ترديد و به تدريج عكس نقيض موجبه جزئيه را مـردود   بعدي در درستي سخن ابن

  . اند اعلام كرده
  :گويد مي قياس شفاسينا در كتاب  ابن

فانه يوجد موجودات او معـدومات   »بعض ما ليس ب ليس ج«لزم  »بعض ج ب«و اذا قلنا 
  ).94 :1964 ،سينا ابن(خارجه عن ج و ب معا فيكون بعض ما ليس ب ليس ج 

. »موجودات يا معدوماتي خارج از ج و ب هستند«: سينا بسيار شگفت است دليل ابن
» معدومات وجود داشـته باشـند  «شگفتي آن از اين جهت است كه چگونه ممكن است 

شايد بتوان اين شگفتي را با دو معنـاي وجـود، يعنـي وجـود     ! ؟)»معدومات... يوجد «(
در عبـارت  » موجودات يـا معـدومات  «خارجي و وجود ذهني، توجيه كرد و مقصود از 
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در نظـر گرفـت و مقصـود از    » معـدومات خـارجي  «و » موجودات خـارجي «سينا را  ابن
  . را وجود اعم از خارجي و ذهني به شمار آورد» يوجد«

معـدومات  «سـينا وارد اسـت و آن اينكـه     از اين شگفتي، ايراد مهمي بـه ابـن  اما گذشته 
ممتنع الوجود هستند؛ براي ) هاي گذشته مانند مثال(ها  در برخي مثال» خارج از ج و ب

معدومات خـارج از غيرانسـان و   «و نيز » معدومات خارج از حيوان و غيرانسان«نمونه، 
ها نه وجود ذهني دارند و نه  يم كه ممتنع الوجوددان ممتنع الوجود هستند و مي» غيرسنگ

وجود خارجي؛ و بنابراين، راه حل ياد شده در بند پيشين مبنـي بـر تفكيـك دو معنـاي     
از ايـن رو، تنهـا راه چـاره بـراي     . توانـد برطـرف سـازد    ها را نمي وجود، ايراد اين مثال

اسـت كـه ماننـد    سينا و قبول عكس نقيض براي موجبـه جزئيـه ايـن     پذيرش سخن ابن
   ] 2[ .خونجَي و برخلاف ابهري، مصاديق ممتنع را مشمول قضاياي حقيقيه بدانيم

  
  اي از اوصاف افراد به عنوان مجموعه

اموري بسيط كه داراي اوصافي . 1: توان در نظر گرفت اشياء و افراد را به دو صورت مي
تـوان چيـزي بسـيط و     را مـي » علـي «بـراي نمونـه،   . هايي از اوصاف مجموعه. 2هستند 
صـفاتي  (ماننـد حيـوان و نـاطق و    ) ذاتي(ناپذير در نظر گرفت كه داراي صفاتي  تجزيه
. ان خاص، داراي قد و وزن خاص و امثال آن استمانند متولد يك زمان و مك) عرضي

وجود امري بسيط و نهفته در وراي اين اوصاف شك كرد  بهتوان  اما از سوي ديگر، مي
  . جز مجموعه همين اوصاف ،چيزي نيست» علي«و مدعي شد كه 

با اصـالت وجـود سـازگارتر اسـت و     » علي«شايد بتوان گفت كه تصوير نخست از 
فعلا قصد نداريم به ارتباط اين بحث بـا بحـث   . تر اصالت ماهيت نزديكتصوير دوم به 

خواهيم ارتباط اين بحث را با افراد و مصاديق  اصالت وجود و ماهيت بپردازيم؛ بلكه مي
حصص «و » حصة ماهيت«الهام بخش ما در يافتن اين ارتباط بحث  .ممتنع بررسي كنيم

: فلسفه تحليلـي صادق لاريجاني در كتاب . در فلسفه اسلامي و اصول فقه است» ماهيت
فلسفي و  -اصطلاح منطقي. 1: كند دو اصطلاح ذكر مي» حصه«، براي دلالت و ضرورت

اسـت ماننـد   » كلـي مقيـد  «در اصطلاح نخست بـه معنـاي   » حصه«اصطلاح اصولي؛ . 2
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در . »علـي «است مانند » مصداق«و » فرد«، اما در اصطلاح دوم به معناي »انسان كشاورز«
اي از هر يـك از ماهيـات و اوصـافي كـه دارد موجـود       اصطلاح دوم، در هر فرد، حصه

بـراي  . است؛ يعني در هر شيء، فردي از هر يك از ماهيـات و اوصـاف او وجـود دارد   
نه تنها متصف به صفت حيوانيت و ناطقيـت و بلنـد قـد بـودن و ماننـد آن      » علي«مثال 

و فـردي از هـر   » بلند قد«، فردي از »ناطق«ز ، فردي ا»حيوان«است بلكه در او فردي از 
ها و افراد  اي است از حصه مجموعه» علي«گويي . يك از ديگر اوصاف او موجود است

  .ماهيات و صفات
اي از صفات با مصاديق ممتنع اين است كه  ارتباط بحث حصص ماهيت و مجموعه

عارض و متنـاقض  توان اين مصاديق ممتنع را شامل حصصي از اوصاف و ماهيات مت مي
» انسـان «به عبارت ديگر، به جاي آنكه براي نمونه، براي مصاديق ممتنـعِ  . به شمار آورد

در جستجوي يك نفس الامري بگرديم كه در آنجا، اموري بسـيط بـه نـام افـراد داراي     
را » انسـان «توانيم مصاديق ممتنـعِ   باشند، مي» لاانسان«و » انسان«صفات متعارضي مانند 

بـراي نمونـه، فـردي را كـه     . ي از صفات متعارض با انسان به شـمار بيـاوريم  ا مجموعه
پنداشـت  » لاانسان«و » انسان«مجموعه دو صفت  توان صرفاً است مي» انسان و لاانسان«

در نظر » سنگ«و » انسان«مجموعه دو صفت  است صرفاً» انسان و سنگ«و فردي را كه 
هـاي لاانسـان يـا     الامـر بـراي انسـان   نفس با اين كار، ديگر نيازي به جستجوي . گرفت
. هايي از اوصاف كار كرد توان به جاي آن با مجموعه هاي سنگ نخواهد بود و مي انسان

جانبـه قـرار گرفتـه و     هاي همه ها در قرن گذشته مورد بررسي از آنجا كه نظريه مجموعه
تيك هاي صوري مختلـف اسـتخراج شـده و سـمان     اصول موضوعه آن در قالب دستگاه

تـوان از نظريـه    هاي گوناگون منطق جديد بر آن استوار گشته است، به آساني مـي  شاخه
سـود  » مجموعه صـفات «هاي منطق جديد براي تجزيه و تحليل  ها و سمانتيك مجموعه

  .پرهيز كرد» الامرنفس«هاي مربوط به  جست و از دشواري
ار آوريـم نـاگزيريم بـا    هايي از اوصاف به شم اگر مصاديق ممتنع الوجود را مجموعه

مند بودن يك نظريه به  مصاديق ممكن الوجود نيز به همين صورت رفتار كنيم زيرا نظام
بنـابراين، بـراي داشـتن    . اين است كه تقارن حداكثري ميـان اجـزاي خـود پديـد آورد    

هايي از اوصـاف   اي با تقارن حداكثري، لازم است كه همه افراد و اشيا را مجموعه نظريه
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اما اين درست عكس چيزي است كـه در سـمانتيك منطـق محمـولات     . ر بگيريمدر نظ
عـالم  «يـا  » دامنه سـخن «در سمانتيك تارسكي براي اين منطق، يك . جديد برقرار است

   وجود دارد كه شـامل افـراد و اشـيائي اسـت كـه بـه صـورت امـوري بسـيط و          » سخن
ماهيـات و اوصـاف كـه بـا      در ايـن سـمانتيك،  . انـد  ناپذير در نظـر گرفتـه شـده   تجزيه

هـايي از   در اصطلاح منطق جديد متناظر هستند بـا مجموعـه  » موضعي هاي يك محمول«
شــوند و در اصــطلاح فنــي، بــه هــر محمــول  پيونــد داده مــي» دامنــه ســخن«اعضــاي 

  .شود اي از دامنه سخن نسبت داده مي موضعي، زيرمجموعه يك
در منطق جديد، اشيا بسـيط  . يماين درست عكس آن چيزي است كه ما در نظر داشت

خواسـتيم   اند و مفاهيم و اوصاف مركب و مجموعه هستند؛ در حالي كه ما مـي  و عنصر
تـا آنجـا كـه    (. هايي از آنها مفاهيم و اوصاف را بسيط در نظر بگيريم و اشيا را مجموعه

ر نظـر  سمانتيكي كه با مقصود ما سازگار باشد و اشيا را مجموعه د) نگارنده اطلاع دارد
بگيرد تاكنون طراحي نشده است و منطقي كه نسبت به اين سمانتيك صحت و تماميت 

از اين رو، در ادامه مقاله، بـه  . داشته باشد به طريق اولي مورد بررسي قرار نگرفته است
  .پردازيم طراحي اين سمانتيك و يافتن منطقي متناسب با آن مي

  
  سمانتيك مفاهيم

در ابتدا، لازم است اشاره كنيم كـه بـراي بيـان مفـاهيم سـمانتيكي، زبـان موضـوعي و        
معرفي كرده  درآمدي به منطق جديدبريم كه ضياء موحد در كتاب  فرازباني را به كار مي

را  Eو  A ،B ،C ،D؛ يعنـــي حـــروف بـــزرگ )245-240 : 1368 ،موحـــد(اســـت 
هـا،   نشـانه  را بـراي محمـول  ... ، F ،G ،Hها، حـروف بـزرگ    فرامتغيرهايي براي فرمول

را فرامتغيرهايي براي  Zو  X ،Yها و  نشانه را براي جمله... و  P ،Q ،Rحروف بزرگ 
را بـراي  ... ، a ،b ،c ،dهمچنـين، حـروف كوچـك    . گيـريم  ها در نظر مي نشانه محمول

را  tهاي خاص، حرف كوچك  را براي نام... ، m ،n ،oهاي فرضي، حروف كوچك  نام
را فرامتغيري براي متغيرهاي فـردي و   vهاي خاص، حرف كوچك   فرامتغيري براي نام

افـزون بـر ايـن،    . دهيم را براي متغيرهاي فردي اختصاص مي zو  x ،yحروف كوچك 
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هـاي   عبـارت : الـف : آوريـم  گانه زير را فرمول به شمار نمي هاي سه مانند موحد، عبارت
ــر آزاد، ب ــارت: داراي متغي ــر يكســان و ج  هــاي عب ــا متغي ــدد ب : داراي ســورهاي متع

 .هاي داراي سور اما بدون متغير عبارت

نكتة ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه ما در سمانتيك خود، مفاهيم و 
سـازيم،   را مي) يعني افراد و مصاديق( ءدهيم و از روي آن، اشيا اوصاف را اصل قرار مي

در اينجا يعنـي  (دهد و مفاهيم  ديد كه اشياء را اصل قرار ميبرخلاف سمانتيك منطق ج
بايد توجه كـرد كـه مفـاهيم و اوصـاف، متنـاظر بـا       . سازد را از روي آن مي) ها مجموعه
 ،هاي دو يـا چنـد موضـعي متناظرنـد     موضعي هستند و آنچه با محمول هاي يك محمول

نتيك خود تنهـا بـا مفـاهيم و    ما در سما. ها هستند نه مفاهيم و اوصاف ها و نسبت رابطه
رسـد   آوريم زيرا به نظر مي ها را در نظر نمي ها و نسبت اوصاف سر و كار داريم و رابطه

شـوند،   تري ساخته مـي  در رويكردي كه اشيا و افراد فرعي هستند و از روي امور اصلي
ار بسـي . آن امور اصلي همانا اوصاف و ماهيات افراد است نه نسب و روابـط ميـان آنهـا   

، »دانشجو«، »ناطق«، »حيوان«اي از مفاهيم  را مجموعه» علي«رسد كه  تر به نظر مي طبيعي
اي از همين مفاهيم به همراه روابـط او بـا ديگـران     و مانند آن بدانيم تا مجموعه» كوشا«

افـزودن روابـط و نسـب بـه     . »سفر كـرده بـه تبريـز   «، »متولد تهران«، »پسر احمد«مانند 
پـذير اسـت امـا سـمانتيك را      رار است يك شيء را تعريف كند امكـان اي كه ق مجموعه
منطـق  «هاي صوري در يك مقاله مربوط بـه   براي پرهيز از پيچيدگي. سازد تر مي پيچيده
  .كنيم ، از افزودن روابط و نسب خوداري مي»فلسفي

 :1368 ،موحد( درآمدي به منطق جديدها را از كتاب  اكنون، سمانتيك منطق محمول
در . پردازيم كنيم و سپس به بيان تفاوت سمانتيك مورد نظر خود با آن مي نقل مي) 286

هايي با سـمانتيك   كنيم كه تفاوت هايي از سمانتيك آن كتاب را ذكر مي اينجا، تنها بخش
  :ما دارد

  :ها عبارت است از دهيم، از زبان منطق محمول نشان مي ’I‘هر تعبيري كه آن را با 
  ناميم؛ اين مجموعه را دامنة تعبير مي. هاناتهي از شي اي مجموعه)1
دهـد از   نسبت مـي  tبه  Iاين شيء را كه . tاسناد شيء معيني از دامنة تعبير به هر نام )2

 دهيم؛ نشان مي ’I(t)‘اين پس به 
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3(... 

  ... نشانة يك موضعي و  هاي دامنة تعبير به هر محمولاي از شي اسناد مجموعه)4
...  

تايي مرتـب   nا  صادق است، ات Iدر  Aباشد،  Zt1 , … , tnفرمول اتمي  Aاگر ) ب
<I(t1),…,I(tn)>  عضوي از مجموعةn هايي باشـد كـه    تاييI   نشـانة   بـه محمـولZ 

  دهد؛ نسبت مي
هـايي   اكنون، به سمانتيك مورد نظر براي مفاهيم توجه كنيد؛ در اين سمانتيك بخش

  :ايم رايج هستند برجسته كردهرا كه متفاوت با سمانتيك 
  :ها عبارت است از دهيم، از زبان منطق محمول نشان مي ’I‘هر تعبيري كه آن را با 

  .ناميم اين مجموعه را دامنة تعبير مي ،مفاهيماي ناتهي از  مجموعه)1
 tبـه   Iرا كـه   زيرمجموعهايـن  . tمعين از دامنة تعبير به هر نام  اي زيرمجموعهاسناد )2

 .دهيم نشان مي ’I(t)‘دهد از اين پس به  نسبت مي

3(... 

  ... .نشانة يك موضعي و  دامنة تعبير به هر محمول عضو معيني ازاسناد )4
...  

بـه   Iاي كـه   ا مجموعـه  صـادق اسـت، ات   Iدر  Aباشـد،   Ztفرمول اتمـي   Aاگر ) ب
  باشد؛ I(t1)عضوي از دهد  نسبت مي Zنشانة  محمول

، به جاي اينكه بـه هـر   اولاً: شود دو تغيير مهم روي داده است مي طور كه ديدههمان
اي از دامنـه   زيرمجموعـه ) يك موضعي(نشانه  نام عضوي از دامنه تعبير و به هر محمول

اسناد داده شود، عكس آن عمل شده و به هر محمول نشانه عضوي از دامنه تعبير و بـه  
عضـوي   I(t1)ه است؛ ثانيا، به جاي اينكـه  اي از دامنه اسناد داده شد هر نام زيرمجموعه

  .گشته است I(t1)عضوي از  I(Z)باشد،  I(Z)از 
هــاي  هــا ســبب افــزايش فرمــول ايــن تغييــر رويكــرد در ســمانتيك منطــق محمــول

توجه كنيد كه . (آنكه تناقضي را پديد آوردگردد بي هاي معتبر مي صادق و استدلال نمونه
هـا و معتبرهـا بـه تنـاقض      صـادق  ها كه هر گونـه افـزايش نمونـه    بر خلاف منطق گزاره
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هـا سـبب    برخـي افـزايش  ) و نيـز در منطـق موجهـات   (ها  انجامد، در منطق محمول مي
اي ه ـ براي نمونه، در اين سـمانتيك، فرمـول  ). شوند ناسازگاري و رسيدن به تناقض نمي

  :صادق هستند زير همگي نمونه
  

x Fx x ~Fx
x (Fx & Gx) x (~Fx & Gx)
x (Fx  Gx) x (Fx  ~Gx)
x (Fx & Gx & Hx) x (Fx & ~Gx & Hx)
x (Fx & Gx & Hx & Ix) x (Fx & Gx & ~Hx & ~Ix)

 
ها، به معناي آنها در زبان طبيعـي و در   صادق بودن اين فرمول براي نشان دادن نمونه

  : سمانتيك ارائه شده توجه كنيد
» هسـتند  Fبرخي از اشياء «گويد  اگر به زبان طبيعي ترجمه شود مي x Fxفرمول 

هـا در سـمانتيك مـا     اما ترجمه اين فرمول به زبـان مجموعـه  . »وجود دارد Fصفت «يا 
عضـو يـك    Fصفت «يا » هستند Fصفات شامل صفت  برخي از مجموعه«: ين استچن

عضـو   Fصادق هستند زيرا صـفت   آشكار است كه اين دو گزاره نمونه. »مجموعه است
  :هاي زير هاي بسياري است مانند مجموعه مجموعه

{ F صفت } 

{ F صفت , G صفت } 

{ F صفت , G صفت , H صفت } 

برخي از اشـياء  «گويد  اگر به زبان طبيعي ترجمه شود مي x (Fx & Gx)فرمول 
F  وG صفت مركب «يا » هستندF&G اما ترجمه ايـن فرمـول بـه زبـان     . »وجود دارد

و  Fصـفات شـامل صـفت     برخي از مجموعـه «: ها در سمانتيك ما چنين است مجموعه
. »عضو آن هستند Gو صفت  Fاي وجود دارد كه صفت  مجموعه«يا » هستند Gصفت 

با هم عضو  Gو صفت  Fصادق هستند زيرا صفت  آشكار است كه اين دو گزاره نمونه
  :هاي زير هاي بسياري هستند مانند مجموعه مجموعه

{ F صفت , G صفت } 

{ F صفت , G صفت , H صفت } 
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برخي از اشياء «گويد  اگر به زبان طبيعي ترجمه شود مي x (Fx  ~Gx)فرمول 
اما ترجمه اين فرمـول بـه   . »وجود دارد F~Gصفت مركب «يا » نيستند Gاند يا  Fيا 

صفات يا شـامل صـفت    برخي از مجموعه«: ها در سمانتيك ما چنين است زبان مجموعه
F  هستند يا فاقد صفتG « اي وجود دارد كه اگر صفت  مجموعه«ياG   عضو آن باشـد

صـادق هسـتند زيـرا     آشكار است كه اين دو گزاره نمونـه . »نيز عضو آن است Fصفت 
هاي فصلي و شرطي ياد شده در آنها صادق اسـت؛   هاي بسياري هستند تركيب مجموعه

  :هاي زير مانند مجموعه
{ F صفت } 

{ F صفت , G صفت } 

{ F صفت , G صفت , H صفت } 

{ F صفت , H صفت } 

{ H صفت } 

  :صادق نيستند هاي زير نمونه جه كنيد كه فرمولبا اين حال، تو
x (Fx & ~Fx) 
x Fx & x ~Fx 
x Fx 
x (Fx → Gx) 

 Fاي از صفات هسـت كـه صـفت     گويد كه مجموعه مي x (Fx & ~Fx)فرمول 
فرمـول  . هم عضو آن است و هم عضـو آن نيسـت؛ ايـن سـخن، آشـكارا باطـل اسـت       

x Fx & x ~Fx گويد صفت  نيز ميF اي از صـفات اسـت    هم عضو هر مجموعه
فرمـول  . هم عضو يك مجموعه از صفات نيست؛ نادرستي اين سخن نيز آشـكار اسـت  

x Fx گويد كه صفت  ميF بطلان ايـن سـخن   . اي از صفات است عضو هر مجموعه
عضـو آن   Fاي از صـفات اسـت كـه صـفت      از آن رو است كه مجموعه تهي مجموعه

   .نيست
 Fاي از صفات كه شامل صفت  گويد كه هر مجموعه مي x (Fx → Gx)فرمول 

صادق است نه ناسازگار و متناقض؛  اين سخن نه نمونه. نيز هست Gباشد شامل صفت 
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براي نمونه، در تعبيرهايي كه عضوي از دامنه را . بلكه گاهي صادق است و گاهي كاذب
نسبت داده باشيم اين فرمول صادق اسـت و در تعبيرهـايي    Gو  Fنشانة  به دو محمول

كه دو عضو متمايز را به آن دو نسبت دهيم اين فرمول كاذب است زيرا در اين تعبيرها، 
  .است Gو فاقد صفت  Fشامل صفت  F}صفت{عضوي  براي نمونه، مجموعه تك

باشد  را داشته Fهر چه صفت «: گويد به زبان طبيعي مي x (Fx → Gx)فرمول 
يعني هر چه صـفت انسـانيت را   » هر انسان حيوان است«براي مثال، . »را دارد Gصفت 

اين سخن درست است زيرا صفت انسانيت شـامل  . داشته باشد صفت حيوانيت را دارد
مثال ديگـر  . صفت حيوانيت است و از اين رو، داشتن اولي به معناي داشتن دومي است

را دارد » قلـب داشـتن  «يعني هر چـه صـفت   » ه داردهر كه قلب دارد كلي«اين است كه 
در » كليه داشتن«اين سخن، آشكارا نادرست است زيرا . را نيز دارد» كليه داشتن«صفت 

توان تصور كرد كـه قلـب دارنـد امـا كليـه       مندرج نيست و افرادي را مي» قلب داشتن«
و فاقـد  » داشـتن  قلـب «هايي شامل صفت  به زبان سمانتيكي، اين افراد مجموعه. ندارند
  .هستند» كليه داشتن«صفت 
» هر كه قلب دارد كليـه دارد «و » هر انسان حيوان است«بينيم كه دو گزاره صادق  مي

! اولـي صـادق شـد و دومـي كـاذب     : در اين سمانتيك دو ارزش متمايز به دست آورند
م اسـت و گـزاره دو  » قضيه حقيقيـه «دانيم كه گزاره نخست در اصطلاح منطق قديم  مي

يابيم كه سمانتيك مورد نظر اين مقاله سمانتيك قضـاياي   از اينجا درمي. »قضيه خارجيه«
  !حقيقيه است و از اين رو بوده كه گزاره نخست صادق و گزاره دوم كاذب گشته است

هـاي سـوردار منطـق قـديم      بندي گزاره آيد كه صورت از آنچه گذشت، به دست مي
  :ها را به ياد آوريد بندي صورت اين. هاي جديدي خواهند داشت ويژگي

x (Fx → Gx) كم  هر الف ب است 
x (Fx → ~Gx) كس  هيچ الف ب نيست 
x (Fx & Gx) جم  برخي الف ب است 
x (Fx & ~Gx) جس برخي الف ب نيست 

الصدق هستند اما چنان كه  از ميان اين چهار گزاره، موجبه كليه و سالبه جزئيه ممكن
بنـدي   صادق و ضروري و بنابراين، صورت بندي موجبه جزئيه نمونه ديديم، صورت قبلاً
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اين درست همان تحليلي است كـه ابهـري   ! سالبه كليه ناسازگار، متناقض و ممتنع است
هـاي   به آن اشاره كرده و گفته است كه اگر مصاديق ممتنـع را در نظـر بگيـريم موجبـه    

عبارت ابهـري را بـه يـاد    . گردند كاذب مي ميشههاي كليه ه صادق و سالبه جزئيه هميشه
  :بياوريد
كان  »لاشيء من الإنسان بحجر« لأنكّ إذ قلت( السالبه الكليه بهذا التفسير لايصدق البتهو 

نقيضه صادقا، لأنّ كلّ ما هو انسان و حجر فهو إنسان و كل ما هو إنسان و حجر فهو حجر 
 :1370 ،ابهـري (...  الموجبه الجزئيـه صـادقه ابـدا   و من هذا يتبين أنّ ). فبعض الإنسان حجر

  ).161-160صص 
هـا سـنگ    برخـي انسـان  «كاذب است و گزاره » هيچ انسان سنگ نيست«چرا گزاره 

هـاي   انسـان «صادق؟ دليل ابهري اين است كه شما مصاديق ممتنع انسان ماننـد  » هستند
شود كه مجموعـه   ما اين مياين پاسخ به زبان سمانتيكي . ايد را نيز در نظر گرفته» سنگ

، ممكـن و بلكـه   »هاي سنگ انسان«اين مجموعه، بر خلاف . وجود دارد }انسان،سنگ{
آورد امـا سـخن گفـتن از امـوري      محقق است و پذيرش آن دشواري خاصي پديد نمي

پايـان   هـاي بـي   مناقشه برانگيز است و بـه جـدال  » هاي سنگ انسان«ممتنع الوجود مانند 
  .انجامد فلسفي مي

دانان پـيش از ابهـري بـه     اياي حقيقيه نزد منطقشود كه تحليل قض از اينجا نتيجه مي
اما اين سمانتيك مناسـب بـا قضـاياي    . پذيرد كمك سمانتيك يادشده به خوبي انجام مي

حقيقيه نزد خود ابهري نيست زيرا ابهري تمايل دارد كه سالبه كليه و موجبـه جزئيـه در   
وي از اين . گردندصادق ن كاذب يا هميشه قضاياي حقيقيه، به دليل صورت خود، هميشه

سازد تـا دشـواري پديـد     الوجود موضوع محدود مي رو، افراد موضوع را به افراد ممكن
براي سازگار كردن سمانتيك خود با ايـن محدودسـازي ابهـري،    . آمده را برطرف سازد

هايي از دامنه تعبير را كه شامل مفاهيم ناسازگار ماننـد انسـان و سـنگ     بايد زيرمجموعه
  . ر بگذاريمهستند كنا

اما تشخيص سازگاري و ناسازگاري ميان مفاهيم مانند انسان و سـنگ امـري اسـت    
اين نشـان  . مربوط به ماده و سمانتيك صوري و منطق رياضي توان تفكيك آنها را ندارد
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دهد كه تحليل قضاياي حقيقيه نزد ابهري به روش سـمانتيك معرفـي شـده در ايـن      مي
ي اين كار، بايد دامنه سخن را شامل دو دسته از مفاهيم در برا. مقاله چندان آسان نيست

ورود نقيض مفاهيم به دامنه . يكي مفاهيم ساده و ديگري نقيض اين مفاهيم: نظر بگيريم
صـادق شـدن    سازد زيرا نتيجه اين كـار نمونـه   باره پيچيده مي سخن، سمانتيك را به يك

كارهايي نسبتا پيچيده وجود دارد كه  براي گريز از تناقض، راه! هاي متناقض است فرمول
طلبـد و از ايـن رو، از پـرداختن بـه آن در ايـن مقالـه        ورود بـه آن مقالـه مسـتقلي مـي    

 .گذريم درمي

  
  منطق مفاهيم

منطقي دست و پا كنيم كه نسبت بـه آن صـحت و    ،اگر بخواهيم براي سمانتيك يادشده
عد معرفي و حذف سـور بيفـزاييم   ناگزيريم دو قاعده جديد به قوا ،تماميت داشته باشيم

در . يا به عبارت بهتر، دو قاعده حذف سور كلي و معرفي سور وجودي را تقويت كنـيم 
كنيم؛ اما مناسب است پيش از آن، صورت كلاسيك اين  ادامه اين دو قاعده را معرفي مي

دو قاعده را در منطق محمولات بيان كنيم تا تفاوت آن با صورت تقويت شـده آشـكارا   
  :معلوم گردد

  :قاعدة حذف 
v A(v) 
 
 A(t)

  :قاعدة معرفي 
A(t) 
 

 v A(v) 
  

فـرض  از ايـن رو،  . براي تقويت اين دو قاعده، نياز به قراردادهايي فرازبـاني داريـم  
  :مكني مي

  است؛ Zنشانه  فرمولي فاقد متغير آزاد فردي و شامل محمول B(Z)عبارت )1(
  نشانه ديگري ندارد؛ محمول Zنشانه  به جز محمول B(Z)فرمول )2(
در دامنـه آن   v، متغير فردي A(v)شامل سوري نيست كه در فرمول  B(Z)فرمول )3(

  .سور است
گيرنـد   قـرار مـي   B(Z)هايي كه در قالب عبارت فرازبـاني   فرمول چند نمونه از شبه

  :اند چنين
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B(Z) Zm 
B(Z) ~Zm 
B(Z) Zm  Zn 
B(Z) x ( Zx  Zm )
B(Z) x ( Zm → Zx )

 
را جـايگزين كنـيم    B(Z)فرمول  Zvبه جاي جملة اتمي  A(v)اكنون، اگر در فرمول 

بگيـريم آنگـاه    Fxرا عبارت  A(v)براي نمونه، اگر . ناميم مي A(B)فرمول حاصل را 
  :هاي بالا خواهيم داشت بنا به تساوي

A(B) Fm 
A(B) ~Fm 
A(B) Fm  Fn 
A(B) x ( Fx  Fm )
A(B) x ( Fm → Fx )

  :توانيم بيان كنيم با قراردادهاي فرازباني بالا، دو قاعدة جديد را به آساني مي
  

قاعــدة حــذف
   

 ):تقويت شده(

v A(v) 

 A(B)

قاعــدة معرفــي 
   

  ):تقويت شده(

A(B) 
 
 v A(v)

را بيان ) تقويت شده( هايي از قاعده حذف  توانيم مثال هاي ياد شده، مي با تساوي
  :كنيم

x Fx 
 
 Fm 
 ~Fm 
 Fm  Fn 
 x ( Fx  Fm ) 
 x ( Fm → Fx ) 

  :توانيم به روشي مشابه بسازيم هاي زير را مي همچنين، مثال
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x ( Fx → Gx ) 
 

x y ( Fx → Gy ) 
 

 Fm → Fm  y ( Fm → Gy ) 
 ~Fm → ~Fm  y ( ~Fm → Gy ) 
 (Fm  Fn) → (Gm  Gn)  y [( Fm  Fn ) → Gy ] 
x (Fx  Fm)→x(Gx  Gm) y [x (Fx  Fm) → Gy] 
 x ( Fm → Fx) → x (Gm → Gx)  y [ x ( Fm → Fx ) → Gy] 

ايم همان است كه بـه   اي كه نوشته ها، اولين نتيجه بينيم، در هر دسته از مثال چنان كه مي
توانستيم به دست بياوريم؛ امـا نتـايج    در منطق محمولات نيز مي كمك قاعده حذف 

بعدي همگي نتايج جديدي هستند كه ويژة منطق مفاهيم است و در منطـق محمـولات   
  ).برخي موارد، به صورت مستقيم قابل اثبات نيستدست كم، در (قابل اثبات نيست 

مثال آورد مشروط بـه اينكـه    توان براي قاعده معرفي  ها را مي عكس اين استدلال
سور اصلي مقدمات را به سور جزئي تغيير دهيم و سـپس مقـدمات و نتـايج را جابجـا     

  :ايم هاي بالا برگرفته براي نمونه، مثال زير را از آخرين مثال از مثال. كنيم
y [ x ( Fm → Fx ) → Gy ] 

 x y ( Fx → Gy ) 

شـود، نسـبتا دشـوارتر از     اين دو قاعده، چنان كـه ديـده مـي   البته تشخيص و اعمال 
قواعد منطق محمولات است و اين بهايي است كه براي رسيدن به منطـق مفـاهيم بايـد    

بدون شك، منطق محمولات، از اين منظر، به دليل سادگي بيشتر نسـبت بـه   . هزينه كرد
فـاهيم بـالاتر و بـراي    اما قدرت تحليل و حل مسئله منطـق م  ،منطق مفاهيم برتري دارد

  .منطق تطبيقي مورد نياز است
  

  صحت و تماميت
هاي زيادي به منطق مرتبه دوم اسـتاندارد دارد و چنـان كـه نشـان      منطق مفاهيم شباهت

يـك منطـق در يـك    » نشاندنِ«(توان منطق مفاهيم را در اين منطق نشاند  خواهيم داد مي
ايم كه به معناي يافتن يك تـابع ترجمـه    گرفته embeddingمنطق ديگر را معادل واژه 

از اولي به دومي است به طوري كه همه و تنها همه قضاياي منطق اولي در دومي قضيه 
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همين مسئله نشان دهنده اين اسـت كـه صـحت و ناتماميـت منطـق مرتبـه دوم       ). باشد
  ] 3[.كند استاندارد، خود به خود، به منطق مفاهيم نيز سرايت پيدا مي

هـاي اتمـي    اي نشاندن منطق مفاهيم در منطق مرتبه دوم، كـافي اسـت در فرمـول   بر
هــا و متغيرهــاي فــردي را پــيش از  هــاي منطــق مفــاهيم، همــه نــام موجــود در فرمــول

هـا   نشـانه  ها، متغيرهاي فردي و محمول دهيم و سپس همه نامر نشانة مربوطه قرا محمول
يعنـي حـروف   (ها تبديل كنيم  محمولي و نام ها، متغيرهاي نشانه را، به ترتيب، به محمول

بـراي  ). كوچك را به حروف بزرگ و حروف بزرگ را به حروف كوچك تبـديل كنـيم  
  :كنند هاي يادشده به صورت زير تغيير ميB(Z)نمونه، 

B(Z) Zm ⇒Mz ⇒Fm

B(Z) ~Zm ⇒~Mz ⇒~Fm

B(Z) Zm  Zn ⇒Mz  Nz ⇒Fm  Gm 

B(Z) x (Zx  Zm) ⇒X (Xz  Mz ) ⇒X (Xm  Fm ) 

B(Z) x ( Zm → Zx ) ⇒X (Mz → Xz ) ⇒X (Fm → Xm ) 
 

  :شوند هاي يادشده به صورت زير تبديل ميA(B)همچنين، 
 

A(B) Fm Mf Fm
 

A(B) ~Fm ~Mf ~Fm
 

A(B) Fm  Fn Mf  Nf Fm  Gm 
 

A(B) x (Fx  Fm) X (Xf  Mf ) X (Xm  Fm) 
 

A(B) x (Fm →Fx) X (Mf → Xf ) X (Fm → Xm) 
هـايي داريـم كـه     فرمول) ستون سمت راست(شود، در ستون آخر  چنان كه ديده مي

. ايـم  اند و از اين رو، وارد منطق مرتبه دوم گشته سورها روي متغيرهاي محمولي درآمده
ها ديگر اثري از سـورهاي   كند اين است كه در اين فرمول اي كه خودنمايي مي تنها نكته

اي محـض از   هاي به دست آمده زيرمجموعه ن رو، فرمولمرتبه اول وجود ندارد و از اي
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هاي منطق مرتبه دوم شامل دو نـوع سـور    هاي منطق مرتبه دوم است زيرا فرمول فرمول
  .مرتبه اول و مرتبه دوم است

دو قاعدة تقويت شدة منطق مفاهيم، بـا ترجمـه يادشـده بـه دو قاعـدة مربـوط بـه        
 هـاي يادشـده بـراي حـذف      بـراي نمونـه، مثـال   . شود سورهاي مرتبه دوم تبديل مي

  :شوند به صورت زير تبديل مي) تقويت شده(
x Fx 
 

⇒ X Xf 


⇒ X Xm 


 Fm ⇒   Mf ⇒  Fm

 ~Fm ⇒   ~Mf ⇒   ~Fm

 Fm  Fn ⇒   Mf  Nf ⇒   Fm  Gm 

 x ( Fx  Fm ) ⇒ X (Xf Mf) ⇒  X (Xm  Fm ) 

 x ( Fm → Fx) ⇒ X (Mf →Xf) ⇒  X (Fm → Xm) 
دهد كه قضاياي منطق مفاهيم صورت تغييـر يافتـة برخـي از قضـاياي      اين نشان مي

توان نتيجه گرفت كه صـحت   به سادگي مي از اين رو،. منطق مرتبه دوم استاندارد است
  .و ناتماميت منطق مرتبه دوم درباره منطق مفاهيم نيز صادق است

  
   نتيجه

آيد كه اگـر بخـواهيم موضـوع قضـاياي حقيقيـه را ماننـد        از آنچه گذشت، به دست مي
تـوانيم از منطـق مرتبـه دوم     مـي  ،سينا و خونجي شامل مصاديق ممتنع الوجود بدانيم ابن
الوجود نه در ذهن هستند از آنجا كه مصاديق ممتنع. ي دفاع از اين ديدگاه سود ببريمبرا

تر اين اسـت   يك راه ساده. توان به صورت مستقيم از آنها بحث كرد و نه در خارج، نمي
. اي از مفاهيم متعارض و ناسازگار بـدانيم  الوجود را به عنوان مجموعهممتنع كه مصاديق

ــورت، آوردن ــن ص ــور روي    در اي ــة آوردن س ــه مثاب ــاديقي ب ــين مص ــور روي چن س
» هر انسان حيوان اسـت «شود  براي نمونه، وقتي گفته مي. هايي از مفاهيم است مجموعه

» انسان«اي از مفاهيم كه شامل مفاهيم موجود در  مقصود آن خواهد بود كه هر مجموعه
نـوع نگـاه بـه     آشـكار اسـت كـه ايـن    . باشد شامل مفاهيم موجود در حيوان نيز هست

تواند سود  هاي مراتب بالاتر مي هاي حملي و قضاياي حقيقي در دل خود از منطق گزاره
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ببرد و ما در اين مقاله نشان داديم كه منطق مرتبه دوم براي پشـتيباني از چنـين نگـاهي    
  .كفايت دارد

  
  
  

  نوشتپي
بندي آنهـا در منطـق    ها و چگونگي صورت الموضوع سالبةبراي آشنايي با بحث خونجي از . 1

  ).ب1389و  1388فلاحي، (جديد رجوع كنيد به 
يكـي بـه صـورت    : خونَجي در دو جا به بحث از عكس نقيض موجبه جزئيه پرداخته است. 2

از نظـر او  ! (و ديگري در ذيـل عكـس نقـيض اتفـاقي    ) 179-176ص  1389خونَجي (مستقل 
به باور خونَجي عكـس نقـيض   ). لازم الصدق و اتفاقي الصدق: عكس نقيض به دو گونه است

موجبه جزئيه، به دليل هميشه صادق بودن و عدم ارتباط لزومي با موجبه جزئيه، اتفاقـا صـادق   
همان ص (داند  ها را اتفاقي الصدق مي او بسياري از عكس نقيض). 163-162همان ص (است 
، 3س  177، ص 7س  176، ص 3 س 172، ص 3س  169، ص 2س  167، ص 16س  165
  ...).، 11و  8س  185، ص 3س  184، ص 11س  183، ص 5س  182ص 

صـص   1384، دارابـي  205-189صص  1383براي منطق مرتبه دوم، رجوع كنيد به اردشير  .3
براي ديگر كاربردهاي منطـق مرتبـه   . 77-75صص  1386و حجتي و دارابي  59-50و  34-38

 .1389ب و 1388كنيد به فلاحي  دوم در منطق قديم، رجوع

  
  منابع

دار الكاتـب العربـي للطباعـه و     :، القـاهره الشفاء، المنطق، القيـاس ،  )1964(سينا، حسين  ابن -
  .النشر

  .دار الكاتب العربي للطباعه و النشر :، القاهرهالشفاء، المنطق، العباره،  )1970(سينا، حسين  ابن -
، چـاپ  مرعشـي نجفـي  انتشارات كتابخانه  :، قمالمشرقيينمنطق ، )ق1405(سينا، حسين  ابن -

  .دوم
 :، گردآوري مهدي محقـق منطق و مباحث الفاظ، در تنزيل الافكار، )1370(ابهري، اثير الدين  -

  .248-137تهران، دانشگاه تهران 
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 .هرمس :، تهرانمنطق رياضي، )1383(اردشير، محمد  -

 .مؤسسه نشر اسلامي :، قمتهذيب المنطق، )1363(تفتازاني  -

شناسي منطق بررسي و مقايسه دو دلالت«، )1386(حجتي، سيد محمد علي و عليرضا دارابي  -
پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني  -مطالعات و پژوهشها مجله علمي نشريه ،»مرتبه دوم

 ..84-69صص  51دورة دوم شماره  دانشگاه اصفهان

، مقدمـه و تحقيـق خالـد    كشف الاسرار عن غوامض الافكـار ، )1389(خونَجي، افضل الدين  -
الرويهب، تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفة ايران و مؤسسه مطالعات اسلامي دانشـگاه  

 آلمان -آزاد برلين 

، پايـان نامـه كارشناسـي    بررسي نحوي و معنايي منطـق درجـه دوم  ، )1384(دارابي، عليرضا  -
 .دانشگاه تربيت مدرس :حجتي، تهران ارشد به راهنمايي سيد محمد علي

منطـق و مباحـث   ، در تعديل المعيار في شـرح تنزيـل الافكـار   ، )1370(طوسي، نصير الدين  -
 . 248-137 صص دانشگاه تهران :، گردآوري مهدي محقق، تهرانالفاظ

، »المحمول سالبةزدايي از قضاياي حقيقيه، خارجيه، معدوليه و  ابهام«، )1388(فلاحي، اسداله  -
 .121-91 صص 13شماره  معارف عقلي نشريه

معرفـت   نشـريه ، »سلب لزوم و لزوم سلب در شرطي سالبه كليه«، )ب1388(فلاحي، اسداله  -
 .260-233صص  25شماره  فلسفي

همـاني و منطـق مرتبـة دوم     قضيه خارجيـه در منطـق حـذف ايـن    «، )1389(فلاحي، اسداله  -
  .56-39 صص 28شماره  معرفت فلسفي نشريه، »هنكين

 38سـال   فلسفه نشريه، »قضاياي حقيقيه و خارجيه نزد خونَجي«، )ب1389(فلاحي، اسداله  -
 .136-105صص  2 مارهش

انتشـارات   :، قـم الشمسـيه فـي القواعـد المنطقيـه     ةالرسـال  ،)1363(كاتبي قزويني، نجم الدين -
 .زاهدي
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Abstract 
 
A controversy among the Muslim philosophers about the domain 
of the extensions was that is the subject of the verity-
propositions contained the impossible extensions or only all of 
the actual and possible ones. From Ibn-Sina to Al-Khunaji, there 
are explicit texts to the former view; but later logicians, starting 
with Athir Al-Din Al-Abhari, were inclined to the latter. In this 
paper, we attampt to support Ibn-Sina and Al-Khunaji's view 
versus Al-Abhari's. For this, we take the extensions as sets of 
concepts. If an extension is a set of inconsistent concepts we'll 
regard it impossible and name its logic ‘the logic of the 
concepts’. For systematizing the logic, we introduce a semantics 
similar to that of predicate logic and construct a formal system in 
the first-order language. We show that the logical system can be 
collapsed to a fraction of the second-order logic, concluding that 
Ibn-Sina and Al-Khunaji's view can be supported by the second-
order logic. 
 
Keywords:verity-propositions, Ibn-Sina, Al-Khunaji, Al-Abhari, 
impossible extensions, second-order logic 
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Abstract 
 
Aesthetics, nowadays, is regarded as a branch of philosophy 
which studies  Beauty and art. This research is about aesthetics 
from Mulla Sadra's viewpoint. In the works of this philosopher, 
Beauty in general means  possessing all the good properties. The 
special definition of beauty, which includes only sensible 
objects, is possessing the factors of order, good combination, 
moderation, and so on. According Mulla Sadra's viewpoint the 
origin of beauty is absolute beautiful, although their 
interpretations are different. Creating pleasure and love and 
wonder are some of the consequences of beauty on the rcipient 
soul. According to him, beauty is an objective thing, although it 
may have a stable existence in conception. According to Mulla 
Sadra, some of the origins of art are manifestation of some  of 
God's names, inclination to beauty, love of beauty, revelation, 
relation with transcendental world, imitative image and so on. 
Imitative image is According to Mulla Sadra, imagination is  the 
first origin of the work of art.. Mulla Sadra believes in the 
imaginary world to which people relate through sleep and 
mystics through divine inspiration. People and mysticy can 
realize what they have observed in that world into art and create 
works of art. This Muslim philosopher has also discussed  poetry 
as a kind of work of art. 
  
Keywords: beauty, goodness, art, manifestation, imitative image, 
imagination 
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Abstract 
 
Rawls’ theory of Justice is expressed in a constructivist 
procedure. He holds that his constructivist procedure is free of 
metaphysical presuppositions. His constructivist procedure is 
here pursued in three stages: (1) in a theory of justice, Rawls 
intends to come to moral principles regarding the original 
position which could even result in other moral principles as 
well. He also asserts some metaphysical conceptions of human 
nature in regard to the original position. (2) In “Kantian 
constructivism in moral theory”, the original position is blurred 
and the intuitional ideas of democratic societies come to center.  
(3) in political liberalism, change in the procedure becomes 
more obvious and the procedure is surveyed considering public 
reason and overlapping consensus; finally, it is deduced that 
even in Political Liberalism in which Rawls wants to suggest 
political, not metaphysical justice, he can not maintain any 
concept of the justice without any metaphysical presupposition 
and, contrast to Rawls’ view, it followed that his constructivist 
procedure is incomplete.  
 
Keywords:Rawls,constructivism,original position, public reason, 
overlapping consensus, political justice 
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Examining the Feasibility of Localization in Humanities from 
the Perspective of Fundamental Ontology 

 
Dr.Ahmad Ali Heydari* 

Assistant Professor of Philosophy, Allameh Tabataba’i University 
 
 

Abstract 
 
Martin Heidegger, the originator of fundamental ontology, considers 
the analysis of human as facilitative measures to investigate the 
meanings of existence. He calls it the fundamental ontology. In 
Heidegger’s view, the precise investigation of existence primarily 
depends on elucidating what resolves the existential questions namely 
“Dasein”. Heidegger is an existential philosopher who believes that 
the world of metaphysics in Descartes’ analogy of tree identification 
achieves consistency as the root of the trees in the soil. Accordingly, 
the foundation of all sciences, including humanitarian and physical 
considerations, relies on existence and its openness to Dasein. In 
addition, explaining the unique characteristics and features of science 
in each course of history is based on the understanding of the 
relationship between existence with that era. Humanities in each of the 
periods and human communities are directly related to existential 
philosophies and their systems. Hence, attempts in association with 
the science of these communities have taken different forms. This 
study, with reference to some of the works of Heidegger including the 
book of “Being and time”, has focused on the point that western 
civilization and science have emerged from an inner state that 
approaching and then passing it depend on the understanding of this 
conscience and its destruction analysis. According to Heidegger’s 
criteria, this study is aimed at examining the possible conditions of 
gaining access to western humanities. Further, it investigates the 
process of a useful and beneficial interaction with western humanities 
in order to explain it to the culture and the civilization of our country, 
considering its relationship with specific ontology, which has been the 
origin of scientific works in the construction of different eras. 
 
Keywords: Martin Heidegger,fundamental ontology,The genealogy of 
sciences, localization, time, history 
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Abstract 
 
Gadamer considers understanding as an event which is the result 
of the fusion of horizon of interpreter and horizon of the text. 
From his point of view, understanding has a fundamental 
connection with the concept of horizon and in fact horizon is the 
central point in the process of understanding. Horizon for 
Nietzsche is a limiting concept which is not able to be transitive. 
Husserl draws his attention on developing and the opening 
feature of horizon. Horizon consists of all co-given that has 
not been given in intuition, however in  percepting of an 
object plays a fundamental role. 
Like Nietzsche, Gadamer believes in the limiting role of horizon, 
though like Husserl believes in the possibility of development 
and openness of horizon. In his point of view, prejudices as 
internal horizon and historicity of Man as external horizon, are 
effective in constructing the understanding as well as limiting it.  
Unlike enlightenment thinkers, Gadamer not only does not 
consider prejudice as an obstacle of understanding but also 
believes that prejudice is the condition of any understanding. 
Understanding is historical. It is the result of effect of history on 
the Man. In Gadamer’s view, tradition or prejudice, history, and 
language are the main factors which play a role on the 
constitution of interpreter’s horizon and limiting his prospective. 
 
Keywords: horizon,understanding,interpreter,prejudice,tradition, 
historicity 
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Critic on the Interpretation of St.Tomas on Existentialism 
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Abstract 
 

 The first conceptions of intellect are a beign and an essence, we 
must begin exploring how they are related to each other. Everything 
that receives   something from another is potential with regard to 
what it receives and what is receives in it is the actuality. Thus 
St.Thomas returns to the doctrine of potency and act of being to 
explain the relation of a being and an essence by developing in their 
meaning to be no longer confined to the concept of motion 
St.Thomas is doubtful between  equivocal meaning of being and 
univocal meaning of it and therefore he uses the term analogy. This 
article tries to criticize doctrine of existentialism of St.Thomas. 
  
Keywords: essence, potency and act, being, existentialism 
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Abstract 
 
This paper presents the most important features of Peirce's 
semiotics, including the emergence process of signs, their ways 
of signifying, as well as their practical dimensions. The study of 
Peirce's three philosophical categories as well as the issue of 
"abduction" underlines the central role of Peirce's semiotics in 
his ontology and in his epistemology, in such a way that all 
thoughts and all kinds of process of signification can be 
considered to be stemming from his conception of signs. 
According to Peirce, signs are the structure of all thoughts and 
on this basis, life of every king of knowledge and even the 
relations between human beings depend on signs. In this regard, 
a brief comparative study between Peirce's three categories and 
the different kinds of perceptions in Islamic philosophy is also 
mentioned. 
As a means of analysis of human thoughts and their practical 
consequences, Peirce's semiotics has also a pragmatist 
dimension, even though we can not consider him to be a strict 
follower of pragmatism. Peirce's semiotics has been used in 
various fields including philosophy of media, arts… In this 
context, one of the practical applications of his semiotics in the 
interpretation of a work of art is also tackled.  
 
Keywords: semiotics, Peirce, signification, abduction, Pragmatism  
 

 
 
 
  

Email:amelie7222@gmail.com*  



  

  
 

Table of Contents 

 

Peirce's Semiotics in the light of His philosophy, Epistemology and 
His Vision of pragmatism ............................................................................. 3 
Amélie Razavifar ( Neuve-Eglise)- Dr .Hossein Ghaffari 
 
Critic on the Interpretation of St.Tomas on Existentialism ..................... 4 
Dr.Seyyed Hamid Talebzadeh 

 
Horizon of Understanding in the Mirror of Understanding of Horizon ............ 5 
Dr.Asghar Vaezi-Faeze Fazeli 
 

Examining the Feasibility of Localization in Humanities from the 
Perspective of Fundamental Ontology ........................................................ 6 
Dr.Ahmad Ali Heydari 
 
 
Rawls’ Constructivist Procedure ................................................................. 7 
Dr. Shahla Eslami- Dr. Majid Akbari 
 
 
Aesthetics in Mulla Sadra’s philosophy ...................................................... 8  
 Dr. Hossein Hashemnejad – Dr.  Javad Nemati 
 
Impossible Extensions and the Logic of the Concepts ............................... 9 
Dr.Asadollah Falahi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                 

FALSAFEH
Philosophy 
Biannual jo
(Farsi) and 
in any area 

G

Seyyed
M

S

 
Adre

Price: 3000

                     

H is Iran's oldes
of the Univers

ournal of philo
English.FALSA
of Philosophy. 

The I

Gholamhossein

Hossein

Rouhollah
Gholamr

Hamidreza A
Reza Da

Hubert Dref
Moham

d Mohammad R
Mohammad Ilk

Mohse
Mahmo

Seyyed Hosse
Shahram Pa

Alvin P
Nasrolla

Richa
Seyyed Hamid 

ess: Faculty of H
Phone: (+98

Email: ph

00 Rls. 

                   FA

st and leading p
ity of Tehran si
osophy and pu
AFEH is a refe

Iranian Journal 
Vol. 39, No. 2

M
n Karimi-Doost

n Ghaffari (Asso
  E

F
Publishe

Editorial Bo
h Alemi (Associ
reza Awani (Pr
Ayatollahi (Prof

avari Ardakani 
fus (Professor, 

mmad Ali Ezhei
Reza Hosseini Be
khani (Associat
en Jahangiri (P
oud Khatami (P
ein Nasr (Profe
azoki (Associate

Plantinga (Profe
ah Pourjavadi 

ard Swinburn (P
Talebzadeh (As

Human Science
821) 66978881 
hilosophyj@ut.

  
 
 
 
 
 

ALSAFEH 
 
 

philosophy jour
ince 1972 and n

ublishes researc
ereed journal, P

 
of Philosophy, 

2, Autumn&Win
Managing Direct

tan(Associate P
Editor-in-Chief
ociate Professo
xecutive Manag

Farzaneh Naja
er: University o

 
oard (in alphab
ate Professor, U

rofessor, Iranian
ofessor, Allameh

(Professor, Un
University of C

i (Professor, Un
eheshti (Assistan
te Professor, Sh
Professor, Univ
(Professor, Univ
fessor, George W
e Professor, Iran
fessor, Universit
(Professor, Un
Professor, Univ
ssociate Profess

 

s, University of
   T
ac.ir               W

 

 

rnal based and e
now is in its 39t

ch articles, and
Publishing origi

University of T
nter 2011-2012
tor: 
Professor, Univ
f: 
or, University of
ger: 

afi 
of Tehran 

etical order): 
University of Te
n Institute of ph
 Tabatabaii Uni

niversity of Tehr
California at Be
niversity of Isfah
nt Professor, Uni
hahid-Beheshti 
versity of Tehran
versity of Tehra
Washington Un
nian Institute of
ty of Notre Dam
iversity of Tehr
versity of Oxfor
sor, University 

f Tehran, Enghe
Tel Fax:  (+982

Website: http://j

edited in the De
th year of public
d special issues
nal Articles of 

Tehran 
2 

versity of Tehra

f Tehran) 

ehran, Iran) 
hilosophy) 
iversity, Iran) 
ran, Iran) 
erkeley, USA) 
hn, Iran) 
iversity of Tehra
University, Iran
n, Iran) 

an, Iran) 
iversity, USA) 

of philosophy) 
me, USA) 
ran, Iran) 
rd, UK) 

of Tehran, Iran

elab St., Tehran,
1) 66978885 
op.ut.ac.ir 

epartment of 
cation. It is a 
s in Persian 
high quality 

an) 

an, Iran) 
n) 

n) 

 Iran. 


